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یش از تقذمه 


به نام خداوند جان آفرین 

دو رساله ناشناخته‌ای که ابنک در دست شماستء اولی 
«رتبة الحیات» خواجه همدان در حدود ٩۰۰‏ سا ببش. ودومی 
«رسالة الطیور» نجم رازی در زمانی بیش از ۸۰۰ سال پیش نوشته شده. وبا 
گذشت روزگاران اینک ازهریکی فقط یک نسخةٌ خظی باقی مانده, که 
ازروی آنها اقدام به جاپ شده است. 

اگرچه آن سخن تاربخ نویس نامدارمان؛ ابوالفضل بیهفی که گفته 
است «هیج جیز نیست که به خواندن نیرزد. و آخرهیج حکابت ازنکته ای 
که به کارآبد خالی نباشد» امروزدرمورد آثارجایی؛ با رواح و نوسعة 
معجزآسای فن جاپ دیگر به هیچ وجه صادق نبست. اقا دربارة بادگارهای 
کهنی که ازفلم و اندیشةٌ بیشینیان‌مان برجای مانده هنوز صادق است. و 
همیشه هم صادق خراهد بود. 

آثار بازمانده از زبان و ادب وفرهنگ گذشته در زمینه‌های مختاف: 
رو بهمرفته مجموعه واحدی است که جز,جزران را باید جست وبافت ودر 
دسترس طالبان نهاد. و همین احزاءبرا کندد- وگاهی به ظاهر اجیز در 
بررسی آن کل بهم بیوسته» و درک وشناخت شاهکارهای جاودانی آذ. و 
جاذ و جوهر فرهنگ اصیل ما. برای جویند گان لازم است. به یی نّت بود 
که در بانزده شانزده سال پیش عکس این دو رساله را از کتاسخانه‌های ترکیّه 


گرفتم. وبا ابنکه به سبب تک بودن نسخة خظی هر رساله. و مفلوط و 
ناخوانا بودن مواردی از هر دی مخصوصاً رسالة ایور راهی برای تصحیح 
بسباری از غلطها نبود آنها را آمادهٌ چاپ کردم. 

حالا که وقت جاپ رسید؛ چون هر دو رساله ازقلم دو عارف ایرانی 
است که دوّمی پی سپر راه اولی بوده. و از نظر موضوع و زمان تألیف نیز به هم 
نزدیکنده به ناشرپيشنهاد کردم که آن دورا در کنار هم منتشر نمایند. 

از مدبر محترم انتشارات توس متشگرم که اگر همت ایشان نبود چه بسا 
رنج و روزگاری که در کاراین اوراق شده بود به هدرمی رفت؛ و هرگز 
موجبات چاپ آنها به اي صورت فراهم نمی شد. تشگر از اولیای 
کابخانه های « کو بر ولو» و «اباصوفبه» استانبول نیز بررمن فرض است که 
عکس نسخه‌های خطی را به من دادند. از کارکنان جابخانا خواجه هم 
ممنونم که درزیبایی حروف وچاپ - تا اینجا که درآخرین نموزه 
می‌بینم- از کوشش دریغ نورزیده اند. 

دکتر محته امبن ریاحی 
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مقدمه 


خراجه بوسف همدانی ورنبة الحیات 


در زبان و ادب فارسی دانایان و متفگران و شاعران و نو یسندگان درطول 
دوازده قرن آثار فراوانی به وحود آورده اند که آنجه امروز به دست داریم در برابر 
آنجه از اندپشه به قلم آمده بوده ناجیز است. 

چه بسیار بزرگان هر و انديشْة این سرزمین که در روزگار خود بر دلها و 
خردها فرمانروایی می کردند و آثار آنان در جهان پهناور پارسی گوی‌پارسی - 
خوان از حین تا مصر و از فسطنطنیه تا کرانه‌های دریای هند دست به دست 
کی کف ی و امروز یاد گارهای آنان به تددباد حوادث رفته و غبارفراموشی برنام 
اتان فرونشسته است. و به ندرت نمونه‌هایی از اندیشه‌های آنان در سینة 
مجموعه‌ها در گوشه و کشار کتابخانه‌های حهان, دور از یار و دبار در زندان 
فراموشی آرمیده‌اند, 

یکی از این بزرگان و نام آوران زوز کان وش عارف و دانشمند بزرگ و 
سخنور و نشرنو یس چیره‌دست خواجه یوسف همدانی » پیر بزرگ بنیان گذاران 
طریقت نقشبندی, و پیشرو تصوف در آمیای صفیر است, که‌درعصر خو پش وتا 
سه فرل بعد نام و اوازه‌ای گسترده داشت؛ و بعدها نام و آثارش در پرده فراموشی 
فرو رفت. وآحرین بار در نفحات الانس حامی رت درازی از او می یابیم و 
در حبیب‌السیر و رشحات عین الحیات هم (ظاهرا به نقل از جامی) شرح حال او 


۸ رنبه الحیات 


هست. و جنین برمی آید که تا پایان قرن نهم هنوز در اوج شهرت بوده است. 

از قرن دهم به بعد که ابشخور ذوق و اندیشه در این سرزمین تحول وسیعی 
دیرف وش نماید که قوزت بر کان زور کارات که وارزش ابر انان ارنایز 
عوامل چندی افزایش یا کاهش یافتن گرفت خواجه نیز به حقیقت در شمار از یا 
ره 5 ان دراد و شهرتش منحصر به محافل پیروان «خواحگان» و تتشیندیان در 
شمال شرقی ایران گردید. از آن به بعد اگریادی از او در ادب ایران هست به 
طفیل سدیی غزنوی است که در طر یقت بی سیر راه خواحة همدانش بنداشته اند. 

خواج؛ همدان هم مثل معاصران خود محمّد غزالی و شهرستانی و ابومنصور 
عبّادی محلس می گفت و سخنی سخت گیرا و گرم ودل انگیز داشت. و در آن 
راه در سای شخصیّت وادای خود در دانش و عرفاد شهری عظیم یفت» ویک 
عاصره ار محلسهای رگ وعظ او داستان بورسقاست کهاز اتلت و تاریخ 
ایرال به صورت افساده لطیفی برحای مانده, و در سطور بعد بدان اشاره خواهد شد, 

بوسف همدانی ار نظر مقام و شخصیّت از میاد معاصران خود به محمّد غزالی 
ماننده‌تر است: آن از برآمدگان نضامية نیش بور بود, و این از پرورد گان نظامة 
بخداد. هر دو از شریعت آغاز کردند, و به طریقت رسیدند, و هر دو کوشیدند که 
یات ان دوس رش دهد با یه ن فرف که غزالی بیشتر اها ل قلم وتألیف بود؛ و ۳ 
این راه نام خود را جاودانه ساخت. اما خواحة همدان صاحبدلی بود که از مدرسه 
به خانقاه رفست, و عمر خود را پیشتر صرف تربیت مریدان کرد. این است که اگر 
آثار فلمی زیادی از او نمانده, در مقابل از خانقاه او که « کعبة خراسان» لقب 
بافته بود. بیرانی در آمده‌اند که طریقت نعشبندی در شمال شرق ایران, و تصوف 
احمد یسوی در اسیای صغیر اثر اشکار آنهاست 

۲ 


قدی ترین و معترترین اقلاعات در بارة او در انساب سمعانی آمده, و همان 


ماه مصحم 
٩ ۳"‏ 


در وفیات‌الاعیان ابن خلکان نیز - به اضافة اظلاعاتی دیگر- نقل شده است. 
سمعانی خود در خانقاه خواحه در مرو با او دیداره کرده و از او حدیتها شنیده, و 
از آن جمله بیش از بیست حدیث به نقل از او به خقط خود نوشته بوده است. ابن 
عساکر نیز در اربعینات خود گوید که به سال ۵۳۱ در مرو از سخنان او برخوردار 
است. 

نام و نسبش طبق منایع نزدیک به عصر او: امام ابو یعقوب یوسف بن یوب بن 
یوسف بن حسین‌بن وهرةٌ بوزنجردی همدانی است. 

درد کرهُ دولتشاه (در شرح حال سنایی ) نام او به اشتباه «ابو یوسف» ذ کر 
شده و این غلط در همة تذ کره‌های بعدی نکر رشده" و از آنها درآثار محقفان 
معاصر نیز راه بافته است, 

او در 44۰ با 44۱ در بورحرد همدان به دنبا آمد آ۳. بوزنحرد با بوزینحرد در 
حدود سفید کوه در یک منزلی همدان در راه ساوه و ری قرار داشته "» و گو یا 
امروز دهی به این نام در آنجا وحود ندارد, انا تا اوایل استیلای مفول هنوز آباد 
بوده, و غازان خان در آنجا خانقاهی عظیم با عمارتهای عالی بنا کرد و املاک 
بسیار وقف آن نمود و خود در محرم ۷۰۲ جند زوری در آن کتراین: 

جوان بوزنجردی در هجده سالگی به سال 4۵۸ با 4۵٩‏ برای تحصیل به بغداد 
مرکز لافت و فرهنگ اسلامی رفت" و به حلفة درس ابواسحاق شیرازی (متوفی 
۷۹:) فقیه معروف شافمی و مدرّس و رئیس نظامة بفداد پیوست, وبه تحصیل 
فقه و حدیث و کلام پردانخت وبه علّت هوش و شایستگی سرآمد همگنان شد و از 
نزدیک ترین شا گردان او گردید. 

محیط علمی بغداد در آن سالهای حوانی و دانش اندوزی یوسف ما سراسر 
حنب وحوش و کشا کش بود. و بازار بحث و حدل و مناظره میان فقیهان مداهب 


تفیل متخصتوضا خببلها وشاضیها گرم بود. و جون استاد و حامي او ابواسحاق 
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شیرازی نامدارترین و محتشم‌ترین فقیهان شافعی بود. و به علت داشتن ریاست 
نظامجّه بزرگترین مدرسة بنداد طعاً در آن کشمکشها صاحب نظر و قدم بوده 
دانشجوی مقرب او هم نمی توانست از آن بحشها ب رکنار بماند. شاید از 
همینحاست که بعدها در شرح حالش نوشته اند که در علم خلاف ایعنی کلام و 
جدل) نیز دست داشت و تأثیر آن شیوه را در تنها اثر باقی مانده از اوباز می بینیم. 

ار اینکه او حند سال در بغداد درس خوانده و در جه سالی اننحا را ترک کرده 
حیزی نمی دانیم. ولی نوشته اند که در عراق ونخراسان و اصفهان و سمرقند و بخارا 
هم از حدیث‌دانان بزرگ آن روزگار حدیث آموخت. 

سانها بعد یک بار دیگر در سنَ پختگی و کمال درسال ۵۰7 (که حدود ٩۵‏ 
سال داشته) به عنوان یک واعظ و صوفی بزرگ به بغداد رفت. و در همان مدرسه 
نظامیّه که روزگاری در آن درس خوانده بوده مجلس وعظ بر پا کرد, وبا اقبال 
عسومی رو برو شد. در این سفر او حادثه ای اتفاق افتاد که شرح آن جزو حوادث 
مهم تاربخی آن سالها در تاریخهای معتبر آن عصر آمده است: 

روزی در یکی از وعظهای او فقیهی به نام ابن سقا برخحاست, و مسئله‌ای 
پرسید و او را آزرد, و سخنان بی ادبانه برزبان راند. خواحه پرسف گفت: 
«بنشین, از سخن توبوی کفر می‌شنوم, باشد که دردین اسلام نمیری!» 

اند کی بعد سفیری از فسطنطنية روم به بغداد آمد. پور سمّا به او پیوست, و 
مسیحی شد و همراه او به قسطنطنیه رفت, و در آنحا بر دین مسیحیت مرد. 

این حادثه آن روز در جهاد اسلام بر سر زبانها افتاد. و موجب شهرت صوفی 
واعظ گردید, و خاقانی هم بدان اشاره کرده است: 
بدل سازم به زنار وبه پرنس .. ردا و طیلسان جون پورسشا 

حتّی فرهنگ نو پسان پنداشته اند که پور سمّا همان شیخ صنعان منطق الظیر 
عظار است؟*. 
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حنبد بقدادی 


و نیز افکار خود آو در رها 
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بوسف همدانی را باید سیراب شده از سر جشمة تعلیمات صوفی معروف ابوعنی 
فارمهی (متوفی ۷۷)) شمرد که از ز آغازگران تصوف نظری و عرفانی و طریقت 

بر پا شریعت بود, و محتّد غزالی هم بدو انتساب داشت. و جون هر صوفی 
می توانست ت از صحبت جندین پیر برخورداری یابد طبیعی است که با آن دو صوفی 
گمنام عبدالله جو ینی و حسن سمنانی هم صحبت داشته باشد. 

دربار؛ مذهب خواجه در فصل الخطاب آمده است: «برمذهب امام اعظم 
بوحنینه بودند», این تصریح خواحه محمّد پارسا گو با برای رفم این شبهه باشد 
که خواحه یوسف شا گرد ابواسحاق شیرازی فقیه شافعی, و از مردم غرب ایران بود 
که اکثر شافعی بودند. و اگر اين بیان محمّد پارسا مسلّم باشد می‌توان حدس زد 
که حواحه پوسف به همین دلیل همدان و غرب ايران را رها کرده, و مرو و هرات 
را برای اقامت خود ب رگزیده است که در شرق ایران مذهب حنفی اکثریت 
داشت 

0 ۵ 

خواجه یوسف سالهای آغر عمر را در دو مرکز بزرگ آن روز عراسان هرو 
وهرات می گذرآنید. آحرین بار که در هرات اقامت داشت مردم مرو از او خواستند 
که به مرو با زگردد. در این سفر صوفی سالخورد؛ نود و اند ساله در شهر یامیین 
(کرسی ناحي؛ بادفیس میان هرات و بغشور) به سال ۵۳۵ د رگذشت"۱. ابتدا 
پیکرش را در همانحا به خا ک سپردند. ولی مّنی بعد یکی انشا روانش به نام 
ابن التجار جسدش را به مرونقل کرد. و اینک مزارش در محلی معروف به بیرام 
علی در ۳۰ کیلومتری شمال مرو کنونی به نام نحواجه یوسف زیارتگاه ا 

شاگردان او 
خواجه به روایت اوحدالین کرمانی ( که خواهد آمد) زیاده از شصت سال بر 


مسند ارشاد جای داشت. و بنای استواری که پی افکنده بود با 0 او اسیبی 


مقذمه مرح ۱۳ 


ندید و چهارتن از شاگردان او یکی پس از دیگری تر بیت مریدان را بر عهده 

نخست خواجه عبدالله ری نعوارزمی ۱۳ 

دوم خواحه حسن اندقی بخارایی *" (متوفی ۵(۲) 

سوم حواحه احمد یسوی (متوفی )۵٩۲‏ که پیر افسانه‌ای تر کال است, و مراد 
عظار از ««ییر تر کستان»*۲ در منطقی الطیر: 

داد از جود بیر تر کستان خبر گفت من دو چیزدارم دوست تر! 
ظاهر هموست . 

محمّفان ترک احمد بسوی را بنیان گذار تصوف در میان قوم خود می شناسند. 
فزاد کو یرولو معتقد است که پسوی در طریقت بکتاشیة ت رکیه یز اثر گذاشته 
است. به حدس اویسوی تحت تأثیر شیعیان ماوراه‌اللهرکه در فرون پنجم و ششم 
زیاد بوده‌ند به تشیم تمایل پیدا کرده و این تمایلات را به بکتاشیه نیز منتفل کرده 
است" ولی من تصور می کنم که نزدیکی بکتاشیه به تيّع میراث فکری 
اسماعیلیّه در دیار روم است . 

جهارمین جانشین خواحه بوسفب خواجه عب الخالق جتوانی (متوفی۵۷۵) 
است که سرسلسلاً طریقت خواحگان و نقشبندیّه است. رساله ای هم در مقامات 
خواجه بوسف بدو منسوب است*۱ که به نظر من شدیداً مورد تردید است و در ذیل 
در بارة آن سخن خواهم گفت. 

دولتشاه سنایی غزنوی راهم در طریقت شا گرد و پیرو خواجه بوسف دانسته 
است» ولی در آثار خود سنایی فرینه‌ای بر اين فول نیست. 

سمیرمی نو یسندة هت رسالة عرفانی هم -. که با انتشار آنها شهرت در حور 


۰ 4 (7۹ ۰ 
خود را خواهد بافت - به دو واسطه ارشا ردان خواحه بوسف ۳ 


۱ رتیه الحیات 


باد او در متون عرفانی 
عقلار که در تذ کره‌الاولا ار اوردن نام صوفیان نردیک به عصر خود و 
معاصرال, خودداری کرده و فقط احوال بیران و عارفانی را آورده است که دست 
کم یکی دو فرن پیش از او می زیسته‌اند» و گذشت زمان هاله‌ای ازافسانه بر نام و 
یادشان کشیده بودء و از ذ کر نام متاخران و معاصران خود دریغ ورزیده. دو بار در 
آن کتاب از خواحه یوسف با آقب امام نام برده است. 
یک بار در مدمه در ذ کر عللی که موحب شده است کتاب خود را در احوال 
و ۰ ۳ عم 
و سخناد عارفان تالیف نماید حنين می کو ید: 
,دیگر باعت ان نود که امام یوسب همدانی ‏ رحمه ال - را پرسدند که حول ان + و 
گنرد واین بذایشه روی در نذاب تواری آرند, چه کم زا به سلامت بمانیم؟ گفت: هرروز هت 


8 


4 از سجن ایتمان می نید ۳۷ , 
از قرف تا که‌به اختلاف نظر صوفیان در بارةٌ حسین بن متصور حلام 
۰ / ۰ ۰ 2 زر ( ۳ میا یه مسصور ۹ 
۹ 1 1 
اشاره می کند می و تیم 
ی وا و 2 ۲ 2 ۳ 
((! نیب مشایج در دار او ایا گردند و کفتند او را در تصوف ای یت . مگ تبوخیاآبده خدرف و 


9۵ 


شسلی ‌ِ ایوالهاس قشمبری. [ حملذ ها عر ات ( ماه که او ۱ فیون کر ۲ اتومیعیار ی ۳ 


۳ 

1 ْ 1 7 ۰ 7 ار : ۱ 98 : ِ 
اج و شح ایوا قامنم کر کانی وسیح ابوعلی شارفندنن و آمام پوسفب همایی در دار تو مسری داد اند 

/ ۱ مرا قاجا ی ۱ هه ره و ی و و ۱ 
وبتصی و متوفف آند. حزانکه استاد انوا زقاعیم کشبری در حی تفت 4 3 فتنو ود به رد 

ممِ حر مس 

و ث 3 ۰ ۱ ۳ ۲۰ 
خلت مردود نگردد و گر مردود بود به قبول خلن «قپول نگردد » ۱ 


۰ ا ۱ ۳ 2 ۱ ۱۰ و 
یوسف شمدانبی است جنین است: ابوسعید ۰ کر ی 1۵۰ فسیری ۰۱۵ 
فارمدی ۷۷ امام یوسف همدانی ۵۳۵. 
ی با و 
در این مب از بزر ان صوفیانی که در همان سالها بسته اند جوث : بیرهرات 


(متوفی ۱) امام محشد ی (۵۰۵) اجمد را تین (۵۲۰) 


مقلمة مصحح ۱۵ 


عین القضات(۵ ۵۲), احمد حام زنده‌پیل (۵۳) نام نبرده؛ و این فرین؛ اهمیّت و 
شهرت امام بوسف در آن عصر و نیز نشانة علافه و احترام عظار بدوست. 
عظار سه بارهم در آثار منظوم خود از امام یوسف نام برده, و حکایات با 
سخنانی از او نقل کرده است. دوبار در منطق الطیر: 
بوسف همدان امام روزگار ‏ صاحب اسرارجهان,بینای کار .۲۱۰ 
یوسف همدان که جشم راه داشت ‏ سین پاک ودل آگاه داشت...۲۲ 
یک حکایت هم در الهی نامه از فول او آورده است : 
جنسن گفته‌ست آن شمع دل افروز همه دانپوسف همدان‌یکی ر وز, ,۲۳ 
در مرصاد العباد نجم راری هم حکایتی از بوسف هبدانی امه ات 
«شخصی در شحدمت خواجه امام بوسف همدانی باز می, گفت به نعخب که امروز در حدمت بخ 
احمد غزالی بودم بر سفرهٌ خانقاه, با اصحاب طعام می خورد. در مبابه ساعتی از حود غایب شد. جون با 
شود آمد گفت: این ساعت پیفامبر را دیدم که آمده بود و لنمه در دهان من می‌نهاد. خواج آمام پوسف 
فرمود: آن نمایشهایی باشد که اطفال طریقت بدان پرورند»:۱ 
جامی در نفحات حکایتی در بارة خواجه یوسف از آثار ابن العربی نقل کرده 
که با درستی ونادرستی آن کاری نداریم. آنجه مهم است اینکه بزرگی حول 
اوحدالدین کرمانی در حضور بزرگ دیگری جون ابن العر بی آن را باز می گوید, 


و شیح بزرگ آن را در کتاب خود ثبت می کند. اینک نوشتة جامی : 


«شیخ محبی الذین بن العرپي در بعضی از مصتفات خود می گوید که درسنه این و ستمائه شبخ 
اوحدائتن حامد کربانی در شهر قوبیه در منزل من بود. وی گفت در بلادمانخواسه بوسفب همدانی که 
زیاده از شصت سال بر سکادهُ شبخی و ارشاد نشسته بود. رواری در زاو ی خود بود که خاطر بیرون رفتن 
در دل وي خطور کردء و عادت وی آن نبود که در غیر جیمعه بیرون آید و آن بروی گران آمد. و 
نمی دانست که کجا باید رفت, و بر مر کبی سوار شد, و سر ری رابگذاشت تا هر کجا که حدای تعالی 
[خواهد] وی را مبرد. آل م رکب اورا از شهر ببرون برد. وبه بادیه درامد تا وی را به مسجدی و بران 
رسانبه و بايسناد. شبخ فروآمد ویه مسحد درآمد دید که شخصی سر د رکشیده است. بند از ساعتی 
سر بالا کرد حوانی بود با هیبت. گفت: با یوسف مرا مسئله‌ای مشکل شده است» و ذکر کرد. شبخ آن 


را ببان فرمود بعد از آن گفت: ای فرزند هرگاه که نرا مشکای شود به شهر درآی و از من بیرس و مرا در 


۱۹ رتبه الحیات 


۱ ۳ ۳ 
رنج میفکن! شبح ۵ ۱ و هن تور :۳ 
بوسفي است مشل ۳ سس آبن الغربی هی کواید که من از آنجا دانستم که مرید صادق به صدق خود 
نحریک شیخ به حانب خود می‌نواند. کرد»*۳, 


همین داستان پیش از جامی. در اوراد الاحباب با خرزی (تالبف در ۷۲۳) 
مستقیما 1 ر فول اوحدالدین کرمانی « بی ذ کر نام این العر بی رل اش ۲۶ ۴ 
در نفحات کار یتی هم از گفتة نجیب الدین ن ابوسعید علی بن برغ ش شیرازی 


(متوفی ۷۸( مي خوانیم 

«شیخ نجیب الذین بزغنی شیرازی فرمود که: وقتی جزوي سند از سخنان مشایع به دست من افتاد: 
مطالمه کردم مرا به غای خوض امد, طالت لب آن می بودم که تا بدانم آن نف کیست, از کلام وی 
جبزی به دست آورم. شبی به تعواب دیدم که پیری با شکوه و وقار با محاسنی سفید وبه مایت نورانی به 
اندرون خرانفه درآمد. و به متوضا رفب د وضو مارد و جامه‌ای سفید نیکو پوشبده بود, و بر آن جامه به 
خطمی درشت به آب زر ایةالکرسی نوشته, حنانکه سرتاپای جامه را گ گرفته بود. من در عقب وی برفتم, 
امه را ببرون کرد و به من داد .و در زیر آد جامه جامه ای سبر پوشیده بود از آن بیکوتري وه هماث ریق 
آما ی کرشن یرت تون را نبز به من داد وگقت نگاه دار وضوهسازم. جون وضو ساخعت گفت : ار ابن 

جامه بکی رابه تو می دهم کدام را می خواهی ؟ من اختباری نکردم, گفتم هر چه تو خواهی نیک آید. 

جامهٌ سبز را در من بوشانید و سفید را خود بپوشید. پس گفت مرا مي شناسی ٩‏ من مصلف اب جزوه‌هایم 
که طالب وی بودی, پرسف همدانی ام و آن را رنبة الحیات"" نام است. و مرا دیگر «ستفات است از آن 
ت وی زاهدارا ك سا ترین و متارن السالکین 4 حون أرشواب بیدار شدم حفشسم حرء شاه ۶ 


بت رساله به نام صاحبیه در مقامات خواجه پوسفی منسوب به عبدالخالق 

۳ را مرحوم سعید نفیسی از روي یک نسخة خطی مورخ ۱۰۱۷ در 
فرهنگ ایران زمین جاپ کرده است* 

ین رساله از نظر ز بان و شیوه درهم ریخته و آشفته و ناهمگون است, و در آن 
تعبیرات تر کی و فارسی ماوراهالنهری در کنار عبارات کهن فد ششم دیده 
می‌شود. و محموعاً بوی معتقدات مردم ماوراء‌النهر را مقارن با نخستین سالهای 
تشکیل دولت صفوی می دهد. 

مندرحات این رساله در باره نام و نسب ‏ و عصر خواجه یوسف ۲ و محصل 


مقذمه مصحس. ۱۷ 


۰ ۱۷ ۳۲ کارا یا و ما ایا 
نولد و وفات او مسلماً غلطهای اشکار و غیر قابل اعتناست. و تصو بری هم که 
از شخصیّت خواحه به دست می‌دهد. غیر از شخصیّت واقمی اوست که از 


رتبة الحیات و روایات منایم معاصر و نزدیک به عصر او می شناسیم. 

قسمتی از مطالب آن با مندرجات نفحات حامی مانندگی دارد, و شاید 
بعضصی عبارات منسوب به خواجه هم از رسالات گمشد؛ او گرفته شده باشد و با 
یندارهابی که مریدان ز ودیاور ساده دل به پیران خود می بندند در آمیخته. اما به 
صورتی که هست فظاهراً باید در فرن نهم و دهم نوشته شده باشد. 
آثارو افکار او 

علاوه بر رتبةالحبات که در بارة آن بحث خواهیم کرد مرحوم نفیسی شرحی به 
قارسی بر منازل الساثرین عربی خواجه عبداللّه انصاری به او نسبت داده است"*۳. 
نفیسی مأخذ خود را ذ کر نکرده, و من گمان می کنم که همان است که به 
روابت جامی نجیب الدین یرهش در خواب از خواجه پوسف شنیده بوده است! در 
فهرستهای .سخ خعلی نام ونشانی از این کتاب نبست, و ظاهراً از میان رفته است. 

حواجه یوسف همدانی کتاب با رسالة دیگری داشته است به نام 
« کشف...» که متأسفانه آن هم از میان رفته, و نام آن در رساله‌ای ازسمیرمی به 
نام «رد رسالة اصفهان شمس الدین محمّد دیلمی » بافی مانده است ۳ . 

یوسف همدانی گفته بوده: از گناهانی "که وحود و دل و جان وسرمرتکب 
شده‌اند توبه باید کرد. دیلمی به او حواب داده که فاعل گناه فقط حان است؛ و 
نار این فقط از گناهان جان باید توبه کرد. 
تقی‌الذین اوحدی این ر باعیها را در تذ کرةُ خود به نام خواجه یوسف آورده 
آاست 
مردی که به راه عشق حان فرساید باید که به غیر بار خود نگراید 


عاشق به ره عشق جنان می‌باید . کزدوزخ و از بهشت یادش ناید! 


۱۸ رتیه الحیات 


+ ب چا 
ایمن به توزنده, همجو مردم به نقس از کارتو کرده دين و دنیا به هوس 
گرمست نیم جوبنگرم با همه کس سردی همه از برای من دارد و بس 
#۷ 

ای عشق ترا روم مقدس منزل. سودای ترا عقل مجرد منزل 
سیاح جهان معرفت, یعنی دل از قشیت غفت: دست مهس با رک 

خواحه یوسف مردی کوشا و پویا بود. از گوشة دهی برخاست (که امروز 
دیگر نشانی از آن برحای نیست و اگر زاد گاه خواحه نبود نامی هم از ان 
نمی ماند) و زندگانی دیریاز خود را به سیر و سفر و کوشش گذراند. در نامه 
بنداد درس گفت و مجلس گفت. تا جایی که مجلس گو یبهای او از حمله 
دا ان توس یا وراد بارمتی نی ای ی نتاس کرو 
حانقاهی با اعتباربنیاد نهاد که « کعبه نعراسان» نام گرفت. 

درسنی نزدیک به صد هم از کار و سفر باز نایستاد. تا اينکه آخرین سفرش 
میان مرو و هرات به سفر آخرت پیوست. 

وقتی آواة او را در عالم عرفان می‌شنویم, و به گروه گروه پیران بزرگی که 
نسبت از او دارند می‌نگریم» و حکایتهایی را که عقلار در اشعار خود از افکار او 
آورده می خوانیم تصویری از او به صورت پیری وارسته و آزاداندیش و شوریده حال 
و بلن نظر چون ابوالحسن خرفانی, ابوسعید مهنه ای باباطاهر همداني در ذهن 
نفقش می بندد. حال و کار پیران پیش از او حنانکه از کشف المحجوب هجو یری 
و اسرار التوحید و تد کرة الا ولیاعظار برمی آید جنین بود. حال بود نه قال» عشق بود 
نه بحت و حدل و استدلال. 

اما حفیقت این است که در عصریوسف همدانی فضای فکری عوض شده 


بود. دبری بود که با استفرار سیاستهای مذهبی دولتهای غزنوی و سنجوقی و تساع 


مدمه مصحم ۱۹ 
ک 


طریقة اشعری در اصول عقاید و گرمی بازار تعضب. و تنگ نظری در زمین؛ دانش 
و فک تصوّف هم حال و هوای دبگری بافته بود. آزاد اندیشی و بی‌پروایی 
صوفیاد فرد سوم و حهارم از نوع بایزید بسطامی و حسین منصور حلاج کذار 
گذاشته شده بود. سه زک تشگ عرفان آن روز سیخ حام و پیر هرات و امام 
غزالی نمونه‌های کامل تعضب بودند. حلاج و بایرزید سهل است از بوسعید دهنه ای 
به سلطان وقت شکایت می شد که بر سر منبربیت می خواند. نأسیس 
مدرسه‌های جدید از نوع نظامه هم سیاست مذهبی دولت سلجوفی را نقو یت 
۳ 

وآنگهی مگرنه اینکه خواجه یوسف پرورد؛ مکتب ابواسحاق شیرازی فقیه 
متمصّب اشعری بود که در بارة حامی خود نظام الملک بنبان گذار نظام بنداد, 


ی 


که اورا به مدرزسی_نقلامب» نصب کرده بود خیلی که لطف کرد نوشت: ««حسن 
خیرالظلمه». نا همان ابواسحاق هم در سفر با شکوه خود به خراسان پای سنمکی 
صوفی بسطامی را بوسید"", و این نشان؛ کاهش فاصلة طریقت و شریعت بود. 
گفتیم شخصیّت بوسف همدانی به شخصبّت امام محمّد غزالی مانندگی 
دارد. و تصادفی نیست که هر دوشا گرد عارف بزرگ ابوعلی فارمدی (از تر بیت 
یافتگان قشیری و کزگانی) بوده‌اند. امام محمد و امام یوسف هر دو عالم عارف 
هستند, که نصوف را از صورت سخنان ساده و بی پرایهٌ برا کنده به صورت اصول 
مدون متطبق با شریعت به صورت (« طریقت مدرسه ای» درآوردند, و در این راه 
همانطور که گذشت اگرغزّالی از نظر کثرت تألیفات بحق شهرت بیشتری کسب 
کرد خواجه یوسف هم از نظر نر بیت مریدان بیشتر که به پایه گذاری طریقتهای 
بنام تصوّف انجامیده, رنگ عرفانی بیشتری دارد. به ایس نکته هم توجه باید کرد 
که او ده سال پیش از غزالی زندگی را - و احتمالاً تعلیمات خود را - آغاز کرده 


کت ۲ 


ار 
۳۰ رنه ارات 


‌ 


سب 


در نوشتهُ اين خلکان خوانديم که پوسف همدانی در محضر اپراسحاق شیرازی 

در فته و مذهب و علم حلاف (یعنی علم کلام و احتحاج و حدل و بحث ومناظره 
۱ ۲ ۱ كِ 5 7-۳ ۱ 

در مارد اختلاف در فروع مذاهب اهل سنت) سراهد روز کار گردید. ار این 

سابهَه تحصیلی ر در تنها اثر بازمانده ار او («رنبه الحیات)) هی بینیه که عرفان حود 

را از راه حدل وبرهان بیان می کند. و رسالهٌ او در میان انار صوفیان* فارسی از 


3 خو یشی است و او از نخستین عارفانی است که راه نوشتن 


1 ۰1 ۰ ۰ 5 
ادار عردانی ر در ردان فارسی هموار کرده اند. 
تس ۱ ِ و 
توکس همسهری همروز گارشس راباطا هر کر تال که شمه د نود و دوگ بود و 
عشق و سور, خواحة همدان اهل بحث و جدل و برهان بود. 


۰ ِِ ۰ 2 ۰ 2 
نمونه نعصب و سختگیری او را هم در داستاد پورسما حوب می بنیم که وا 


فقبه بیجاره سئوائی می کند, خواجه برمی اشوبد که «از سخنت بوی کفر 
می‌شنوه» و نفرینش می کند که «مسنمان نمیری!» 
رتبة الحبات 
تنها اثر بازمانده از اورتبةالحیات است که اگر از نظر حجم اند ک مایه و 
کوتاه است. از نظر کیفیّت و معنی قدرشناختنی است این رساله به صورت سوال و 
حواب در بارة زند گانی انسان و درجات مختلف آن نوشته شده است. 


۹ ۲ 9 ۳ 2 ۳ ۰ تس 
0 1 0 1 ‌ 


‌‌ 


۱ ِ ی فا ۱ 
ره و در حری است. هر کی دنه دیا 
۰ بوعی و اف : چا گر وبر دی دار زر ی نی ۸ 5 جل 
5 م 1 ۰ ۳ کدی ۰ ُ 
2 زند کی حانوران است. ادمی باید از دنیاداری پرهرد و برای وصو به خد! 
۰ ۰۱ .۳ مِ و و ۰ ۷ 
(«محاهده» ورزد, مادیات در زندگی همان قدر کافی است که متذمات توخه به 
خخدا برای انسال فراهم شود. این نخستین فقدم است. 
ی ی ند 1 م‌ ۳ 


۲ ۰۰ م2 ۰ 1 سس ۳ 
ایمان. زند کی به احسان ( که والا ترین درحه زند کانی است) و در ان میان 


منددد مصحد ۳۹ 
‌ 


ٍ : ۱ ۰ ۱ ۳ ار 70 ۲ 
دراب رد مح هده , فکر, ۳9 ۳9 امین سر جات و شا وت فش بت وه و اختلاف 


۳ وم 
ده به تحو استدد ی و با استشهاد به ایت و احادیت و سخنان بزرگان بحت 


چِ 2 ای ی امه ۲ : حیان ثه دیدم تایه 
ی زابه ردان اراد ردان مش و بخ ما یا ی 


جر تو ۹ , فراو ۱ د خلسم پیش اندر اف ند رده ره -: بر تو کم 11 


رشق دار اهر کن 4 اضی در محلین کوویان و قضه پزدازان کاهی 
عبارات موز ول معمول بود. 

نکته دیگر اینکه تعبیر «ز بان راز» برای این فبارات موز ون تأمل برانگیز است 
و زبان رازی را به یاد هی آورد که لهجه ای از نهحه های «فهلوی» بوده, و شا 
این فععه در اصل از فهلو بات همدان و پوزنحرد زاد گاه خواحه یوسف بوده که به 


فارسی ترجمه شده است. (برای اصلاع بیشتر به تعب‌دان ساله مراحعه شود) 


‌- مر 
»۹ ۳ ۱1 ا . 1 ۳ ۰ 1 ِ ۱ 
۱ ما۵۵ و يخته يخته و رواد ی و جوت معه لب ی لیر بر فد ی 


کتات 5 ست م و حواحه برسشهابی ۳ حوانب داده, و سحدال تاردای بوده , 
ِ ک 


مم 
۱ ۳ تن 1 
تعبیرات نازه ای نیاز داشته, و در نتبجه و یژکبهایی در کار او به 


۰ 
ی 


۱ 0 ۱ ۳ و ۰ 
۱- مهم‌ترین آنها کثرت کار ر برد مصدرهانی برخم است که به ست حجم 
عم ۳ کر 
کشا یوت سر اش شناحت رده بمود نی بود . به ازداره رایست؛ کشت 
اص مم 
-‌ ۲ 3 : 0 یم مر 1 
آت‌ایت. ب دی فد اس وی ده صعاه : نبهمت زادردافتم کفت و دانتی دو ده دید 
مج ۳ ۲ ّ ۳ 


, ۰ ۳۹ :۲ )۱ ۰ ۱ 
ایات, دید خواصره آیینه دید , یافت صفات (به گهر ست لفات در خر رساله بر احجعه 


فرمایید) 


۲۳۲ رتست جات 


ده 


۲ ِ 
ی 
۱ 72 0 و ۰ و / 2 م2 ۳ خ م 
تسد ده ۱ بقه رد ما تم مس داي حنون د و قذ دم رد ۵ ۳ 
1 .۱ 0 ۰ 1۹ 2 ۱ 
نات ده توس عر یی (نه کییت ب)نفت مار رت هجبری. 0 مت سا 
۳ , سس ممٍ 
نی چجیی, هعترن فهبر, دعایمی منکوح و منک . 
ارنید کر 2 تن ی رتاش کی فاد ماج موی موه ام 
زر انم مهب رتم میات بر گرب پنجم و ستشم زر تقتر بت و دستور کم 
3 ی رب وه مد ] ق 5 و 
سس انب سدد استت ‏ بر یکت ۳ در حند چم پی در پی : کثرت فعلهای 


7 م : 1 ۰ 0 ِ ‌ ۳۳ 1 ۲ 1 ۳299 
ب وید دار آوردت نف نشیم و نفحت. ساختن سم مصدر ار صفعت عربی : 


هو دمم 
۶ 


تشه نسخهای که از این کتاب می شداسیم (اوراف ۲۲۹ آ ۲۹۸ ب) از 


ی و 
3 سسو شین سین گرانبهایی است به شداره ۲٩۹۱۰‏ در کتایخان؛ اراصوفیه ۳۱ در 


مم 
۱ است که اکثر 
میا 


ت 


بش ی دیگر ال هم هر یک قدیم‌تر یه 


سم ۰ 8 
اه ۱ ده و [ ان مش هش سل ۱۰ 
و شت بپ است, ار جیمضه دو رات ی مد رای و 


مدمه مصی. ۳۳ 


دسترس ۳ حلال همایی دور مانده نا و ار رز آن را دارد که اساس چات 
۳7 مم 

دیگری فرار گیرد. ه 

نام این رساله در محموعه جنین آمده است: 

کتاب رتبةالحيوة من کلام الشیخ الکامل الفاضل سلطان العارفین 
قدوةالسا لکین بوسف بن ايوّب الهمدانی قاس الله روحه العز بز» 

نسخه به خط نسخ خوانا و تا اندازه‌ای کم بط است مختضات املایی نسخ 
فرن هفتم ر اوائل فرن هشتم را دارد. از قبیل: 

نوشتن ب ج ده ک ان آنک, هرک 1 حی به جای پ. ج» 7 
د‌ گ. آنجه, آنکه ه رکه کی جه, 


حذف ی در موارد اضافه کلمات مختوه به الف, با نوشتن دانای بینای. .. 


بجای دانایی ؛ بینایی . 

به منتلور آسان‌تر کردن کار خوانند گان در بهم کتاب رسم الخط امروزی را 
در حاپ رعایت کردیم. اکنون که این رساله منتشر می .شود, ابراز تشکر از اولیای 
کتابخانه ایاصوفیه وطبفهٌ من است که عکسی از آن را در سال ۱۳4۵ در اختیار 
من نهادند. 


دکتر محمد امین ریاحی 


۵ میق‌رت با اپ ایس صتطور در مدمه ای مجمد ۳2 دای بروه بر تحقه ائمنوک تمرااي دیدم که مرحوم 
نی نون مجموعة لیس کذابحابة اباصوفه را در محنة دانشگاه ادبیات (سان هشتی شماره ۳ ص ۱۰) 

۲ ‌ ۲ ی مه را ‌ 1 س ی 
همرفی گرده است.. و معلوه شد م‌طروفلم مجموعه هم به شمارد ۱۸۲۲ در گذابخابة مر ثری دانشگاه تهران موحود 
است . به فهرست مبکر وفسمهپ مر. جمه کرد محنو پاث قسمت اون محموته محرفی شده (ص ۰ متاسفانه ۵ 
هت اسهم میموعه (۲ رما له از صدر لدین قونیوی , و رتیه لیات و تصبحه‌المنوک عرالي: و تحفهُ الملوکگ 


تس 2 ۲ 
غرالی ) به م5 ء جات از فله افناده است. 


۱- نذکره دوله نتشاه جاپ ۱۳۳۷ کتابفروشی بارایی ص ۷ مجمل فصیحی ج ۱ مر ٩‏ و هفت اقلم و 
عرقات الءشقين و انشکده ۷ ادرهدر پاره‌ای سخ تعطی تا. گرد الاولین اورادالا حباب» نفحات الاح بز این اشتباه 
هست. وبه جاپهای آن کتابها مستقل شده, 

۲ یبا ل تصیحی نواد اورا جزو وادت ما 0۲ ذ کر کرده که ختداسن. و محا ل تولد او را مروذاهیان 
دانسته, واین هم عطایی دیگ گر. مرجوه نفییی باون ذ کر ماخ نود اور در ٩٩۲‏ ذکر کرده, و این غنع مسله 
ی شواجه بوسف بطوری که در متر ن گفتهابم شا گرد بواسحای شیرازی (منوفی ۲5:) و مربذ ابوعلی 
فارمذی (منوفی ۷۷؟) بوده. 

۳ب آنساب مسممانی . معحجم البندان. ل ریخ عارانی صفحات ۰۲۰ ۰۱۸۱ ۲۱۵ محم ل فصبحی در حوادث 
مسال ۵۳۵ اررا از اهل بروجرد دانسته که ظاهراً حطای کانب است. 

اس رولیت خواجه مجمد پارس؛ در فصل الخطاب (نسحة خعلی کابخانة دانشگاه اسدانبول) و اواز جوز 
شرف الدین نصاری بخاری نقل کرده است 

۵س کامل ابن اثبر حوادث سا ۵ المنتفلم ابوافرج پن جوزی چاپ حبدرآباد, حوادت ۵۰1 

مرات! ازماد سبط یه ن جوزی حاپ حیذرآباد حوادت ۰ رت 3 جات حیذ را باد دیل مبال 
۵۳۵ ابن خلکان این واقمه را د؛ رسای ۵۱ گر کروه و ییاه است وفزا هرا " مرادش ۵ ۵۰ بوده است, ورجوع شود 
به شرح احوال عطار تألیف مرحوم استاد فروزانفر صفحات ۳۲۵ - ۳۲٩‏ 

-1٩‏ به تحشیق مرحوم اصناد فر وزانفر و مرحوم استاد مینویی داستای شبخ صنعان از سرکلت عصدالر زای 
صنمانی منفول در تحمة الملوک غزالی گرفنه شده است. ععذار فروزانعر: ۳۳۳ و ۳4۱. تحفهةالملوک در محلة 

دانك کده ادبیت مشهد ۱۳۱ص ی ۲۹۵ به تصحیح "قاتی محمد نمی دانتی برژه. 

۷ ند دولنشاه حاپ ۱۳۳۷ کتابفروشی بارانی ۷ 

دب نام کاملی او در وسائه میزان اهل ااطربقه سمیرمی ابا حمد عبدالله بن علی بن هوسی الحویی . 

4 ظاهراً مراد شبخ حسن سگا کی سمنانی از مربدان ابوالحن بتی است. و خانقاه سک کیه درسمنان 
که علاء الدرله سمنانی در آن بوده و املاکی بر آل ۰ وف کرده منسوب بددوست, + جات چاپ ۱۳۲۲ تهرات رن 
5۹۹ , از ناریخ سمتان عبداثرفیع حفیفت ص 3۱۸ برمی آید که هنوز دم مان محلی به نام مفبرة پیرعلمدار به نام 
سْاکیّه معرون است . 


حواشی مقدّمه 


۳ 
مت 


۰- «مبران اهل انظریعه» در منجموته رننائل سمرهی فورح ۷( یک اب و ب) به شماره ۲۱۸۵ در 


۲ 3 2 3 ۰ 9 زج 
کتایسانه عمونی فسطمونی موجود است. در برد این مجموعه بسد ز «بهم خی دار احمد نی سشرحی نوشته و 


۰ مر ور را ۳۳ ی ۰ ی هه ی 
ترجه اب دز سل به دانشخده ادیسات نی تر ۲ ۲,۸۲ افذد. ۸ در ایح مت اه مجنوغه جني د ثر صده 
: ۱ 2 مج 2 . 
ست 


۱- مزان اهن الظظریفه 


۲ نم (امرار 


ی ۰ 9 1 ۳۹| ۳۹ 9 ده هو مرش 2 1 
وی نت لو بسنده جهاز رساله نخستین را ند یه و همین فدر بوسته است که مه رس نخستن به قلم یک 


صولی تست ورف دینک آناق اپرج افش ر از روی نسخذ جدیده کتابخاذ مرکزی دانشگاه بهران (مجمونذ 
شماره ۷۲۰۸۱) رساله‌ای را به دام «اشراید مربدی اثر ابوجمتر مد کاب (در فرهنگ اپرات زین ج ۱4 ص 
۰۱ ۳۲۸) حاپ کرده‌انه که از مفایسه آن را منفولا نی ار بسعنه ث رگبه +جبوه می شود که هر زو یک رساله 
اسب واده صحیجش صبق نسخه ت رکه «میزان هی بر یه » سس وراه کاس موئفتر ( که به احتصار در 


۵ 9 ۲۳ ۲ ۰ 1 نت ۰ ب 
مب اکای افشار امده) موق الدین :توجعشر مجمد ین بور داي ۳۳0 علی دایب سميرمي است. و هر 
۲ ۰۱ ود 1 1 ۲ دص ۳ ز ۱ ۰ ۰۰ ۱ ۱ 
هت رس له محموعةه تر که از !دار اوست. وین سم‌ميی شم درد ترش به ّ "کمل الدبن بوامصاتل مجمذین 

#4 ۳7 
3 1 ۰ " 4 وحم 4 ۰ ۲ ما :۰۱ ۳ 
باعل سس ابو لشاسم ب‌ ممشادنوجی 1 او شا کرد ایام ح تبرت جه اتعبهی ابر ومی ۰ ِ او ۳1 پردان خواحه 


توس همدانی بوده مت 


۰ ۰ وق ۱ ئ خ ۰ 4 ۰ 1 هب 
۱س سمبد نایسی در داریج نقلم و نتر, رور وفانش راینحتنبه و محره نوشته, و ضاهرا روز و ماه را از رس له 
سک تشه مش هیک شا تم بل دا 
ماحیه گرفتد و اف رس به از تفر ها هعتیر تیسدت. 
۲ ار یه نقله و تثرص ۲. 
تب 5 
تس هِِ ‏ ی ۱ ۹ و 7 ۲ 3 1 3 ۰ 
۳ منوت به برگ (معرب برد ز برا برخی از پدرانشی گوستن. خر وتره فر وش بوده اند (انسات صمعانی ). 
لمات سمعالی . 
و اب جه‌مر ار مرحمد فراد کو برولو 


5 منتمق اتایر به نصحه گوهر ب- ص ۱۶۲ 


فک 
نس وس ار تن او ساس لخزی 
۳ 
 # ۱ 5 ۳ ‌‏ ۳ 
رات ید نضحه سهد تفیم . فرهنگ را تون ی ۲ ۱۰۹۰ 
هکره زوا بصحح د کنر محمن استعلامی : ص ٩‏ 
۳۳۹ هیر رح و 
1۸۱٩ ۰‏ اه : 5 یک " 
۱ منحی صر ید آهتم م د خر صرادی نهر 
۲ همانجا: ص ۲۰۲ 
۳ آنهی امه به تصحیح فواد زر وحانی : صضي ٩‏ 


: 2 ۳۹ 
4 ۲ رصرد یا جابپ بنگاه ترحمه و تشم تراپ ص ۲۹۲ 


۳۳ 


ز رنه انحیات 


اجه مه 


دام شبن جاتب ۱۳۳۲ ی فد 


اس نوتم ام و من تفاي قر مر رم خن بت ی مدای (صیقی در اد دتم مي نت 
چم ۰ 
و ۰ هچ ی 5 ز وی هن ۱ 
ند ده ۰ وت ان ی مت مت ده اتب 2 یات وم 2 لد ار قاء جر ۳ بو 
و۳۹ نود مه میت ما ی ار در میم گتاه ‏ 
ف ۳ 
۳ و +۱۰ ۳ 1 ی 
دار تلم هام ور ات نت ۱ 
ی 
۰۰ ۳ ۰ : ی 
1 رهم جل و ر ر مه ت مرصی . رده ۳ 
را ۰ هت و 9 مد ۲ ی ۳ ِ ۰ رو تا 
تات از تفه عردات مه با ره 4 مه یج نی میج تایه س‌ ۳ ما یل سخه سح هم 


دوه بت یت ۱ 
عرد ب‌اتفشقفت سب ات ۳ 


ف 
۲ ح ۲ ۰ 
جای ۳۹ در هداس ود ۳۹ 5 ت و سک معم دم مد ۱۳۹ جات 


| 
و م2 ۲ 4 ی 


۰ 


مر ره (دسخه حشيی شنت س 1-۹ دیحسی ) تیه 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستعین 


الحمذلله الحامد بمحد حمده الازلی الماحد بحمد مجده ایاولی » انشاهد 
بجود توحیده السرمدی, الواحد بشهود تفریده الابدی, انجبّار بعظم قهره الظاهری 
القاهر بقهر عظمته الباطتی, الملک بکبریاورفعته المهیسنی, المکیر بملک عزته 
القیومی. الواسع بحسن رآفته الرحیمی, المحسن بوسع رحمت الروفی و صلونه علی 
رسوله و خیر به من خلفته العلی الا کی و علی صحابته و عترته و امه و سلم 
ما 


۱ 

پرسبدی - وففک الل ۱ 

الحواب. و بالله توفیق 
بدانکه زنده به نرد اهل بصایر و یقین آسوده است : رد آسودن است. و 
حلق هت آسمن و هفت زمین در اصل آسایش و اسودن متف انده که همه 
آسوده‌اند به حیری» وبه جیری تالم ی آساشگاه مختلف است. هر کش در 
حور مفم و منزلت خو یش آسایشگاهی دارد, » وجود آن چیز پیاساید و بیارامد و 
ساکن گرد و به فقد آن جبز مضطرب گرده و بی آرام شود. چون سا کن و آرام 


ار ۱ ِ#- ۳ را 2 سس ی 
کردد بدال حیز و ار ضحر و فلق اندر ود اسوده ُردد, روند کان راه و سایران سبیل 


۲۸ رنه الحیات 


2 1 7 ۰ ۰ 2 ۶ 0 

5 ۰ کت صوات الله علیهم | جمعی پم کو ۳ ولاد ۳3 ریده 2 ند ۳ حیر. 
۱ ۱ ظ ۱ و ۰ ۰ ۱ 

این ابو جمنی در مسجت رنده و زند نی . 


مِ تس 
۳ 1 رش 3 0 ۰۰ ۰1 1 ان - ۰ ۱ ۲ ۱ 0 اک 
اما سشناستن رنده و زند کانی به رن هن و هه ی وه ۳ 


ت 


اه که بدانی هر که آسوده ٩‏ زهرانت بت و اساش ۳۶ ود وی 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ح_ 
انوز و حطام این سرای غرو اشستاع و زنده به دنرامست و زند گانی وی به 
3 ۳ ِ 2 5 ۳ ۰۰ ی 5 ۳ 
علیه السلاه ب در متزلت و ریت زند کانی . زر یرا که حمله حیوادات ار حشرات ِ 
۳ مخ رم 
۳ ۱ ۰ ۲ 1 
دد و دام و مرخ و ماهی سا [هم ] و مشارک وی اند در این اسایش و اسود کی به 
۲ کت 5 : ۲ وس ز 
متاع دنیا. وحی وزنده بود به لدات این سرای غرور. و از اینجا بود که افرید کار 


عالم جمع کرد میان بهایم و میاذ کسانی که هشت ایشان حظوط دییا بّد.فقال 
جل جلاله: «ذزمم نا کلوا ویتمتعوا ز بلههم لامل قوف َلْمون»" و گنت: 
پا کلون کم تأکل الانعام و التار موی لهم»" 

نی سفن و عاری است آدم معظم مکرم کرده به فهم و عقل وحمل امانت 
را که بهایم و سباع و طبور و حشرات که مسخران وی اند, دررتبت و مقاء 
آسایشگاه با وی مشارکت کنند» و وی در مقام و منزلت آرامگاه ایشان فرود آید و 
بياساید, تا همجنانکه ایشان بیارامند و پیاسایند به مطعومی و مشروبی و منکوحی 
و مسکینی و ملبوسی, وی نیز براین جبزها بیارامد و ساکن گردد و از حفیقت 
مقام و منرت حویش نیندیشد. «ولقد کزّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرو 
البحر»" که کمر و کلاه شاهی وی است فراموش کند. الم و وجم تازیانة هم 
اد کاناننام بل هم اصلٌ»" به جال و دل وی نرسد درد زحم «یأ کلون کما تأکل 


الا تعام و التثّار منوی لهم» ۲ به فعل و فهم وی در نياید. 


اس سورة بانزدهم ححره ایهُ ۳ ۲- سورة خهل و هفتم محمد ی ۱۳. 


۳ب سورف هفذهم التحل. یه ۷۲. 4 سور پیست و پنجم الفرفان, آیژ 4٩‏ 


خواحه یوسف همذانی ۳۹ 


یکی نیندیشد این بیچارة مسکین فراموشکان که لباس مالکی ومسخری 
مخلوفات مرا جرا پوش‌نیده ند ؟ ۳ ناج عله, و درایت و ادرا ک ار میان حملة 
مصنوعات بر سر من جرا نهاده‌اند؟ و رقم غبّادی برجبین من جرا فرو کنّیده اند؟ و 
نام و ذکر من در آسمان وزمین به دوستی و محبّت جرا مشهور کردند؟ و صد و 
بیست و اند هزار نقطة نوت و عنصر سیادت بر مرکز سعادت را به دعوتِ من از 
جمل؛ خدایق به حضرت جرا بعث کردند؟ و اندر کتابهای کریم و صحف مجید 
حدیث من جرا کردند؟ گاه شکر و گاه آزادی و گاه عتاب این همه از بهر جه 
کردند؟ و دنیا را په چندین جای جرا نکوهیدند؟ و :ام حیس و زندان بر دنا جرا 
نهادند؟ فرار و گریز از غرور و فتنة وی جرا فرمودند؟ پیشروان از رسل و انبیا و 
اولیا حرا در وی ننگر پدند؟ ه 
نخوانده است این غافل از کار خو یش از کتاب کریم خداوند حویش: «من 
کانْ برید حرت الاخرة نزدله فی حرثه ون کان پُریدٌ حرث النبا نونه منها و ماله 
فی الاعرة من نصیب»" و قال تعالی «الما و لبنون زين الحيوة الدنبا۳... الی 
آخر الاية. و قال «یوم لایتفم مال و لابنون الا من انی اللّه بقلب سلیم»۲. و قال: 
«انما امرالکم و اولاد کم فتنة»؟ و قال «فلا تعجبک اموالهم ولالاذهم ». 
وفال؛ ررانما مثل الحیوة النیا کما آنزلباه» ۶ الی آ-حرالایه. 
۲ 
واجب و فرض ادمی مشرّف کرده به فهم و عقل وتمیز ان است که از مقام 
بهایم وسباع و حشرات ننگ دارد. و از آسودن به آسایشگاه ایشان ازفت و عار 


دارد. شهوت طعام و شراب و لباس ونکاح ز بهر مصلحت نفس که حمال و 


اس سورذ جهل و دوه الشوری, آیذ .۱٩‏ آب سورة شجد هم الکهف آبه 41 . 
۴ سوره بسست رتم شرا ابه ۸۱ و ۰ 4 سورة هشنم انفات یه ۲۸. 
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سورذ هم توبه آیه د۵. اس سوزو دهم پوس آبه ۵ 


۳۰ ره الحات 


فر کت کار وی است نگاه دارد نه مقام آسایشگاه حو یش داند, 

و دو بت از کتاب کربم هعیراهخو یش گرداند: یکی آیت ذم کننده مقام 
جهار پایان را: و یکی مدح کنندهُ مقام ادمیان را, ایت ذم کننده آن است که در 
پیش یاد کردیم , و جامم‌تر از آن آیتها این است تن که حنا ر اعظم می فرماید: (روما 
الحيوة تا 5 متام الفرور»" 5 غرور نمود بی بود نود به تقد و نمود محنت ود به 
اقا اه منت مدح کننده آن است که ملک اکبر می فرماید : «والاخرة یو و آبفی 
ان هذا آفی الضخث الا ولی صُحف ابرهيم وموسی » تابود که به برکات فرانت 
او تیش روز و به بر کات‌فرائت ایت دومدل بر مهر 1 آعرت‌گرم گردد. 

و به نلاهر اطراف و اعضای خویش تکلف کند در اجتداب و نور بودن از 
کارهای فضول دنیا: اگر باراری است به قدر حاجت به دکان رود و اگر تاجر 
است به اندازة بایست حامه و نفقه, تحارت کند واگ صاء است ب مقدار 
ضرورت خود و خاته کار کند, و هم بر ا ین متا می داد طبنات خلق را از امیر و 
مأمور و رئیس و مرئوس و قاضی و مقضی و عالم ومتعلم. 

ارم کل است وت دنبا غلو نا کردن,واز وی به مقدار حاحت عطعوم 7 
ملسبوس و مسکول و منکوح قناعت کردن, از پهر آن نکته و معلی که بیان کردیه 
که ی بدین چیزها مقام ستوران است. ادمی را این چیزها ضرورت بذای 
نفسی کارک ن حشال ل است, و ضرورت مقدر بود و محدود نه معللق و ممدود. 

اسایشس ادمي مومن و اراعش بدان معنی بود که اشارت کتاب مهیمن است؛ 
«الذب ۱ ن آمنو | و تلم ن فلو بهم بذ کرالله آلا بذ کر الله تطمین انقلوب رضوان" تجوه 
انیا »" ذم ارام کنند گان به دنیاست فان اصایه خی اما به" نکوهش آسود گذان 
به حظوظ دنیاست «َمشونْ مطملتین»٩‏ نکوهنی آسایشی گیرند ان و آرامید گان 

اب سوه موم تسا آبه ۱۸۲. ...۲ب سورة هشتاد و هفتم آیه ۰۱۵ لب سوره میزدهم رعه آیه رک 


صوره پست و درم سّ "ید ۱۱ دس موره جفا.شم اموی نب 1 


خحواجه یوسب همدانی ۳۱ 


به‌سلامت وامن دنیاست به آن, «الّذین آمنوا و تطمی قلوبهم بذ کرالله»" مدح 
آسودگان به ذکر مولی است. زیرا که آسوده به دنب و به حفلوظ دنیا به ز بان اهل 
معرفت حتانکه در اون فصا ل شرح کردیم زنده به دنیاست و اسوده به ذ کر مولی و 
کار مولی زنده به مولی اس هرا ای سایش بدل نگشت ی بدی نگردد. 

وگشت آسایش را دو طریق است: یکی طریق فضل رنانی و کرم سحانی 
بی‌تعبی و رنجی بنده را دریابد, و از حضیض حبوة دنیاش به سموسماهحیات 
دینش رساند, و این نادرافند. و گفته اند که: التادرلاحکم له. طریق کوفته و جادة 
مسافران علف و سلف محخاهده است. ال الله تمالی : «والذین حاهدرا فینا 
لنهدیتم سبانا وان الله لمم المحسنین»". و قیل: «مّن زین ظاهره بالمجاهدة 

حشن الله سریره بالمشاهدة». و فیل: «حرکات اشواهر یوجب برکات الشرایر و 
قیل: «من کرمت علیه نفسه هان علیه دینه». بدان مققدار که حهد بود در تخریب 
آمان تکام تايه رک وروی ارت ۱ بمایشگاه هد کرد اوزن نود «من لک 
فلک و من کنرکثرله». جون خانة آرام و آسایش دنیا یکل و بران گشت خانذ آرام 
وسکینت عقبی نی آادان گشت, از عم «واذینجاهد ۳+ ال 
«لنهدیتهم سبلنا»" رسید. 

عبارتهای روند گان راه اینجا مختلف است: 

صوفی کفت: از کذورت هنیا پاک گشت وبه صفوذ کر مولی آراسته گشت. 

درو یش گفت: از جهان غرور فقیر گشت وبه جهان سرور توانگر گشت. 

ماخ کش و 2 

مقزب گفت: از دست مرگ خست و به حبات ابد پیوست. 

رونده گفت: از منزل خراب برحاست وبه منزل آبادان نخست. 


۱ صوره میردهم , رعد آیه ۳۰ سب مور ٩‏ است و نهم ین آبه 1۹ 


۳و صورة بسست و نهم ایه 21۹ 


۳۲ رتبه الحات 


عارف گفت: از آشیان شیطان و وکر دیوان نجات یافت وبه روضه رضوان 
آرام بافت. 

تا کت ارم وت ول را 

وایین کلمات راست است وحق است. هرگاه که آسایشگاه این جهان به 
آمانش‌گاه آن حهان بدل کند این همه صفات حمیده کسوت اوست : هم درو یش 
است؛ و هم صوفی, هم موخد است, هم مکاشف, هم عارف است, هم رونده؛ 
هم صاحب منزلت است؛ هم محمّن رآه. 

درگاها! که اوّل منزل راه او این شرف دارد. عظیماء حضرتا! که ال سدان 
از هزار میدان قرب او این رفعت و علو دارد. قال الله تعالی : «من یل صالحاً بن 
در آوآنشی و هو موی فلنحیبته حیوطبَة» اتاآرام و آسایشگاه دنياست نعت 
حیات غرور است «وما الحيوة التنیا لا متاع الغرور» " جون آسایشگاه دین شود و 
شرت بارشندای نفت "ینک ظییه مود (اعاتیضته عوز طیته )۳ 

ببنا نیامد کسی که بگذاشت کون و کاینات, آ گه نشد زخود وبی شودی 
حاهل به کت ببتا ان اسنت: که ملک شرع بیند بجملگی زیرا که شرع 
ساطان نفس است و کاینات. 

پپشرو خلق و خلیفت, و مقذم انبیا و امت و قدوه دین و شریعت آزاین منزل 
حیات عبارت کرد گفت؛ «الاسلام ان تشهد لاله لاله و تقیم الضلوة و توتو 
انز کوذ و تحخ البیت و تصوم رمضان فاذا فلت ذلک فانت مسلم». 

ال منزلی از منازل دین اسلام نهاد. وتا مرد از اسایش حظوظ دنیامتبزی 
ان اقامت وظایف دین آو به تحقیق میسر نگشت, که به یک دل دو جیز 
متضاد دوست نتوان داشت. بدان مقدار که دل اسیر حظوظ دنیا بود از ستا و عرٌ 
اسلاع تهن ماندعوانشگاه مسلمانی غرات و و پران بزد وانسگاه لوط دز عآمرو 


۱- سورة شانزدهم نحل آبه ٩٩‏ ۲ سوره سوم تسا آبه ۱۸۲ 


خواحه پوسف همدای ۳۳ 


آبادان بود ر «الصدان لایحتمعان». 
۳ 
واگر کسی سوال کند و گوید؛ «اين معنی آزادی در حق فرزندان آدم - 
علیه‌السلام س که حرّ و برد و نفع و ضر و جوع و عطش و غری و هوا و شهوات‌اند, 
درست نیامد و نیاید هرگز, باید که هرگز کسی از ایشان به حقیقت اسلام نرسیده 
‌ِ« 
والجواب عنه و باه التوفیق. 
بدانکه ورد و پوشش و مسکن و منک که به قدر حاجت بود, آن همه دین 
بود, منافی و مناقض حقیقت اسلام نبود. و ان آنگهی بود که اعمال دین و 
وظایف شرع و ارکان اسلام انسگاه مرد مسلم بود. و حظوظ نفسای در کام 
مسلمانی وی تلخ وربود, و اگرممکن شدی وی را بی این حظوظ دنیاء روزگار 
گذاشتن از غدیمتهای بزرگ خویش دانستی. لکن ضرورت بقای قالب را 
بارگران خوردن و خفتن و شهوت بکشد, وشر بت تلخ این حظوظ نفسانی تحتل 


۹۹3 ریما که فالب مه کم امانت دین ات و -حمال وظایف شرع و وي در راه 


بود 


دین اگر از اسب غازی و اشتر حاحی تمامتر نود باری کمتر نبود. و جون علف 
دادن اسب و شتر در راه غزو و حج طاعت و دین بود؛ اولیتر بود که طعام دادن 
قالب بارکش احکام شرع را و واجبات دین را طاعت و قر بت بود. 

و جون طعام قالب خود از بهر ان دهد تا به وق خلاف شرع رودء وبار طاعت 
و خدمت هوا ونفس کشد, جنان بود که فاطع طریق که اسب و شتر را علف دهد 
نابه فوت وی راه زند با شمشیر را حلا دهد تا مسلمانی را به وی بی حق 
بکشد. به اتقاق اهل علم این علف دادن و این جلا دادن حرام بود, ر اولیتر که 
علف دادن مر کیی را که راه ابلیس رود حرام بود. 

بازگستیم به اصل سخن: چون قالب مها گشت کثش بارشرغ راء و 


اج نا اه مه 


ِ 


: ۰ 1 ۱ ه ‌ و ۱ [ ۱ ۷ ۹ اه 

مرحستیند سد حجل ی 3 ید اسلا ار و مس 

۰ ۰ ت‌ / ۰ ت ۵ ۷1 ۰ 

زين سد او رف سم تسه و تسوی ات و جر سث, تباید ده نت آ !سمو‌ده یه دم 
هیر ۳ س و 

ار اه فبه نهد د ۳۳ د تاد گید راوید ره شین انپی ۲۱ و ره ری 9 

ی سب 7 سر دي ی اس ت‌‌ اتب ي 2 

۰ 9 و که 0 و اء ۱ ۰ 2 

مسقت يم شسمحد ب س9 و و ۰ و حی ‏ ی فرحاه و ژر سران اج یه 
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: ۱ و : ۲ ‌ ۳ 

؛ از که ارت داسنت ان وِ ارام ۹ اد رن نیا کنون کی هما یی همت و ۰ هوی 
ابر 


بثپِ- ٍ [." ۰۱ ِ ی 5 ۱ ۳ ۳ 
دیتیيی ل مرسر نود وت رش ت-« سجن ۳ ۵ ([ناه۵ از امیس , ین دس بی‌ا این 


۹ ‌ 2 ۳ ۰ 
روندهی که «اوی. یک ال میت فاحییداه» و سر این ابت است که تحت حنودة 
یی ای ی ت موه ‌ "1 مس 
۳ سم 

صنه )) و حشت ال اسلاد ات که «من حسن اسلا الق که د : دعنیه ) و دخر 
اقن اسیاه افش که ((ا لمسنم ت ۳ اتمسلمول س سم فد و نده)ا و تره متا 3 
ِ ۳ زا ما راد را تون ی ی ۳ ۳ 

اج (ااسهد ال بائه ای الزه و تیمها ااصلود ‌ تونوا "بر کوة و تصیود هید بت و یچره 

سته): 
.۲ضتر 2 م 
۲ 1 و و َ ۳ 
و این اسودگی و آسایشگه - له شرحن نج هن بنجتاز رست علی 


ت ه‌ 1 ‌ ۰ و | 1 ۰ ۱ ۰ ۰ 
نش نی ی اه قدم ۱ رون ی موندان ات 3 اقتیا- دی قنو زارال و یت نت 


است. جذانک اشارت سبّد است که: «الاسلاه ان تشهد ان با له 5 اند 


ی و تس 
ی( یشگاه دوم در عانم شرخ و ۳-3 دی که سارع شریعت و کاشف 
: ی ۱ پ ۱ ۰ 1 0 ۲ 
صربشت از او عبارت کرد که («الایمات اد تومن دالله و ملانکته و کنبه و رسئه و 
۳ مم م 
۱ 2 اِ- ۰ و ۳ 1 ۱ ۳ 2 
استت 9 لمدر خبره و شره ن اکلد ) , بایذ که مرید درگاه و ونده طریق بیشگاه 
ات که ار ی ی یت دا ی ای یر ی ی شا 
وی ۳ ی 3 مب و هز می ۳ هلت فجللی ما پچ 
7 0 2 ٍ. ک گ 9 اه ۳ ۲ ۳9 ۱۰ ۳ 


اس سوره صیشم , يد ۱۳۲ ۲ . سوره شانزدشمن ای :و٩‏ 


خواحه پوسف همدانی ۳۵ 


۰ ۹ ت تٌ ۹ ۳2 0 . ا* ۰ ۹ ۰ ۱ ۳ 
لماش م‌ دباي دا ال اسستتخ ۳3 عمارت دب دهد توافن فاضلتر ار عمارت ب به 


۳۳ 
۳ ۰ 0 ۱ وج و ۰4 
۷1 نورد دا ات ا؛ رافله ی که کی 
نو م و در دب و تم گ ناسر ۸ وت بي. 2 مر تاهاب سداتی جمء مردات ام 


۳ ۰۰ ی ۳ ۲ ‌‌ 9 

1 ۳ ۰ ِ ‌ 1 ز 
توافل آعمان تن و توافل اعمان دن و هم اب فکر. جمه ره امدی که رق قایه 
1 ۲ 

۱ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ سف جَّ ۹ و ۳ 5 ۱ ۳ اه مه 0 تس 
مه ار درم سر و ما ك‌ ت تور ۳ جوت اشست مد ر میم ین نس و فد ی 


ده 

5 ۱ بمي ۱ ۳ زا نی 9 ۳ ۳ ۲ ۱ 

ره یه هس ف یر است و فحا اش دجم وا وی ثیست هی ند رز جمه 
س‌ 4 ِ یی ف‌ ۰ ۱ 


ی 
بردن درد أهی , 


ید مجوان ۰ و ۰ 
س‌‌ ی م‌ ۳ ی ‌‌ ي‌ مه ۳ 
۱ تا ی 
۹ ی تن ی ی مر هی وه شاب اي سم و 
۱ ۳۹9 5 2 ژ 
,اب زر شر ین ردب یز بو وت هه زو ردو گر و عرر و 
ت و 1( ۱ 9 ۰ ات ۲ 

> نا ی ار وت 9 ٍ 1 ٩‏ 
سره اج و سر. فرص بح< ی .وردت تم ود شراب رز وستت بای آوردت 
سکت د انیا را و دواد د وقت وت فک . ۹ اج ۵ و وق 
توا تس ۳ ب گله در 9 ور جر ند رای قیفت ام للم رز و در ات 

۳ ۱ ۱ ۱ 
ردان ۰ نع یچ اما ی فا بو داب قح چا مر دای ان و ش نا مایا ۵ میس 
من نو ۳ ف ۱ ۳ ۳ 9 


مم 
۳ | . ۰ 5 ۲ ۴ ۳ 0 
ا گر سایل سوال کند و کو بد: («از داب مد ۱ در این مسله ار گه ک دواند 


الجواب و بالله لتوفیق. 


او م و )* 2 0 ۹ ۷ 0 ار 
دای ی حو بنئلده در دی زر بیتر تصیرت ز شین . به سرد فستر مد در این 
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تانب ان اشت هدن اررنکار یدش ی و صشا نذا وی ار او 
خاشاک شک وظن پاک رفته. وبا محظوظان در راه عّت وی را قرابتی پیوسته 
بود. و روزی جند کمر بندگی خداوندان حکمت بر میان بسته بود. ناجون حرفی از 
شمان اغبارانت و عبارات تعمات زتخیوة طیبه ۱6 به سمع وی رسد, پیش از آنکه 
حرف و عبارت و نغمت در حنحره حای کرد معنی حرقت در دل فرو آمده باشد, 

و چود این درحت نباشد, و ولایت ولایت زیرکی م فطنت بود, شرطش آن بود 
که انجه دریابد به ذکر و دعا و شکر و ثنا مقاباد کند, و آنحه درنیابد تهمت 

اکنون ما این اصل را به اندازه فهم عوام زیرک شرح دهیم و حقیفت دو بی 
ویکی آشکارا کنيی آمید دعا را نه خصومت و داوری را. ان شاهالله تعالی فتقول 
و اه «لمستعان. 

تک کر کویی هوک من کت منم ام وت 
است؛ کر کوهی که دواند ازانجا که وضع لفت و وصم شریعن است درست 
است, و میان این دو فول مضادّت نیست و خلاف شرع و دین نیست. 

اما بان آنکه هر دویکی است آن است که اسلام از تسلیم است» و حون بنده 
خود رابه کلیّت ظاهرا و باطناًبه امر و نهی تسلیم کرد مومن بود. زبرا که اشتقاق 
یماد از امن است تاه وک نی و اگر گویی که 
ایمان ار تصدیق است حنانکه خداوند بذعرهتان ب کشتم حکاية عن انخوة 
بوسف : « و ما آنت ی ای بمصدق لنا, مسلم که دل سپرد. و زر داد و تن 
سپرد ب امر و نهی خداوند, هم مصتّق دل آمد وهم مصذق ز بان, و هم مصلق 
تن. ار این وحه ایمان اسلام امد , 

و ۰1 از راه ایمان درای یکی هم ظا هر نود از بهر انکه هر که هرمن بود ایمب 


اس سوره شانزدهم, ای ٩۱۷‏ اس سوزة دوازدهم پوسف یه ۱۷ 


خحواحه بوسفی همدانی ۳۷ 


بود و ایمن آنکس بود که با خود و خلق نبود, بلکه بجملگی با حق بود. وبا حق 
آنگاه بود که خود را به اهر و نهی سپرده بود. و تسلیم درست کرده بود. 

و اگر ایمان از تصدیق بود باوردار آنکس بود که فرمانُردار بود. و اين آنگاه 
بود که خود را ظاهرا و باطتاً به امر و نهی سپرده بوّد. وبه حکم و قضا تسلیم کرده 
بود, از این وحه اسلام ایمان بود. _ والاّلیل علی صحة هذا الاصل وحهة الکتاب 
والسنة, اما الکتاب بقول اللّه تعالی : «فاخرحنا من کال فیها من المومنین فما 
وجدنا فیها غیر بیتٍ من المسلمین» ! اهل خانه دان لوط را علیه السلام هم مومن 
خواند, و هم سلم؛ در یک حالت و در یک واقعه, این دلیل است از کتاب کریم 
که اسلام ایمان است و ایمان اسلام. و قال تعالی : «ان کنتم آمنتم بالّه له 
وکلوا ان کنتم مسلمین»" یک چیزرا, هم ایمان خواند, و هم اسلام: و این دئیل 
است بر آنکه اسلام. ایمان است. وفی صحی الاخبار ان رسول الله صلی الله علیه 
و صلم قال: «الایمان‌بضم و سیعوت باب » و فی حدیث آخر «الاسلام بضع و سبعون 


شعبة» یک چیز رام نام ایمان گفت ونام اسلام. اين دلا 


بل است که ایمان اسلام 
است و اسلام ایمان. 

و اقا بیان آنکه ایمان دیگر است و اسلام دیگر حدیث صحیح است پرسنده 
جبرئیل علیه لسلام و جواب دهنده مصتلفی علیه السلام. که حون حبرئیل پرسید: 
«ما الاسلام ؟» 

رسول عسیه السلام حواب داد: «آن تشهد ان لاله الا له و ان محمّداً رسول 
الله و تقیم الصلوة و تونی الزکوة و تصوم رمضان و تحجّ البیت» 

و جون حبرئیل علیه السلام پرسید که: « ما الایمان؟» 

مصطفی علیه السلام جواب داد : «ان تّمن باللّه و ملانکته و کتبه ورسله و 
البعث بعد الموت و الحساب و الفدر خیره و شره من اللّه» 


اب سوزره بنجاه و یکم دار یات آیه ۵ ۳۹ ۲ موره دهم آیه ۹1 


۳۹ رثبه الحبات 


و هر جوابی که جبرنیل بشنود از مصطفی آن را قبول کرد وبه‌صدق گواهی داد 
گفت «صدق». و جبرئیل بر لوح محفوظ امین بود.و بر وحی امین بود. و مصطفی 
را صلی الله علیه و سلم - صفت ان بود که قران محید از او عبارت کرد: «و 
مساینطق عن الهوی ۷ هو الا وحی ُوحی :۲. پس فانونی که به اجتماع این دو 
سلطاد دین نهاده شود ار سوال سایل و اعراض محارض اراد بود. 
وما این کتاب را بر این قانون بنا کردیم و موافقت این فانون با ] قول او در 
تضاعیف سخنان کتاب بیاید بر وجهی که مسترشد به مراد خو یش برسد از سوال, 
ان شاءالله تعالی . 


اکنون بازگردیم به اعد سخن 

بدانکه هر که را آسایشگاه اعمال و افکار و افعال دین است وی زنده به 
اسلام است» و هر که را آسایشگاه افکار است به دید آیات ربانی, و دید خواطر 
الهام مکی , ودید حکم و مواعظ کتب سماوی, و دید حکمت فرستادن سل به 
آمر و نهی خداوندی, و دیدر کارهای قلیل و کثیر از کن فیکون مکی مهیمنی ؛ این 
کس زنده به ایمان است. 

تالب کارکن اسلام است, و قلب کارکن ایمان است. و نه قالب قدرت کار 
دارد بی عون دل, و نه دل قوّت دیدار دارد بی مشارکت قالب. همحنانکه قالب در 
بند دل است؛ دل در بند قالب است. اسلام قالب بی عون دل نیست, و ایمان دل 
بی باری قالب نیست. 

فرق میان ایشان آن است که آنجه دید غیب است دل غیب راست و قالب 
ات ی و و اوّل عبن است آنگاه 
عت ردارب وه ابات و اسلام که روی در قالب عين دارد اوّل آمد. و از این 


اس سوره پنتاه و سوه د ایه ۳ و و و 
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وحه آسایشگاه ایمان که روی در قلب غیب دارد دوم آمد. 

و ازعالم آرامگاه و آسایشگاه اسلام سفر کردن به عالم آسایشگاه ایمان آن 
است که: ذ کر به فکر بدل شود و کردار به دیدار بدل شود, و عین به غیب بدل 
شودء و نفس به دل بدل شود, و جهر به سر بدل شود و ظاهر به باطن بدل شود. 

نظاره گاه وی سلطنت و عظمت دیان بود» تماشاگاه وی صوامع و مساجد 
مقر بان آسمان بود, میدان وی اسرار و معانی قرآن بود, منجع وی و (؟) از درگاه 
کرم پیغامبران بود, هراس وی از روز حشر و نشر خلقان بودء سوز و گداز وی از 
قییت اضا و فا وتان ود 

نقم وضرو حلوومن وعسر ویس وملک و اس و لطف و قهره و حبرو 
کسر و وصل و هحر کشف و ستر» عیب و فخره سر و جهن عین و غیر» لوث و 
هن بطن و ظهر وعد و زج عمرو دهر ذلَ و کیر؛ حملة این حیزها صادراند از 
فضا و قدر. فضای فاضی به ظهور قدر رسانیده به ءقضی. 

بنده به قدر می‌نگرد تا جه می آرد, قدر به قفا می نگرد تا جه فرماید, قضا به 
اذن می نگرد تما کی فرماید, اذن به قدرت می نگرد تا جگونه فرماید, قدرت به 
مشیّت می‌نگرد تا جه فرماید, مشیّت به علم می‌نکرد تا که را فرماید؟ 

مشیت از خزانة علم سعادت و شقاوت مرد قبض کند و به قدرت سپارد اذن 
از عزانه قدرت این سعادت و شْقاوت قبضص کند و به قضا سیارد فدر از خزانة 
فضا این سعادت و شقاوت قبض کند و به بنده رضاند. 

نه در فدر غفلت روا نه در قضا سهو حایز: نه در اذن غلط کاین, نه در قدرت 
نهمت واقم: نه در مشیّت میل ثابت, ه در علم حطا ممکن. 

این آن نظاره گاهی است که دل سوزد» و حگربریان کندء ودیده گریان 
کند. خصوصاً که بر تن نگرد معصیت بیند» و بردل نگرد غفلت بیند ودرعقل این 
علم داند که « کل میسرّلما خلق له» ترسم که قدربه نام نفس شقاوت کرد که 


۰ ببهة الحیات 


اعلام اشقبا معصیت است, و خلاف کرد از علای علم. 

جه پرسی ای جو ینده حلاف که علم غیب است و تخم شفاوت خلاف علم 
در سر ان و خواست است نهان قضا نداند سروی کسی حزبه وحه خلاف. 

یبن دانی که شتاوت بی آذن و مشیّت نیست. لکن اذن و مشیّت غیب 
ات و از یت کش 1 کاهنست: اذن و مشیّت ناظرند به کار علم غیب, و در 
اذن و خواست راننده جز علم نیست. قضا و قدر رسولان اذن و حکم‌اند به توه وبر 
هیچ حمال پیفام غرم و تاوان نیست. کار توست نشانه عتاب و عذاب, جزبا توبا 
هیچ کس ملامت و عداب نیست! 
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اگر سایلی سژال کند و گوید: «افعال و اذ کار که مایةٌ حیات اسلام است و 
متا شتا مرد ششلها نابتجلت و کسب ننده است؛ و در خودی خود مضبوط و 
معلوم است و آن نگاه داشتِ آرکان و حواس است از خلاف؛ و آرایش حواس و 
ارکان است به وفاق. 

مارا باید که روشن شود که افکار دل و دیدار پاطنی به تکلف و کسب بنده 
است یا موهبت و تحفة حق است حل حلاله؟ 

و نیز معلوم شود که مجاری فکر و حدود وی چند است و چگونه و کجاست؟ 

و نیز معلوم شود که کدام ذکر است که فاضلتر از فکر است؟ و کدام فکر 
است که فاضلتر از ذ کر است که رسل و انبیا ‏ صلوات الله علیهم اجمعين - و 
اولیا موصوف به ذ کراند با آنکه دلهای ایشان خرانه‌دیدار غیب بود؟: 

الجواب و بالله التوفیق. 

اما آنجه گفتی که «ذکر تکلف بنده است: فکر تکلف بنده است با موهیذ 
حق تعالی ؟» بدانکه فکری که آن فکر انسگاه مومن آید و محل آرام و سکینت 


۰ مُ 1 
وی بود, و حیات و زند کی دل به وی بود, فکری بود زاده از ذ کر: بی تکلف بنده 
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در بنده در ظهور می آید. و تا ذ کر تن سفر به پایان نرساند صورت نبندد, از آنحا که 
سنت حق است که فکر موهبتی در وحود آید. 

و پایان سفر ذکر تن آن است که هفت اندام در ذکر با ز بان مساعدت کند 
حشی المع و ال چنانک دل بشنود و بداند و بدین سماع ذکر از اطرف, دل 
گرم گرد و قوی شود و درد کر مساعدت کند, 

و مایت ذکردل چهل روز بود. از پس جهل روز انوار مجتمع شده در دل 
شماع زند, وه روزنهای حواس بیرون آید. 

این واقعه‌ها که ار باب خلوات را پدید آید که هیچ فقیه و مفسر و محدّث آن را 
حواب نداند در اين محل بود. و اگرروزی توای «لالب راه حق اینجا رسی ؛ خود 
بینی. و این واقعه‌ها, بوّد که سالی بکشد و بود که ده سال بکشد. و در حمله 
مذّت واقعه بدّت ذ کر است» تا واقعه پیدا می شود .حز دید روی نبود. و حون واقعه 
فرو نشست نوبت ذکر بود. و سلطان در ذ کر دل بود. تا وی را نشاط می‌بود ز بان 
نظاره است» و حون دل مانده شود نوبت به ز بان دهد. 

و کمال دولت مرید در پیر مشفق بسته است که به یک سال با پیر جندان راه 
برود که به ننهایی به ده سال نرود. و بود که در بن. یک واقعه ده سال بماند تا بیر 
به وی بازافتد و وی را از آن واقعه بیرون آورد. 

و جون نوبت واقعه‌ها درگذرد, بحملگی در فک از میان ذکر دردن گشاده 
گردد. هر حند فکر زیادت می شود مرید زنده‌تر می شود ء و خانهٌ اسایش وی 
معمورتر میشود و المعصوم من عصمة ال 

چون اینجا رسید از ولایت آسایشگاه اسلام » ولایت آسایشگاه ایمان رسید 
گویند: «فلان کس به ایمان زنده است» حنانکه پیش از این گفتند: «فلان 
کس به اسلام زنده است». هر حند هر دو درهمند و باهمنده و از یکدیگر حدا 
نسیند. لکن تفرقه در بطون و ظهور ظاهر است. جون اعمال و اذ کار تن ظاهر بود 
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مرید راه راء و فکر خفیْ و پنهان وناپیدا حکم بر ظاهر افکند گوبد حیَ به اسلام 
اشتت گنه اعمال اسلام ظاهر است. و حون افکار و دیدار دل ظاهر بود مرید راه را 
ذکرتن خفی در درج فکر حکم به ظاهر کند گوید حی به ایمان است که اعمال 
ایمان ظاهر است. 

که بود که مرید راه را در باغ غیب بگشایند تا از اغیا آزاد شود: آفتاب 
شهودش بتابد تا از جراغ و شمع مستغنی شود, درختان گلستان سش بشکنداتا 
از گل بازار فارغ شود. این احوالش آشکارا وعیان شود تا وصف ونعت وی راسخ 
شود و حقیقت «آن توّمن بالله وملائکته و کتبه و رسله... الخبر,» نقاب افضال 
از جهر؛ حمال اینجا گشاید. 

امین را در سرای حرم اینجا راه دهندء ایمنی از عصمان اینجا تمام شوده 
دست تلبیس ابلیس از بضاعت ورأس مال این مین اینجا کوناه شود» حیلت و 
مکر ودستان نفس اینحا ضعیف شود. 

جایی که فکر موهبت بود, و آسایشگاه نظارة غیب بود, و مسکن و مأوی مأمن 
حق برد, تماشاگاه مقامات ملائکة مقرزب بود, نزهتگاه امر و نهی ووعد و وعید و 
امثال و عبر کنب بود, غذا از خوان انبیا ورسل گزیده بود, جلوه گاه محشر خلایق 
اول و آخر بود» سواری در فضای فضا و قدر بود, اینجا وسواس ابلیس حون گنجد؟ 
هوا حس نفس چون راه یابد؟ 

۷ 

اا آنجه سایل گفت که: «اذ کار و افعال ارکان که مای عمارت خانة 
زندگانی اسلام است مضبوط است. افکار و دیدار دل که ما عمارت خانة 
زند گاني ایمان است مضبوط است يا نه؟» 

۱ 
مضبوط است آن است که فکر هرجند سفر کند در حدود خلق و آفریده سفر کند؛ 
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جنانکه اخبار در اين باب از سیّد بریّت - علیه السللام -منقول است. 

قال: تفخروا فی الخاق ولاتفگروافی الحالق» زیرا که فکر در کمیّت و 
کیفیّت ولمیّت و حینیّت و ات سفر کند, و این حمله نعوت خنق استء 
حضرت حجلال از این جیزها مقس و منزه است. 

و آنجه بدو اشارت کردیم ار دید ر بوبیت آن است که: جون در کّت حیزها 
تفر کند یکی پادشاه ورا روی نماید و جون در کیفیت حیزها تفکر کند 
بی جونی وبی چگونگی جبّارعالم اورا مشاهده گردد, و چون در یت چیزها 
نفگر کند پاکی او از عنصر و ماده و حسم و جوهر اورا آشکار شود: و جون در 
حیثیت حیزها تفکر کند قدس وی از مکان‌وی را ظاهر شود, و حون دزن ات 
جیزها تفر کند نزاهت وی از زمان وی را معلوه شود. 

کمیّت جیزها آثینة دید وحدانیّت بود, و کیفیّت چیزها آیین؛ دید فتوسیّت 
بود, و لعیّت جیزها آثين؛ دید پاکی و طهارت بود, و حیثیّت جیزها أئبة دید 
بی نیازی و عینیّت بود, و انبّت حیزها اثينةُ دیدار زیت و ابدیت بود. 

و این معانی در ان حالت بود مثبت بود, و فتوح غیب در این‌باب مثبت روان‌بود 
ووی منظر تجلی ملک اعظم بود. 

اما در آن حالت که تجلی ملک اعظم بود, نه خاطر بود و نه فکره نسخ در 
نسخ بوّد» و طمس در طمس بوّد. کماقال سیّدالوری محمّد المصطفی - صلی الله 
علیه و سلم -: «ان اللّه اذاتجلی لشني خشم له ای سعَط وتهاثر و تلاشی کما 
ازرک طرر سینا بالتحلی و طار فی الهواوتلاشی». واین حالتي است تأ مرید بدو 
نرسید و ندید و نجشید وی را معلوم نشد. 

و ورای آنْ دو رتبه, رت سوم است» و مخصوص بدین رتبت انبیا و صذیقانند و 
هو ان یتفگروا بالله لّه و هم فناافی فنا . و این خبر مصطفی است - علیه السلام 
حكاية عن الله عرَوحل «فاذا احبته کنت له سمعاً وبصراً و فزادً بی یسمع وبی 


پبصر و بی یعفل» 

و درشرح کردن این رتبت اهل حصوص را فایده‌ای نبود که ایشان این حالت 
دارند, وعامّه را نیز فایده‌ای نبود که فهم نکنند؛ و وسواس حلول به ایشان راه یابد. 
تعالی الله عن ذلک علواً کبیر 

۸ 

و چندانکه گرد و غبار صورت و حلول از دل بشوید اشارتی کنیم. 

گوییم چه گوبی در مردی که آتش خشم در نهاد او شرر زند, و سلطان 
غالب نهاد وی آید, برصفتی که نه عقل مدیرونه دل آمر معارضه تواند کردن؟ 
ی ان و تا کار در آن حالت کارها در وحود آر 
که نه عقل پسندد ونه دل پذیرد. اگر کسی گوید که مرد در ايز کار بدست 
حویش نبوده است و این کاربی مراد و اعتیار او بودهست راست گوی بود. این 
صفت اهل تخلیط است کسانی که ابلیس برایشان مستولی گشته است گاه در 
ایشان آنش خشم زند بمعنی مَبُمی گردند» و گاه در ايشان آتش شهوت زند 
بمعنی بهیمه‌ای گردند, در حال غلبة شهوت و خشم با ایشان نور دل نماند و آمرة 
عمْلْ برود. 

و از ابنجا بود که مصطفی علیه‌السلام چون بدان مرد با عشم بگذشت گفت 
او را علاح خشم نشاندن آن است که بگو بد: «اعوذ باه من الشیطان الرجیم» 
این تنبیه است بران نکته که یاد کرده آمد که آتش خشم در اهل تخلیط و غفلت 
شیطان زند. و اشارت است بدان که بنده به خشم ملوم نیست که مصطفی 
علیه التلام آن مرد بخشم را ملامت نکرد برخشم. و صریح بیان است که معالحت 
خشم کردن به استعاذت به حق واجب است و هر که خشم را بدین طريق از خود 
دفم نکند ملامت زد شریمت است. 

و نیز مصطفی علیه الشلام آن یار را در آمونعت آتش خشم نشاندن. گفت: اگر 


بر پای باشی بنشین, و اگرنشسته باشی بر پهاوبخسب, و اگر خفته باشی‌طهارت 
کن یا غسل آ که خشم آنش اه انوا ات تور 

و مصداق این نکته از کتاب کریم آن است که گفت: «والکاظمین الفیظ و 
العافین عن الّاس»" ملامت در خشم نرفت, مامت درترک معالجت [و] دفع 
خشم رفت که نسب شیطانی داشت. 

اقا خشم انبیا و صذیقان که از بهر حق بود و آد نفحة غیرت ایمان و اسلام بود 
جنانکه نقل کرده‌اند از مصطفی صلی الله عبیه و سلم «انا امزح ولا أقّل الا 
الحق» گفت من مزاح کنم ولکن مزاح من حق بود زیرا که هیچ وی از بهر حق و 
نصرت حق بود. و نفحة شفقت براقت وی را - صلّی اللّه علیه وسلم - بدان 
مزاح آورد. حه عايشة صذبقه - رضی الله عنه - روایت کند که مصطفی - 
صلّی اللهعلبه وسلم - از بهرخو یش هرگز خشم نکرد خشم وی از بهردین خدای 
بود س عزوحل -. کان اذاغضتب لم بقاومه شی . 

وروایت کنند که چون وی را - صلّی الله علیه وسلم - خشم آمدی دو 
رعسار وی حون خون گشتی به سرخی» و رگهای جبین وی برنعاستی, و دو دید 
وی سرخ شدی. و جون بفرمود دست بریدن آن مخزومیّه به‌دزدی که بر وی درست 
شده بود و اسامه بت رصی الله عنه - در آن شفاعت کرد.,,خطبه, ., و جندان 
تعشم بود دروی که کس زهره نداشت که دم زند. و در میان سخناد خو بش این 
کلمه براند «اتشتمون‌فی حدٌ من حدود الله» واللّه و سرقت فاطمة لقطعتها». اين آن 
خشم بود که هیجان وی حق بود, و نشاندن وی نار.وا بود. 

و جون امیرالمزمنین علی - رضی الله عنه - بدان مرد بگذشت که با زنی راز 
می گنت؛ و آن سخن وی را شنوده آمد؛ جندان حشم وی بدید آمد که صبر نکرد 
تا از ان حال امیرالمژمنین عمر را - رضي الله عنه - خبر دادی. موی سر وی 
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وت و دستی جند برسر وروی وی زد. جنانکه همه پرخون شد از هولی آن 
زهم. و مرد فریاد کنان به مجلس امیرالمومنین عمرشد و حال و فض؛ خویش 
بگفت. امیرالمژمنین علی - رضی الله عنه - حاضر شد. 

امبرالمزهنین عمر - رضی الله عنه - گفت «یا اباالحسن کیف کان 
ذلک؟» 

فقال: «سمعته بقول شیاً کرهته فی الدین» 

فقل عمر - رضی الله عنه - «اصابک عین من عیون اللّه و ان علاٌ من عبون 
الله» . 

و اگر جوشش خشم نبودی واقعه را به امام عرضه کردی لکن خشم غالب مرد 
است وسالب تدبیر مرد. چون بحق بود, حق انتقام خود بکشد و عتاب لازم نیاید. 

و دلیل بر آنکه خشم قاهر است و سلطان است قول مصطفی - صلْی الله 
علیه و سلم - آن قوم را که سنگی از زمین برمی داشتند. 

گفت: ما هذا الحسر؟ 

قائوا: ححر الاشذا . 

قال: افلا ادلکم علی من هو اش من هذا؟ 

قالوا : بلی . 

قال: الذْی یملک نفسه عندالغضب. 

اکنون به مقصود سخن بازگردیم. گوییم چون روا بود که آتش خشم 
هوایی در حق بعضی, و دینی در حق بعضی» جنان غالب گردد در مردم که گفت 
وی و کرد وی از ترتئیب معهود بگرداند؛ جرا روا نبود که مهر و حب و شوق بنده 
بر بند» چنان غالب شود که کردار و گفتار وی را از نهج معهود بیرون ببرد و 
بگرداند؟ و در حق عاشقان هوای شیطانی شهوانی این معنی در خلق عیان است؛ 
بی هیچ شکی به صفتی می گردند که به حالت اولی خویش به گفت و کرد و 
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رفت هیچ نمی مانند, و در حق دوستان حق چرا باور نبود؟ و دوستی حق گرمتر و 
ئیزتر و فوی تر از حب خلمال. 

فرق مبان آنکه حوشش دوستی, هوای شیطانی بود. و میان آنکه خدایی 
رحمانی بود ان است که از دوستی خلق عته و خبل و جنون خبزد, و از دوستی 
حقی فراست و حکمت و معرفت خیزد. و جز جنبن نشاید زیرا که در راه شیطان جز 
ندار و عسک پیش نیاید. و در راه حق حزن گس و لاله پیش نیاید. 

و تقریر این سخن در قسم سوم نیکوتر اید, و آن زند گانی به احسان است» 
زیرا که احسال را تخانه,حان است که معدن مهر و دیستی او عیان است. انشاالله 
که طرفی از اين معانی آنجا گفته شود. 

بازگشنيم به سوال سایل, گفته بود که افکار و دیدار دل - که قانون و 
اساس عمارت خانة زندگانی ایمان است - مضبوط است با نی ؟ و حواب دادیم 
که هم مضبوط است و هم نامضبوط , وجه آنکه مضبوط است گفته شد. و وحه 
آنکه تامضبوط است ان است که؛ 

وفی کل شی له اية تدن عنی آنه واحسد 

اگر در صفات خاک سفرکنی و تواز خا لب عمر بپایان آید وتودرابتدای 
منزل شناخت نعت خاک.و اگر در صفات آب سفر کنی و تواز آب: الفاً بمد 
الف والوفً بدد الوف»الف والوفب برسد و صفات آب از هزار یکی بنرسد. و اگر در 
صفات آتش سفر کنی, و تواز آتش, جهان به سر آید وسفر تودر یافت صفات 
آتش به سر نيابد. و اگرد رهوا سفر کنی, و تواز هوا, عمر به هشتاد آید با تماز 
صفات هوا آگاه نشوی. 

این جهاررکن نهاد تواند, و این جمله مخلوقات و موفات ومرگبات 
رنگارنگ و گوناگون نه در حساب تواند و نه در شمار خلق. در هرترکیبی هزار 


1 و نشان بر حدئان خلقان و در هر تألیفی شزارتاا مت و برهان بر واحدی و 
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خالقی رحمان» ودرهر طبعی صبنی صنعی نوّبهلفتی نوگوینده به طریق رمز 
فردانیّت سبحانء و در هر رنگی کاری نوندا کننده جانها را: هلو الرو یه منه 
المتال. 

غمر صد ساله کحا طاقت دید یک آیت از آیات این مرکبات و مفات دارد؟ 
تحقیق آن است که دیده هرگز به کمال دیده را نبیند» عقل هرگزبه کمال عقل را 
نشناسد» حس به کمال هرگ محسوس را درنيابد. 

۹ 

و اقا آنجه سایل گفت که کدام ذکر است که از فکر فاضلتر است و کدام 
فکر است که از ذ کر فاضلتر است؟ 

وی حافظ قباب اسلام و دعایم وی از حقوق مالی و واجبات تنی طمع 
استحکام حیات را و تمام عمارت خانهٌ انس را ذکر فاضلتر از فک زیرا که وی 
در عالم ارکان است نه در عالم دل و درعالم ارکان ذ کر صورت بندد که ذ کر به 
ربان بوّد وزبان از ارکان است, و فکر متصوّر نبود که فکر عمل دل است» و وی 
به عالم دل نرسیده است, فاضلتر وی را آن بوّد که فکر در این وقت تکلف نکند 
زیرا که دل وی به انوار مشاهدت عالم ایمان روشن ومضی نگشته است و از بند 
ولایت نفس وشهوت آزاد نشده است و حجاب حب دنیا وحتٍ جاه وحبٍ 
حبات و بمّا؛در دنیا بردیده دل وی است, 

تفگر وی در این حالت جنان بود که کسی در شب مٌطیر سیاه وتاریک راحي 
دادانسته و ناشتاخته رود هر حند پیرون نارفته بود و بنادر بود که صواب و راست 
آید رفتن» و «الّادر لاحکم له 

و نیز آنکه فکر وی گشابند؛ دل وی نیاید زیرا که وقت است و به ناحایگاه 
مشغول شدن وی به ذکر فاضلتر بود زیرا که ذکر ملیّن و منور دید دل است و کلید 
گشایش فکر دل است وبه وقت خویش است. قال الّه تعالی «وتوا البیوت من 
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ابوابها» . 

و مشثال ذکر با دل همجنان است که مثال آب با درخت. ومثال فکر با دل 
همجنان است که مثال میوه با درخت. هیوه ار درعت طلب کردن پیش از اب 
دادن ت وی وی رک بیرون اوردن و گل و ادوات وی خطا بود. و 
اگر طلب کند هرگز نیابد زیرا که اين وقت نه وقت میوه است. اين وفت وفت 
عمارت درخت است: از آب دادن, و بزغنده دور کردن, و حوالی وی را از 
نامحرمسان راه میوه پاک کردن, و منتظر حرارت آفتاب بودن, تا درخت تازه و 
حرم گرد آنگاه به برگ سبز محلی شود. و حون درخت بدین صفت شدء اگر 
طمع کند که میوه برشاخ درنعت طلوع کند, درست و راست بود و به وقت خویش 
بود , 

مصداق این نکته قول خداوند است - حلّ حلالة - «الذین حاهدوا فیتا 
لنهدیشهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین»؟ مجاهدت ذکرز بان است: هدایت 
سبل گشادن در فکر دل است. 

و قال - جلّ جلاله - «من عمل صالحا من ذکرا و انثی وهومزین فلتحییته 
حيوة طيبة »۳. عمل صالح اعمال تتی است, و آن ذکر اسث. حيوة طيبة فتح باب 
فکر است و برخاستن ظلمت هوا وشهوت است که صفت بهیمی است. وحجب 
حتِ حیات و مال وجاه است؛ تا این معنی به ذ کر زبان نفی نكني رایت انوار 
عالم ایمان از عالم کشف جمال نتماید. 

بر مفقتضای این دو ایت بابد که ابّل محاه.ت بود, و همان ذ کر است, تا 
فرزندی تولد شود و همان فکر است که هدایت سب است. و آن به لطف حق پدید 
آید» وتا تزو یج عمل صالح نبود فرزند انوار دل که حیوة طیبه است بحاصل نیاید. 

و از اینجا بود که پیران طریقت به همه سعادتها برسیدند که وقت هر چیز نگاه 


اس سوه دوم آیذ ۱۸۹ ۲ سوه بیست و نهم ی ی ٩٩‏ 
م اصل: برفند. ۳ب سورة شانزد هم اید ٩۱‏ 
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72 ۰ ه - ۱ ۰ ۳ ۳ 5 ۳ 
بگزاردند. «اهدنا الصراط المستقیم» را در حق ایشان احابت آمده بود: هر روز 
و ۵ ی م2 ۰ 9 ‌ بر 2 ۰ 
منرلی نوو نرلی از در گاه نو هر روز مرحله ای نو و تحفه ای ار حصرت [نوا: هر 
روز ممامی نو: و فر بتی از فیوم نو. 
ی 1 
باز ان قومی که پیش از کزاردن حقوق مال وتن که ولایت اسلا است؛ و 
یش از ذکرزیاد که مقدمه فکر دل است : حود رابه زیرکی حور یش اهل فکر 
1 : یط حم عم 
یت تشون و در عالم تفکر حوض گردنده و دریگانگی و عتلمت اندیشه کردند 
«ازدادوا یجساً علی رجس و ظلمة علي ظلمة و حبرة علی حیرة», ثمرة فکر قومي 
را ار ایشاد فلک پرستی و طبایم پرستی و افتاب و ماه‌یرستی آمد, و ثمره فکرت 
۰ : ۱.۰ 4 4 ۳3 ض ۰ ۰ و 09 1 ۰ 
بعصی هیولی 4 ۱ اون آهد . و ثمرة فکر بعضی انار تبرت هد . و تمره 
فکر بعضی از انها که دعوی امتی کنند تعطیل امد و ثمر؛ فکر بعضی تشه امد 
و مر فکر بعضی جبر, و اي بعضی قذر امد. وعلی الحمله تا رستخیز هر اعتتادی 


ات ۱ ۱۰ 5 ۱ و 4 ۳ ۱ کار 
ب‌ ل و راهمی نادرست و مدهبی فاسد و دینی دروغ. و اکرئمرة فکر زیر ب‌ 


7" 
زرگان ۱ ان هک و : ۳ | جر ی هر 
رون داد راه حق اند و متجرات لقاف و نعم و بخف حق اند . دوری از دنیا. و 

عست | ۰۰ 9 اه و ۰ " ۰ ٍ 
براهت ار عدمت هل , و سغفت و رجمت بر اهل شسی . و حنم و بردداری در راه 


۳ ۱ ۹ ۲ ۳ 1 ۳ 5 9 نز 1 ِ 
حق: از این سادات دین به جشم سرفی بینند و معانی علی و اسرار ستی و حکه 
_ 
۶ ... ۱۱۰ ۰ تِ ۳ 0 5 ۰ ۱ ۰ 
محکم و حفایق ظاهر حلی قز باشت. کتانت وسئّت به گوش سر از ایشان می شنوند 
۰ ۰ ۰ 9 72 1 
و هر روز که بر خر ند دشمن نرند وبه گوش دن زر اف الله عا ی ۳ یرف 


ی 


۳ / سس ری اش ره ۱ و 3 ۰ 
هو ت#المخ دیل الملاعین: «فانها < تعمی الابصار ولکن تعمی اعلوب * ذ. 


۱- موره بیست و دوم آبذ <) 
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المهحورین: «لیس الاعمی مُن یعمی بصره 2 الاعمی من یعمی صیرته)». 
لا جرم حون منکر شدند خلعت اولیا را در این خلعت بر ایشا ببستند و حول صفات 
طهر ایشان را به دید حرمت ندیدند, و کلمات در ایشا را به سمع تعظیم 
نشنودند ار احلای کرام و از حکم و معانی عقلام محروم ماندند. داي ائله تعالی 
«ویحیق الک السیی الا باهیه»۱. 

بازگردیم به سخن خویش که حلالت و بزرگی و بزرگواری ر هروان در 
عبارت نگنجد و خبث و فساد این متکایسان در وسف نیاید عصمنا الّه تعالی من 
طریق هولاءو حلانا بطریی اولنک بحوده و کرمه. 

۱۰ 

نات کردیم که ۳۰ در ولابت شآنسان به واجبات اسلاء نیکوتر و در حق 
بان قاملع زیت کهدکر کی کشادن در دگر اتست وشون. کلنه آرزدشیت 
بد هد را ک هرگز درکُشاده نشود. 

و اما فک خانه ومنزل وی دل پاک است از اراد معاصی و فحور, آزاد از 
بند هواحس و وساوس وغرون اراسته به آنواخ الطاف و تحف و نور, زنده پیر و 
کرامت غفورن ساعی در سعادت خاتمت رءز نشور, راه یافته به منکوت حبور و 
سرور. 

و نا اول اطراف و اعضا به انواغ ریاضات از وحشت جنایات پاک نگشت. و 
کر کر ار وی ور سس 2 
دل و رما یه انا وم ور وان وک هریت کش و کر اد 
دیف حون دی به وحود این حبره خر و آزاد گشت حلاوت طاعت به تن 
سپارد. و وی حلاوت معرفت اختیار کند به مقدار تشنگی دل در طلب معرفت, 


‌‌ ,۰ م72 
پادشاه - جل حلاله س به کرم حود در خاطر بر وی کشاید. 


اس مور سی وینحم اية ۲) 
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الملک. هرگز به بند؛ مژین که خانه در امن موی و مهیمنی دارد نیاید دست 
مر ام سم 
تهی, هر بار که بباید با عطا می ابد: گاه نوریقین ارد, گاه نور شکر ارد. گاه نور 
مر تحص ۳ ۳ 
صر رده کاه توت اسرار ارد؛ گاه نور بصمر انوار اردء کاه کشف مستور اردء 
نج ۳ 7 م ۰ ۳ _ ۰ ۰ س 1 
13 مم هشهور ارد» گاه صحرای صفات سرارد. گاه حبس صفات انسانیت ارد؛ 
ص_ 5 ۱ 3 2 ک ۳ م72 ‌ ۰ ۳ 
گاه منشور ولابت درو 1 تاج و کمر حال ارده گاه نیستی نهس و سهوت هو 
س ۳۳ ۳ م 
آرد, گاه ندح فرب اردم یه ارد: که تا ی ات ارو گاه انس 
وت وا ک آ: 
ی ارد, را ملک 2 
۱ ِ مِ 
اینها عبارنهای راهروان مختلف کردد: بعضي کو پند از دید معاملت و 
!۰ 1 ۰ ۰ ۳ م۰ مِ ۳ 
ونم و ای کت و ویلدست فا ناشییرن. کشت هی و 
8 : و سح 
از دید کردار ازاد کشت وبه دید انعام مشغول گشت. وبعضی گوید از بند علق 
0 2 ِ ِ 
برود امد و به دید ایات و علامات وحدانیّت احد مشغول کشت. بعضی کو بند از 
۹ _ ۰ مم 
حطوظ خود تهی کشت وه الطاف و منن یادشاه پر ان 
و این همه راست و حت است و متزلت آن زنده به ایمان بیش از این ی به 
مج ۱ : ۳ 
حیات اسلام صوفی گشت. به حیات ایمان صوفی تر. به حیات اسلام توانگر 
۱ ی ۳ : 
تا ایمان توانگرتر. به حیات اسلام منور گشت, به حبات ایمان 
ی ۴ تسب __ ۰ 
نورتر. به حیات اسلام قرب کشت. به حیات ایمان مقرّب تر. 
مبارک منزلا که این متزل است: خاک زمین وی همه راز است؛ آب حوی 
لانشن سحاب حو وی همه سرور است؛ قطره باران وی همه فرب ی 
درعت باغ وی همه خلت است؛ کشت وزرع صحرای وی همه شهود است و 
گک م7 
رو یت است, مرا | کر توبداری بجود و مجد حو یش و جدم به جودت بود و حودم 


به مجد خویش, جودت بقّای وجدم بود, وجدم فنای خویش» محدت ظهور 


1/۳ 5 
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خو یشم بود,خو یشم نهاد خویش. 
این فتزن را اين شمه ِ رمین اسان احساد است: افتاب لطفشی ار سمای 
نان استم باراب برش از پر احسال است متسه انس ار هوای اختان اس و 
اد ۱ ۲ / ۳ ۱ 9 ۳ 9 !, ها ۳ 3 
مصداق این حرف فول دانای به صول ره و فرو کار ست که حبرئیل 
علیهالسلام بت پرسیلد . !ی رصون ل الله ما الا سم ؟ِ 9 وال رران تعبدالله کایکی تراه 
فان لم تکن تراه فاعلم انه یرا ک», 
۰ 1 س_- ۱ 72 
وایبت امن بافتن در حره پادشاه و سره خاصکال بادشاه دیکر است؛ و 
: 72 ه 
مشاهده بادشاه دیکر, و این مثال زنده به ایمان است و زنده به احساد. 

وزنده > ابمان آل است علاهتتشی که «اب تومن رالله و ملانکته و کتبه و 
رسله و البیت تعدالموت [والحساب ] و القدر خبره و شره من اللْه». با خانه در 
ولایت تعظیم حق دارد تا آيمن بود از عللق و خلنق ار وی ایمن بود, یا خانه در جوار 
ملایکه دارد تا از آدمی و پری و شیاطین ایمن بود و ابشان از وی ایمن بوند. یا در 

هی ٩۳‏ 
بس‌تین و باض ن امر و تهی و وغد و وعید کتاب مسکن دارد تا ار دوست و دشمن 
ایمن بود و دوست و دسم شمن از وی ایمن بوند, با بر پی اقدام انیا و رسل روان بود 

هگ 

تا از غول انسی و جتّی ایمن بود» با حجره در فزء فامت دارد حنانکه پروای خود و 
۰ ق ۰ ‌ ‌ ۰ ۰ ۰ م7 ع ‌ 
خلقش نبرد تا عالمباد ار وی آیمن بون بوند و او از همه ايمن بود. با در کردابهٌ فضا و 
قدر در سباحت بود تا کتاب و ستّت و راه [و] طربقت و پیشه‌ها و حرفت و علوم و 
معرفت از وی ایمن بود و وی آزین جیزها ایمن بود. 

و به هر که ایمن بود از دشمن سنطاد و امیر بوده و له هر که ایمن بود ندیم و 
حلیس امیر بود, و به هر که ایمن بود همراه و هم حدیث امیر بود. این صفت زنده 
به ایمان است. هر جند مقام بلند است لکن زمین اسمان زنده به احسان استء 
ریرا که ریدء به احسان هم مسلم است هم ایمن . هم در دیداز, 

72 3 بت ور ند 0 
و معنی دیگر در بیان علو احسان ال است که اذکار و افعال که مایةٌ حیات 


۵ رتبه الحیات 


اسلام است عدد است و فعل بنده است» و افکار که مایهٌ حیات ایمان است شغب 
است و دید رسولان حق است, و نهایت کمال وی آن است که از فقد؛ شهوت و 
عاق اراد ی گاه ملکی نود که مکی نود 3 این بود » که رسوای نود 
گاه حشری بودء گاه قضا و قدری بود. 

حول ۳ ملک نود ایمن بود از اغیار و صفتش علا بود, و حول با ۰ بود ایمن 
بود از حلق و دنیای غذارو صفتش صفا بود, و حون با کتاب بود ایمن بود از 
هواجس و وساوس نهاد وصفتش ز کا بود, و حون با رسول بود ايمن بود از شرک 
گفتار و کردار و افکار وصفتش با بو و حون با بعت بود ایمن بود از خدیعت و 
دستاد و زهرات دنیا و صفتش حیا بود. و جود با فضا و فدر بود ايمن بود از حملة 
کاینات و صفتنی وفا بود. 

و حون این حالت و صفت را خوب مقابله کنی به حال زنده به احسان جهان 
تشرفه بود وحالت پراکند گی بود, و صفت محجوبی بود و نعت دوری بود؛ و 
جای شرک خفی بود. و موضع غایبی بود منوا عبادالله الی التوحید المحض و 
الفرید الخالص. 

ار عرفات ایمان عرفان روی به خانهُ احسان نهید و از مرلنهُ زلفت و منای 
نت ورمی ارادت و دبح حرقت و حلق محبت فارغ شوید, و طواف خانه احسان 
کنید, که در طواف خانه احسان تفرفه نیست؛ پرا کندگی نیست: محجوبی 
نیست. غابی نیست, شرک خنی نیست همه آ حرف است که «ان تعبدائله 
کانک تراه». استغراق در وحدانیّت است, استهلاک در فردانیّت, احتراق در 
الهتّت است. 

زنده به احسان وظایف خانه احسان در فريشتة شاهتیت بیند» در کتاب 
تا کت فده در رسولان حکمت بیئد» در بعث عظمت بیند در قضا و قدر 
سلطنت بیند, در حود مشیّت بیند, در خلق قدرت بیند» هر کجا نگرد علا و عزت 


بیند, در اعمال تن متّت بیند» در افکاردل کرامت بیند, به ز بان راز با رازدار 
همی گوید: 

تا جمال تودیدم ندیدم بجز تو کسی 

فراوان حلفم پیش اندر آمد ندیدم بجز تو کسی 

مکان است عیان و من می ندانم بحزتو کسی 

زمان است عیات و من می ندانم بجز تو کسی 

تخشمج هراز کرود که زد ترا 

پیندم,نخواهم که بینم بجز تو کسی 

سمعم نیز است به وفت سماع کلام تو 

کرزست که خواهد سماع خطاب جز تو کسی 

ز بانم فصیح است به وقت گفتار مدحت 

قصیر است به وقت گفتار مدح جز تو کسی 

روحم حی به بوییدن نرگس وصل تو 

خمود است که بوید وصال جز تو کسی 

زند گانی به احسان دو رئبه دارد: یکی «عبدالله کانک تراه» و این رنبه 
عالی تر و بلندتر است. رتبهٌ دوم «فان لم تکن تراه فاعلم انه پرااک» و این رتبه 
فروتر و پست‌تر است. وبا پستی و فروتری وی بلندتر از رتبةٌ حیات به ایمان 
است. زیرا که ملازمت بساط شاهدی حق است. و عکوف بر مشاهده علمی رت 
است, و جمم بودن است در هیئت از علم حق. دتهی آمدن است از خود و حلق 
به هراس از دیدن حق. و این مقام را به ز بان اه «لریقت مقام مراقبت گو پند. 

چون مرید اینجا رسید همه خوف و خشیت گردد چنانکه به حرام نیارد 
نگریستن به حلال هم بگریستن. در حال خموت پشت ببالش باز نیارد نهادنء 
پای دراز نبارد کردن بازی و مزاح نیارد کردن, سخن دنیا نیارد گفتن, کاری و 


رتبه الحبات 


عمل عادتي نیارد کردن. همحنانکه بنده‌ای از بندگان ملوک وسلاطین دنا حون 
یقین داند که سلطان به وی می نگرد همه سکونت و آرام گردد: و همه ادب و 
حرمت گرد حال این مرید که در قدمگاه خانه «یراک» افتد همین بوّد» حرمت 
در حرمت بود, و ادب در ادب. فارغ از اغیار تهی از خود پر هیبت از عالم «فانه 
براک», 
۱ 

و همحنانکه خانة پرورش و تابش اسلام تن است» و خانهٌ پرورش و تابش 
ایمبان دل است. شانه پرورش و دابش احسان سر و حان است, حان خانة 
« کانک تراه» سر خانة «فاعلم انه یراک». و فرق میان تن و دل در پیش گفته 
شده است, فرق میان دل و سر و میان سر و جان مانده است بیان کنیم آن شاءالله 
تعالی . 

اما فرق میان دل وم آن است که؛ دل منقلب است» گردنده در عالمهای 
مختلف: گاه نظارة عزت عزیز بود در پردة سم و حان, گاه نظاره پاکی ملایکه بود 
در ستر سر و حان, گاه درمشاهده اقدام انبیا ورسل بود در ححاب مرو جان, گاه 
در معاینهة بعث بود در ستر سر و حال» گاء در دیدار فضا و قدر برد در ستر سر و 
حاد. نار نک رده از حال به حال بل که مستفر بود در هراس و هیبت «انه 
پراک». لیل و نهارش, حضر و سفرش از وی خبر ندارد, و وی از لیل و نهار و 
حضر و سفر خبر ندارد. از استغراق وی بدانش آنکه پادشاه به وی نظر می فرمایدء 
و وی رامی‌بیند که جه می گو ید وحه می کند و حه می اندیشد. 

و فرق میان سر وحان آن است که جان هم می داند که بادشاه به وی 
می‌نگرد و از این نگرش همه ادب و حرمت بود به اغیار التفات نکند, و به هیچ 
چیز نیارامد و همه دیده به دیدار عزت عزیز دارد. 


مثال این مفامات مثال لوز است با جوز که هم پوست دارد و هم ثفل دارد و 
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هم روغن دارد. روغن بشفل پنهان, و ثفل به پوست پنهان. اگر همه دیده‌های 
نیز بین عالمیال جمع شود تا روف را در پوست و تهل گوز بینند کر 
خواهند که ثفل در بوست بینند نبیتند. علاج ایتتان در دیدن ثفل شکستن پوست 
است تا پیست نشکستد ثفل ندیدند و نا ثفل را به بار گران پست نکردند روغن 
ندیدند. در عالم دین پوست کردار و گفتار تن است؛ و ثفل افکار دد است؛ و 
رون آن حاضری سر است, و حان از نور جراغدان پر از این روغن مبارک 
است. فال الله تعالی : «و یستلونک عن الزوح قل الروح من امر ر یی و ما اوتیتم 
من العلم ال یل 
مثان دوم در بیان این مقامات مثال کوکب و قمر و شمس است. کردار و گفتار 
در عالم تن که خانه اسلام است جون کوکب است و۱ "ار در عائم دل که خانة 
ایمان است جون قمر. وعلم به مشاهده حبّار در عالم ستر که خانة احسان است 
جون شمس است. و دیدار جان که در آخر ولایت احسان است «وجهت وجهی 
ی فطرالشموات والارض»" است جنانکه خمیل گفت -- صلوات الله علیه - 
معنی دیگر در بیان این مقامات آن است که: هر که عقل دارد و تمیز کند 
داند که افمال محکم و درست از دل بیدار در وحود آید, و افکار صحیح از سر و 
سریرت پاک در وحود آید, و سر و سریرت پاک ز حان مقذس مطهّر در وجود اید. 
جان اصل اصول آمد و قاعد بقای ارکان موس آمد. به وحود جان دانایی و 
بینایی و شنوایی و کیراتن و روایی قالب مرجود آمد. و بصفات جاث بقین در 
دانایی» و عبرت و فراست دربینایی» و یافت حکمت در شنوایی, و طاعت در 
گیرایی, و خدمت در روایی موجود آمد. حان است حاد؛ جود و حای شهود و 
موضم فضل و مکان کرم و مقر قرب و مسکن قدس ومحل حیات و بستان انس و 
وادی موّت و بحر محبّت و ساحت سکینت و شارغ مکاشفت. 


۱- سور هفدهم, یه ۸۵ ۲ مورف ششم, آیه ۷٩‏ 


ه‌ ۳ 
۹۹ رتبه الحیات 


ص ج ی 


دلیل بر درستی این حرف قوله سبحانه و تعالی «ثم انشأناه خلقا آحر فتبارک 
الله احسن الخالفین»۲. اول صفت خلق صورت آدمی که زمین تابش حان است 
یاد کرد گفت «ولد خلقنا الانسان من سلاله من طین"» الی قوله ««فکسونا العظام 
لحما) ۳ 

همه عقلهای عالم گم گشت در درک نقش به آب در ظلمات ثلث» و همه 
فهموای کسیتی عا هر فد از دریافت کفن هقی کفشی هافه عم رو 
گشتن مضفه» عظم . و اگر همه دیده‌های مقربان سفر کنند در عحایب این اطوار: 
رن کف هناگود 
عبرت و آیت و حکم و ححت و لطیفه و کرم و عزت وحود و بسطت ایشان را روی 
نماید ؟ کم از قطره‌ای بود در مقابل؛ دریاهای عالم . بلکه کم از ذره‌ای بود از ذرایر 
هزده هزار عالم در آن چکم و بر و جح که تعبیة این اطوار است. و جبار عالم 
به گردانیدن این چیزها از حال به حال. و نقش کردن کثیف بر لطیف, و اکتف 
بر کثیف, برخود ثن؛ نکرد. ی و ۳1 
«شمْ انشاناه خلقاً آخر» بر اثر این برخود دا گفت: «فتبارک اللّه احسن 
الخا لین . 

تا اهل کون آ گاه شوند از بزرگی و جلالت و پاکی و طهارت حان. و بدانند 
که وی مثل نطفه و علقه نیست, و جنس عظم و لحم نیست, ومانند مفاصل و 
عروق نیست» و شکل شعر وبشره نیست, و حگونه مثل آید. 

واين جمله از نطفه و علفه و لحم و عظم و شعر و بشره بی حن جامدند و 
موات. و عرضه هلاک [و] نتن وفساد وبه حال حی اند و متحرک ونازه و 
طری. ومصول از فساد ونتن و هلا کند. بلکه مسخر کار جانند و آلت عمل 


اس مورة بیست و سوم اپ ۱4 ۲ مورة پیست و سوم ای ۱۷۲ 


۳ب منورة پیست و سوم یذ ۱ 
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وی‌اند و ادوات کرش صنم وی اند» و مستعمل ارادت و اختیار وی اند. «ولیس 
المسخر ک لمسخر ولا له کالستعمل ولا لخادم کالمخدوم ولاالراا کب 
کالم رکوب». در دیده با دیده است بی دیده و بی دیدن دیده و بی دیده دیدد؛ بل 
در دید دیدن است؛ و در دیدن دید است؛ و در دیده دید دیدن است 
و هم براین مثال درسمع و مسموع است, و در نعطق و منطو است. و شم و 
مشموم است» و دوق و مدوق است. و فهم و مفهوم است. 

و اثر عالی تر و بلندتر حان آن است که 2( حلاله - در فضَه آدم و 
ملایکه - صلوات الله علیهم سیاد کرد. گفت ملایکة مرب را «فاذا سو بته و 
۳ من روحی...الایه! . سجود این با کان و مطهران از همه انحاس و 
ارجاس به نفخ روح معلن کرد اگر روح از ابشان پا کتر و مطهرتر و مزکیْ تر در 
ذات و گوهر نبودی, و در مکانت وقر بت حضرت الهیّت برایشان مقلّم نبودی» و 
به رقم بای اید سرمد از ایشان سراوارتر نبودی, مسحود ایشاد نبودی. 

مشال این جان خاص که اهل خصوص از انبیا و رل و حاضه اویا از پس 

علیه السلام س به وی مشرف آمدند مثال آن حان عام است در قالب ایشان 
که از فرق تا قدم ایشان به وی رنده است: جشم به وی بینا, گوش به وی شنواه 
بان وی یواست وی کا ی دل ردان فر درم از درا اعضا 
ظاهر و باطن به وی روشن و نازه. حاد اهل خصوص در بای عالم همچتان 
است که حان اهل عموم در بقای تن برایشان. آسمان و زمین به وی پاینده: 
آقتات و ماه وستاره‌به وی تاننده ابر اسمات به مسب وی بارنده: 

قال رسول الله ب صلی الله عیله و سلم, - طبِقه الابدال آنهب انوان القبایل و 

لایروحون المنعمات ولایفتم لهم الس.د آلی اخره بهم ترزقود و بهم تمطرود. 


اتخویتار 


ا- سوره بانزدهی ایة ۲٩‏ سور سي و هشتم آیذ ۷۲ 


‌ رنبه الحیات 
۱ 

جون نشخ روح در آدم-- علبه السلام - تمام شد, از علی تانری. به شعاع نور 
جان آدم مضی و روشن شد. و ذره ذرّه از اجزاعیان ملکوت به اشراق این آفتاب 
بیش حیات نور یافت. هیبت تسخیر در حملة کون و کاینات افتاد» سیاست 
سلطنت مسخری وی زلزله در جان جملة مخلوقات افکند اجرام علوی و اجسام 
سفلی از عظمت آن ابش کمر حاکری و غلامی بر میان بستند, خنبش رعب و 
هیبت در نهاد هر صامتی و ناطقی و حامدی و مایعی و نامیی پیدا آمد, ملکوت 
ار و اب و خاک و باد و آتش همه حلقّة انقیاد در گوش کردند. آسمان 
ردای گیریا برافکند که سایبان و جتر وی باشم رمین لباس سروری و بزرگی در 
پوشید که من تخت و سریر وی باشم ابر و باران و رعد و برق و بحر و بر وشحر و 
ثمر و حجرو مدر همه لباس اسر تسخیر سلطان دم --صلوات الله علیه_ آشکارا 
سنا , 

سفرره و برزه وحافین و صافین نوری و ناری و روحی. همه بیکبار پیش 
حمال وی سجده کردند ابتدای تسخیر ایشان آدم را و فرزندانش را اين وقت بود و 
نهایت تسخیر و نغایت وی آن وفت بود که ملک آدم و فرزندانش به سر آید و این 
هرگز نبود. 

لاحرم ابدالابد مسخراند و کارکن در اين جهان و در آن جهان. تا فرزندان آدم 
در این جهانندء ایشات در کار ایشانند. بعضی دبیرند, بعضی پامبانند, بعضی 
الهام افکنن دگانند, بعضی متففرانند, بعضی نقیبان در راه سساجد» بعضی 
علمدارانند در حالتی که [در] عرفات بایستند تا به مساجد جوامع سبقت برند؛ 
بعضی مثل زنند گانند در عواب بعضی شادی در عل آرند گانند در وقتی که غم و 
اندوه دين خورند, بعضی رانند گان آفتاب و ماه و ستاره‌اند» بعضی رانتد گال باد و 


ابر و باران و برف و رعد و برقند, بعضی مبشرانند در وقت نزع به «آن لا تخافوا ول 
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تحزنوا و ابشروا بالحتَه». 

و جون آدمیان بدان جهان روند بعضی پرسند گانند در گورء و بعضی علقنانند, 
و بعضی براق آرند گانند بر سرخا ک: بعضی حُذء و استبرق ارنده‌اند ار یادشاه - 
حلّ حلاله - وبعض هدیه ونحفه رساننده اند از نیداوند - عوحل وبعضی 
ساقی اند, و بعضی خوان نهنده‌اند, و بعضی دغنیا دا 

"و بدانکه ار ابن کون ظاهر در وی حیزی بودیي که خدمت ادم وفرزندانش را 
بشایستی؛ او را لباس تأبید در پوشانیدندی, و تاج ابد و رقم سرمد بر وی ردندی, 
فنا و زوال را از وی دور داشتندی. لکن بی قدر بود ۲ نحدمت را نشایست. هباه 
منثور شد, و آدم و فرزندانش با حمله خدم از ملایکه و ولدان و غلمان و حور مو بد و 
سره ها ند ند . 

سبحانا, ملکا: لطیفا, پادشاها! که از گل ملکی پدید آرت و از صلصال 
دوستی ظاهر کنی. و از «حماه‌سنون»؟ بحبی و محبوبی آشکارا کنیء «خمر 
طينة آدم» گوهر قدس اوکنی, «خلق آدم عنی صورته» لباس سلطنت اوسازی» 
«مامتعک ان تسجد ثما خلقت بیدی»" تاج سر او گردانی, «فاذا سو یته ونفخت 
فیه من روحی»* کمر ملک اوکنی «فقعواله .م حدین»" "هیبت وسیاست شاهی 
او گردانی, «انّالله اصطفی ادم»" کوس و علم ولایت اوکنی, «نم اجتباه 
ربّه»* روز بازار اوکنی . 

مشکل و متشانه ملکوت آمدی ای مایةٌ سعد و دولت ودوستی و وداد, خاسته 
از حماء و صلبال و آب وا ک, دانایی دانایال در ولایت دانایی تو همه نادانی» 


۱- سوه جهل و یکم, آی ۳۰ 


۳۳ ظاهرً اینما افتاد گی دارد» مت شرحي در بارةٌ میطان. زبرا عبارت بعدی با قبل ارتباط ندارد. 


۳ ل: بودی )- سور پانزدهم, آیه‌های ۲٩‏ و ۲۸ و ۳۳ 
۵ سورة هفتم آبة ۱۱ ۱- سور پانزدهی آیذ ۲۹ سور سی و هشتم, آیذ ۷۲ 


۷- سور سوم ایذ ۳۳ همم سور ببستم آپة ۱۲۲ 


۱ رنبه الحیات 


نزدیکی نزدیکان در مقام قرب تو همه دوری, نفاذ مهر و حبٍ ووفایی , سرشت 
عشق و شوق و شفایی, هیکل کمال ملک و بقایی» صورت وصل و انس و کاس 
لمایین ای در هفت کشور زمین بی نظیر» در هفت طبق آسمان بی همتایی» در 
انس وحن کار ران و مین در ممالک و ملکت وملک شاه و شاهتشاه. 

مقصود از این کلمات نه آن است که شرح جلالت وعظمت جان کنیم که 
جان در استار و حجب عز «و یسالوزک عن الروح قل الروح من امرربی و ما 
اوتیتم من العلم ال قلیلا»" متواری و پنهان است. از عیان و بیان خلق مقصود آن 
است که تابشگاه احسان و محلّ حل انوار « کانک نراه فانه بر ک» ظاهر کنیم. 
ندیدبم و نيافتيم موضعی سزاوارتر به جستن این سعد و دولت» و کشیدن این بار 
ساطنت و ملکت از جان و سر 

جون هرید درگاه بدین مقام عالی و مرتبت بلند رسد و آسایشگاه وی این آید 
که «کانک تراه»» مفتیان طریقت فتوی دهند که وی زنده به احسان است وحی 
به جان است, و جون مقام آسایش وی اینجا بود که «فاعلم اه یراک» فتوی 
دهند که وی زنده به احسان است و حیْ به سر است. 

وعبارت مختصرتر در این باب آن است که آسوده به عالم دیدار حق زنده به 
سر است, و آسوده به دیدارحق زنده به جان است. و مدد هردو از بحر حیات 
احسان است. 

واگر گویی مقیم در رنب عالم از دیدار حق, و مقیم در رتبة دیدار هر دو زنده 
به احسانند هر جند که قدم شان مختلف است, هم راست بود. 

۱۳ 

سوال کرد سایلی و گفت تفاوت در رت انوار اسلام و ابمان و احسان ظاهر 

است چنانکه شرح گردید, و خبر مصطفی - صلّی الله علیه و سلم - شاهد است 


۱ سوره هفدهم, اية ۸۵ 
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بر تفاوت, ما را خبر کنید به تحقیق از محال تابش این انوار متفاوت از ارکان تن و 
دل و سر و حان, که اينها در اصل آفرینش مختلف اند یا متفق؟ وتن و دل انبیا و 
رسل و اولیا در اصل خلقت نوعی دیگرند» یا مثل سر و جان خلقانند؟ 

الجواب - و بالله التوفیق. 

بعضی از بینایان بدین قضه وحال گفتند: همجنانکه انوار بر تفاوت است 
تنها و دله وسرها و جانها در اصل آفرینش بر تفاوت است. وبعضی ار سروران 
بینا از ممدمان اهل بصایر جنین گفتند که: تفاوت تنها و دلها وسرّها و حانها از 
تفاوت انوار خیزد» و اقا در اصل آفرینش همه ننها و دلها وسرّها و حانهای 
فرزندان آدم یکسان است. 

ححخت پیشینیان بر ال که نهادها پر اختلاف است آن است که مصطفی - 
صلْی الله علیه وسلم- گفت - راوی حدیت بوهریره است و خبر در صحیح 
است - «نجدون النّاس معادن خیارهم فی_لحاهلية خیارهم فی الاسلام اذا 
فقهوا». و به لفظی دیگر معنی این حدیث منقول است از صاحب شریعت - صلی 
له علیه و سلم - که گفت: «التاس معادن کمدادن اهب و الفضت». وتمامی 
شرح حدیث اوّل و دوم از این خبر آن است که گفت: «ان آثله تعالی لتق آدم من 
ادیم الارض سهلها و حزنها خبیثها و طیبها فجانبوا آدم علی قدر ذلک السهل و 
الحزن و الخییث و الطیب». 

وورای این بیان نبوی رسالتی در تفاوت نه ده و اعتلاف خلقتها و طیعتها 
بیان دیگر صورت نبندد. ماننده کرد عالم به حقایق جیزها, آفر ینش فرزندان آدم به 
آفرپنش معادن زرو سیم در کوهها. صورت + نهاد آدمی بر مثال کوه است. و 
معانی واحلاق ار درشتی و نرمی وراستی و کی و انقیاد در کارها و ترا 
کردارها در نهادیرمثال معدن رر و سیم و سرب و آهن و گچ وسنگ و درحت و 


۲1 ی م2 ۲ م2 
آب. کوهی بود که کان زر بود, و دیگری کال سبم بود, و دیگری سرب بود؛ و 


1 رثبه الحیات 


دیگری آهن بود ودیگری گچ بود و نمک. و نیز جایی بود که درخت و آب بود [و 
حایی بود] که سنگ خاره بود خالی از آب و درعت. 

و انواع کانها در نهادهای آدمی چون تأقل کنی بر همین مثال است: نهادی 
که سکوت بود خلقش بَرند؛ وحشت بود, خلقش آرنده؛ رحمت بود. و صحبتش 
گشایند؛ فهم و فطنت بود. نهادی دیگر به ظاهر انس تنها بود, به باطن سرور جانها 
بود» در صحبت مرهح حراحتها بود. نهادی دیگر به صورت حمیل بود و لکن به 
سیرت قبیح بودء و به معاملت درشت و غلیظ بود. و نهادی بود به صورت قبیح و به 
سییرت مرضی بود و بسندیده, وبه معاملت جرب و رحیم بود. و نهادی بو د که به 
هیکل عظیم بوده و به بطش و قوّت تمام بودء وبه کار و عمل قوی بود. و نهادی 
بود که به شخص حقبر بود و لکن به بطش و قوّت عظیم بود و به کار و عمل تمام 
بود. و نهادی بود که به صورت همه کسل بود و لکن به معنی و فهم وعقل و تدییر 
کارها آنش سوزان بود. 

و دلیل خاص بر تفاوت احلاق و عقول قول مصطفی است - صلی الله علیه و 
سلم - به رواية سالم عن ابیه ان رسول ئله - صلی الله علیه و سلم - قال 
«تجدوت الثاس کالابل السانمه لا توجد فیها راحله». و الخبرفی الشحیح. 
اشارت کرد دانای ملکوت اعلی و ادنی به تفاوت نهادها در اعمال و احوال» 
اعمال اشتر سایمه راء و اعمال اشتر راحله را. معنی این حدیث آن است که 
همجنانکه در اشتر اعمال بیشتر است واحوال کمتر» صد بار کش پباید تا نحیبی 
کار دیده یابد که تنها در بیابان بُرود» صدهزار قرا و بارشاد در جهان بباید تا رونده 
[ای]در اسرار گو بی و معاني اعیان در راه پدید آید. قال الله - تعالی - « و قلیل 
من عبادی الشکور» 

دلیل بر تفاوت ارواح فول مصطفی س علیه السلام - «الارواح جنود محندة 
فما تعارف منها اثتلفی و ماتنا کر منها اختلفب» و خبر در صحیح است, 


خواجه بوسف همدانی 1۵ 


خبر داد دانا به مقامات و منازل ارواح: له اروام حزب حز بند و 
جندجندند, و گروه گروه اند. و اگر مقام و منزلت ارواح یکی بودی تحئّد و تحزب 
صورت نبستی. آنگاه این ارواح مجئده را دو صفت کرد تعارف و تنا کر و 
انتلاف و اختلاف. تعارف و تنا کر پیش از آفربنش ننها و قالبها, و اختلاف و 
اتلاف از پس آفرینش تنها و قالبها. 

آنگه این دو صفت شرح کرد, گفت: «خلق الله الارواح قبل الاجساد بار بعة 
آلاف سنهة تشام کماتشام الخیل» پیش از آفرینش قالبها حبّار عالم س حلٌ جلاله 
جانها آفرید. به بوی هر جانی جنس خویش بشناخت, جنانک اسب به بوی 
نسیب نسیب از ریب بازشناسد. عربی به بوی بداند جنس خویش, و عجمی به 
بوی بداند جنس خویش. همجنان به بوی رسل به یکدیگر راه برند. و انبیا به بوی 
[به] یکدیگر راه بردند, و اولیا و صذیقان به بوی یکدیگر را بشناختند. و درستان و 
مخلصان و موقنان به بوی [به ایکدیگر راه بردند. و بیگانگان و مفسدان به گند 
یکدیگر را بشناختند و به یکدیگر رسیدند. گروه گروه و حزب حزب از بهر این 
معني گشتند که هر کس به بوی به جنس خویش افتاد و از حلاف جنس نفرت 
گرفت. لاجرم مقرر شد تنا کرو تعارف پیش از آفرینشي قالب وتن. 

و جون نربت آفرینش قالبها آمد وروح در قالب آمد آن تعارف توافن, و آن 
تنا کر تخالف شد. دلهای حانهای متعارف متوافق شدند, دلهای حانهای متنا کر 
مخالف ستید. آنکم آن موافقتهای دلها اجتماع تنها شد, و آن مخالفت دلها افتراق 
تنها شد. اصل اول اثتلاف و اختلاف جانها آمد, از وی موافقت و مخالنت دلها 
بدید آمد, و ار مخالفت و مواففت دلها اجتماع و افتراق تنها بدید آمد. 

و مثال دل جون جرخ آمد» و مثال تن حون که اس رت ات در جوی حکم 
از عالم مشیّت برود» بر چرخ دل زند. دل درگردش آید. هر جند آب بیشتر بود 


و و م72 ها وه 72 72 ِ ۳ ‌ ‌ 
چرخ تیزتر گرد و هرجند جرخ تیزتر گرده سنگ بیقرارتر بود. و آنجه تعبیٌ وی 


0 نب الحیات 


است پدید آید اگر گندم بود یاجویا ارزن یا کنجد. 
۱ 

اگر سایلی سوال کند و گوید: «چون آفرینش بنده چنین است باید که 
تکلیف امر و نهی تکلیف مالایطاق بود؟» 

الجواب - این بیان یک نیمه است از اعتقاد اهل ستت که حمله متقق‌اند 
که الحل بفدر, ونيمة دیگر که: بنده را قدرت است. و مشیّت است, و ارادت 
است. و کردار است؛ و کفتار انیت در حای خو بش بیاید. و هر دو نیمه حق 
بود, ومخالف یکدیگر بو و دراين حالت نبود گفتن قضا وقس طرفی از وی 
گفته شد. به غرض سخن اصل با زگردیم که آن فصل از توابع سخن است. 

بیان کردیم که جانها جوق جوق است» وصفتش پیش از آفرینش قالب 
تعارف و تناکر است, و ازیس آفرینش قالب صفتش به واسطهٌ دل اختلاف 
واتفاق است, و به واسطهٌ تن صفتش اجتماع و افتراق است. و دئیل بر صخت این 
از کتاب مهیمن قوله تعالی «لوانفقت مافی الارض جمعاًما الفْتّ بین قلوبهم و 
لک ال الف بینهم»۲ و فوله عزوحل «اذ کروانعمة الله علیکم اذ کنتم اعدا فالف 
بین قلوبکم»" و قال - صلی الله علیه وسلم - « و ای نفسی بیده لا تدخلوا 
الجنة حتی تومنوا و لا تزمنوا حتی تحابّو فلا ادلکم علی شی اذا فعلتم تحاببتم 
انشوا السلام بینکم» الحدیث. 

این همه وصف موافقت است. اما نعمت مخالفت و موافشت ظاهرتر ان است 
که می گو ید مهتر - علیه اسلام -- ««لوانْ مومناً حاهالمسحد فیه مان لیس فیه ال 
مومن و احد جلس الی جنب المومن, و لوانْ منافقاً حاءالی المسحد لیس فیه ال 
منافق واحد حلس الی حنب المنافق». 

ودر آن حالت که هرم بن حیّانبه او یس قرنی رسید و گفت السلام علیک. 


ه 


حواحه توستت همدابی ب‌* 


م2 ّ ‌ 
او يس گفت: و علیک السلام با هرم بن حباد. 
مر | ِم ۳ سم 
هره ان عظیمی وبزرگواری حالت او پس دید کریان کشت و گفت: با 
0 م2 ۰ ۷ ۰ 
او یس نوهر کر مرا ندیده ای مرا حول شناحتی و ناه بدرم حول داستی ؟ 

او نس حواب داد که «عرف روحی روحک حبن کلمت نقسی تفشتکت فان 
۱ ۳ ۲ | ۹ ا 
لارواح لها انفس کانفس الاجساد». 

و او یس از سادات سالگان راه است؛ و مختار ومزگای میّد خلقان است. 
اشارت وی بر دیده و شنیده راست آید, لفظش موافق فول مهتر عالمترین خلق آمد 
از تعارف روج روح رال ویو ییدن روح روح را. و شرح این هر دو کله در پیش 
| ۳ 0 ۳ ۰ 2 
گذشته ادخ و نیال کرده شد که این تشاد تعارف در ۳ 

1 - ۲ 1 سم 
آفرینش مان تنها ودلها وجانها خلافی نیست, خلاف آزراه کردار بند گی است 
به نن و دل و سر و حال قوله تعالی «یا ایا التاس انا خلفنا کم من ذکروائنی»»۱ 
الی «انفیکم». فاطر اکوان و خالق اعیان و منشی اجسام و مبدع انام در این آیت 
کر مب ای هرفن و 
یدید رد در فرینش ادمیان یک معنی این جهاني گذری حول احتلاف احساب و 
تفاوت انساب وتنوع قبایل و نعين عشاین و ثمرة اد تنویع و تجنیس هم این 
حهانی است حنانکه اشارت کاب کریم است«و حعلنا کم شعوبا و قبایل 
لتمارفوا»" و هر جه این جمهانی بود و نسبتش بدین عالم بود که حهان به‌سر آید و 
۲ و ۲ ‌ ۰ ۵ ۶ 
عالم سسست گردد خماندء « کل من علیماً فان» ۲ وی را دریاید, ولاشی اش 
و ۰ سطن تُ ۰ 5 ۰ 1 
گرداند. و فایل ال شرح نفاوت این جنس کرد که اوصاف و نعوت جبلی و 
3 ۱ م72 " 
اخلاق و ممانی فطری که در آیات و اخبار اس خواه تنی گیر و خواه قالبی و 
۳ : د_ 
خواه روحی همه این جبانی است گذری. 
و تفسیر این سخن آن است که روز جزا و تواب و وقت عطا و درجات» هیچ 


اس سور چهل ونهم ای ۱۳ ۲- سورة پنداه و پنحم آیة ۲۹ 


۸ رتبة الحیات 


کس را بر حسن وقبح» وضعف و قوّت, و کیس وغفلت, وخمول و شهرت, و 
فصاحت و لکنت. و بوس وثروت, و اسر و ملکت. و مرض و صخت, ثواب و 
درحت و حزا و منزلت ندهند. و درترازوی حسنه اين حیزها ننپند, و به وی 
عتاب و عذاب نکنند» وبدین حیزها در دار دنیا مرکا پادشاه - حل حلاله - 
وسیلت نجو یند و تقزب نکنند» و به وی منازل راه اخرت نبرند» و مقامات اولیا به 
وی نيابند, 

حنانکه مهتری را از مپتران راه دین پرسیدند که در این راه بلا تمام تر است یا 
نعما؟ حواب داد که درین راه نه نعما بود نه بلاء نه بیماری نه تندرستی ‏ نه 
درو یشی نه توانگری, نه نیکوی نه زشتی. سایل گفت این را. وله اعلم 
بالصواب. 


ایان متن ربةالحیات 


توضیحات 
رتبة الحیات 


ص ۲٩‏ س ۱۸ ارفت ابن کلمه به این صورت در فرهنگپا نيامده, ازف: تنگی و ناخوشی عیئن. ارق: غمگین 
گردیدن 
ص ۳۰ س ۲ هیری هذیان در اییدن در خواب و مرض و پریشان گفتز. وی و عادت. منتپی الارب 
ص :۳ س ٩‏ من حسن اسلام المرو., حدیث نبوی, ک شرح فارسی شهاب الاحبار ۱۵۷ ترک الاطذاب ی 
:۱ 
ص ۲۳۷ س ۲۱ ان تومن باللّه وملانکنه... حدیت نبری رگ ص ۴ و ترجمه احباوعلوم الدین ج اص ۳۲۵ 
ص ۲۳۳۹ کل هیسر لما خلق له, احادین مثنوی ص ۰۷۹ ۱۸۱ 
ص 4۰ س ۵ از یب کس آگاه لیسمته ... این بیت حافظ را به یاد بی آورد: 

تام غیت کی | کاه قیبت فد خیرات ۰ کدام محرم دل ره دراین حرم دارد؟ 
ص ۱ ص ۱٩‏ به یک سال با ببر جندال اه برود که به نهايي به :۵ سال نرود این معني به تفصیل در مرصاد 
العباد (جاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب) ص ۲۳۲ ۱ ۲۳6 آمده است. 
ص 4۳ س ۲ نفکر واقی الخلق ... احادیث مشنوي ص ۱۱۲ 
ص ۳؛ س ۳۲ فاذا احبیته حدیث قدسی است رک: کشف المحجوب ص ۳٩۹۳‏ 
ص 1۵ س ۱۵ دست بربدن آن مخزومیه 4 دزدی.,. ند کنمه امتاده و موجب ابهام عبارت شده. 

در حبیب السیّر(جاپ خیام ج ۱ ص ۳۹۰) در حوادث سال + هجری و نخستین روزهای بازگشت پیامبر به 
مکه آمده: «و در آن ایام قضایا جند روی نمود. یکی "نکه فاطمه بنت اسودین عبد الاسد مخزومی که برادر زاده ام 
سلمه بود جیزی بدزدید. و اين معنی به ثبوت پیوسنه. رسول ص حکم به فطع ید او فرمود.و اسامه بن زید ز بان به 
شفاعت گشاده, آن حضرت در غضب رفت و خطبه [ای] خواذ.... پس اشاریت کرد که دست مخزومیه را 
بر یدند. 
ص بء س ۱۵ افلااد لکم علی هواشد... احادیث مثنری ص ۱5 
ص ۷؛ س»۱ وفی کل شی له آی... 

از ابوالعتاهب شاعر عرب(متولد ۱۳۰ متوفی ۲۱۰ با ۲۱۱) از اشعا, بسبار معروف مورد استناد صوفیان است؛ و 
در اکثر آثار عرفانی آمده از حمله: کشف المحجوب: ۰۳٩۱‏ کذف الامرارج ۱: 4۳۱ ج ۲: ٩0ج‏ ۷ 


۱ کلبله جاپ فریب: ۳۲۹ یزدان شناخت سهروردی: ۱4۵ النصنیه عبادی: ۱۸۸ اتف الحوایق ۲: ۰1۲٩‏ 


۷۳۰ رنبة الحیاث 


مرصاد : ۱۱۸ 
ص 4٩‏ س ٩‏ بزغناد دور کرد در نسخهٌ خطی برفند آمده که معی ندارد. 

برشند و پژغند(به ضم اول) در فرهنگها به معنی عشفه و پیچک آمده, که به درخت می بیحد و آن را خشک 
می کند. صاحب برهان معنای دیگری برای آن ذ کر کرده: «ایزغندبه معنی بزغنج است وآن پسته مانندی باشد 
که بدن پوست را دبافت کننده. آن بزفنج که با بزنفند هیچ ارتباطی ندارد هنوز در دانفال به معني «حاصلی 
درخت بسته بیوند نشده» به کار می رود(صد دروازه علی اصغر کشاورز دامغانی صس ۲۵۰) 
ص ۵۱ س ۷ متکایسان 

هوشمند نمابان, کسانی که افلهار کباست می کنند اقا کیاستی ندارند, باب نفاعل از کبس و کیاست. اين 
کلمه در عر بی بامده است. 
ص »4 س - به زبان رازبا راز دار همی گرید. .. 

تعبپرلابه ز با راز گفتن» در بارة عبارانی که نوعی وزن و آهنگ دارد, و در انخر هر عبارت هم «به جر تو 
کسی» ردیف شده و محموعا رگ و بوی مر بافته, آارزش تأمن دارد. به نظلر می رسد که نو پسنده آین عبارات 
را ز فهلو یات ولابت شود بوزنحرد و فدال ترجمه کرده, و در این صورت:دز بان رازن را کنایه ای لقطبف و 
شا عرانه ار ز بان رازی آورده و فرائنی دردست امست که الب از لهجه های فهلوی را رازی هم گفه اند. 

همه نهجه های شمال غرب ایران(سرزهبنهای ماد قدبم )از جزئیات که بگذربم از اصل یک ز بان بوده, و به 
همین دلیل است که اثار باز مانده از لهجه‌های فدیم نواحی ری و قرو ين و رنجان و آذر بایجان و همدان را زیر 
یک نام فهلو بات دس می کردند. 

از طرف دیگر آثاری از لهجذ قدیم « آذری» به تمیر(رازی» در کتانها و حنگها ذکر شده و محققان در توجه 
آل دحار اشکال شده‌اند: در روضات الجتان در بارة دو بیت ماما عصمت اسپستي تبریزی امده:«اين دو ببت به 
زباد رازی است, و مردم آن را شهری می گو بند». در سا روعی آنار حانی آمده: «راژن‌دان شهری خوان»: 
در سفبنه ای از فرن بازدهم(مصرفی مرحوم ادپب طوسی, نشرية دانشکده ادیبات نمریز ۸: ۲)۰)در باره مهان 
کتفی ازمردم نمین اردبیل آمده: او را به ز بان رازی اشعار آیدار بسبار است. 

اما موردی هسب که ارتباط «رازی» و «آدری» راروشن مي کند. در همان سب فرن بازدهم یک دو 
بیتی را که نجم رازی ار مردم ری به تهحد شهر خود در مرصاد العباد خود در مان ۰ درج کرده به نام مهان 
کشفی(از مردم نمین اردییل) ثبب کرده است. پس لهج رازی قرل همتم را جهار صذ سال بعد در آذر بایجان 
می‌فهمبدند: و آن را «رازی» و «شهری » می نامردند, 

چنین می نمابد که در آذ قرنها اهجه‌های محتلف بهنوی برای مردم دیگر شهرهای فهلوی ز بان از ری تا اران 


و همدل مفهوم بوده است , بعدها که کوج تشبان در بعضی نواحی روستانی مستفر شُدند هنوز ز یال محاوره مردم 


شهرها فهلوی بوده. که در بعضی جاها آن راداشهری»؛ می گفته اند(در برابر ز بان ترکی روستانیان و کوج نشنیان 
دشتها)و جود بزرگترین شهرهای فهلوي ز بان ری بوده, و فبایلی که از شمال شرق می آمدند» یا دری ز بانان 
خراسان اوّل به این شهر می رسیدند گاهی تعییر «رازی» را در مورد همه فهلو پات به کار می بردند. 

از اینجاست که اشمار ماما عصمت نبریزی را رازی می خواندند. و دو بيتي تجم رازی را به شاعر نمین اردییل 
مي بستند, و شهری خوان تبریزی را رازی‌دان‌می نامبدند.خواجه وف بوزنجردی همدانی هم ترجمه فهلر پات 
ولایت نود ر: بر باب راز» نامیده است. 

نعبیر «شهری» در فرهنگهای رشیدی و آنندراج و عیاث نات به معنی («نوعی سرود و گو بندگی و 
خوانند گی به زبان پهلوی است که رامندی نبز گو پند» کر شده و در تذ کر نصرآبادی در شرح حال غبرت 
همدانی (ص ۳۲۳۲) امده: «خود بط که در اوایل حال «شهری خوان بودم»... در فن موسیقی و ترنیب 
اصوات ر بط تمام دارد». 
ص ۵ س‌۱۵ از عرفات انماله... 

این آوردن تعبیرات حج به صورزت صنعت تناسب و مراعات نغلبر همراه با تشبیه, و نتيجه گیری عرفانی را 
پیش از این در رسائل پیر هرات(چاپ بنیاد فرهنگ ایران ص ٩۸)و‏ دیرتر به تفصیل در مرصاد العیاد ص ۱۷۰ س 
۱)می بينيم. و بعید نیست که نجم رازی از ربة الحیات تأثیر پذیرفته باشد. 
ص ۵٩‏ س ۷ مسر از اصمطللاحات خاص عرفاست. در مرصاد العباد مد رکات پنجگانة انسان را عقل.دل,روع, 
خحفی شمرده اص ۱۲۱) و مر جزئی است لطیف نر از دل. و در مبان دل. چون شعله در میان شیشة چراغ(ص 
۱) و سر واسفة دو عالم دل و روم است(ص ۳۱۲) 
ص ٩۰‏ س٩۱‏ ایدالابد اين تعبیر جای دیگربه نظر نرسید؛ شاید ایدلابید بوده. ابد: جاودانی 
م 1۱ س ۱۳ خنق آدم علی صوونه احادیت مثنوی ص 4 ۱۱ و ۱۱۵ 
ص ۱۳ س ۱۲ نجدون الناس معادن,... احادیث مثنوی ص ٩۱‏ 
ص ۱۳ س ۱ الناس معادن کمعادن الذهب... حدیث نبوی است مرصاد العباد: ۵۵۷ 
ص 14 س ۲۲ ال رواح جنود مجندة. ,. 

حدیث نبوی است. ر ک : مرصاد: ۵٩۸‏ ترک الاطتاب: ۱۳٩‏ شرح فارسی شهاب: ۳۵ 
ص 1۱ س ۲۳ ار یس قرنی و هرم بن حبان 

هرم بن حیان از تابمان است. و اين حکایت که او پس فرنی بدرت سابفة قبلی هرم را شناخته, میان صوفیان 
بر مر ز بانها بوده است. در ترجمه رساله قتبریه(ص۱0۱) می خوانیم: « و شرح فضه او فرو گذاشتم که آن 
معروف است». در کف المححوب شحو ری (ص ۲ مه اختصار آمدو: اما عظار در ند کرة الا ولا( حاپ دکتر 
استعلامی ص ۸*-۲۵)به شیوة خود به اعلذاب گراییده, و در آنج جواب او پس این است :روح من‌روح‌تر بشناخت, که 
روج مومنال ب بکدیگر آشما باشند». این «بوی آشتابی » در آدب و غرفات ابرانی دامة کسترده‌ای دارد. 


فهرست احادیت 
و اخبار وسخنان بزرگان و امثال عربی 


انشنمون فی حذٌ من حدود اللّه, و اه وسرقت فاطمه لقطعتها 1۵ 
الاحسان ان نمبد الّه کانگ تراه فان لم تکن تراه فاعلم اه پرااک ۳ 
الارواح جنود مجْدة فما تمارف منها اثتلفب ی 
الاسلام ان تشهد لا اله الا ال و نقیم الضلرة و توتوالزکوه و بحخ البیت.... ۱۳۱۹۲ 
الاسلام بضم و سبعون شعبة ۳۷ 
اصابک عين من عبون الّه و ان علیاً من عیون اه : 11 
افلا اذلکم علی هواشة من هذا؟ ای بملک نفسه عندالقضب 1 
ال الّه ادا تجلی لشی خشم له ای سقط و نهاتر و تلاشی.... ۳ 
ان له تمانی خلق آدم من ادیم الارض سهلها و حزنها و خبیشها و طییها. .. ۹۳ 
نا امزح و لا اقول الا الحق ۵ 
الایمان آن تزمن باه و ملانکته و کتبه و رسله و آلبعت... 4 
الایماد بضع و سیعول بابا ۳۷ 
تحدون الاس کالابل الَائمة وتوسعد فیها راحلة 14 
نحدون لاس معادن خیار هم فی الحاهلة خيارهم فی الاسلام اذا نقهوا رنواف 
تفر وافی الخلق و لا تفر وا نی الخالق 1۹۳ 
حر کات لقلواهر بوجب برکات السشرایر ۳ 
خلت آدم علی صورته ۷۱۱ 
خلق الّه الارواح قیل الاجساد با بعة آلاف منة تام کماتشام انخیل 4۵ 
الضدان لانجتممان ۷۳ 
عرت روحی روحک حین کلمت نفسی نفسک فان الارواح لها انفس... 2 


فاذ! احبیته کنت له سمعاً وبصراً و فزادا بی‌یسمم و بی بصر و بی یعقل ۳ 


فهرست احادیث 


کان اذا غضب ام یفا و مه شی 

کل میشرلما خلن له 

لوان مومناً حاهءالی المسجد فیه مأنْة لیس فبه الا موّمن و احد.,, 
لیس الاعمي من یعمی بصره اما الاعمی من یعمی بصیرته 
من حسن اسلا المروت رکه مالایعنیه 

من زین ظاهره بالسجاهده حمّن له سرایرهبالمشاهدة 

من قلک قلک ومن کثر کثرله 

من کرمت علیه نفسه هان علیه دینه 

النادر لاحکم له 


التاس محادن کمعادن اهب و الفشة 


و الأّی تفسی بینی لایدخلواالجثة حتی تژمنا ولا نا حتی تحاّو.. . 


و لیس المسخر کالمتخر و لا له کالمستممل... 


31-۹-۱۳۰۱ 


۱۱۳ 


لغات وترکیبات 


رتبة الحیات 


[سران بیان تیب وین سنج درگها 


۲ دبای منک لیفای پادشاها ۱ میارکنن 
2 


ی 
منزلا ۵۲ 3 
1 
هت روتکو کار 14 
ارام کننه کان ۳۰ 
آرامگاه .۳۹ 
آرایدن ۲ کد 
آرادی (- حمد و تدا) ۲۹ ۳۲ 


4 ‌ 
۳۹ ۳۸۱۳ ۳۲ ۱۳۱ ۱۲٩۰۱۲۸۰۲۷ اسایتخاه‎ 


3 ۱ و3 1۲ 
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سایش برند گان ۳۰ 
آوردن (غسل آوردن) 4۵ 
ابدازاید ۷۱ 

از پاپ خنواب ٩۱‏ 


اراس ( شدبها) زد 


استبری (- جامه آبربشمی" ضخیم) ٩۱‏ 
ارگ 
سرار تويي 1۸ 


امنی , دعری امتی کردن 0۰ 


۶ 
انسگاه ۳۲ ۳۱ و .۵ 


امل تخلییذ (- آشفته حالان) 1) 


انتي سوزان (مرادف انشپاره در تداول افروز‌به .| پا رکش ۱۳۳ ٩:‏ 


۱ ب: به حاصل امد 1٩‏ 


به دست خود بودن (» دراختیر خودنودن) 14 
به سر آمد ۰0۷ ۰3۰ ٩۷‏ 
۷ تاتعایگاه 1۸ 
به نادر 4۸ 
بازافتادن ۸۱ 
باوردار (- مومن) ۱۳۷ 1۱ 
بایست (« ازوم) ۳۰ 
ُراق (- اسب نیزری) 1۰ 
برافکندن (ردا...) ٩۰‏ 
پرسیدن (< نمام شدد) ٩۷‏ 
بریّت (< آفربدگان) ۳) 
بزغند 1٩‏ 14 


بطس (- سختگبری) ۵٩‏ 


فهرست لغات و ترکیبات 


بري آشنایی ٩4‏ 

بی جگونگی ۳: 

بی چوني ٩۳‏ 

پست کردن (* + کردن, نرم و جرد کردن) ۵۷ 
نی از نان با 

پیشگاه ۳۹ 

یک 3۲ 

٩۲ یناه‎ 

بط (< ایدی کردب) ۱ 

نای و کمر ۵۲ 

توت و 

نفرب کردن (- فرب حسنن) ٩۸‏ 


۳1 م‌ 
تماش گاه ۳۹ ٩۲‏ 


تنی (< جسم ) اعمال تنی 4۸ واحیات تثنی ٩۸‏ ی 


تهی از خود ۵1,٩۲‏ 

نهی مد از خود ۵۵ 

صِ 1 

جمنی (< کلی) ۲۸ 

حون حشه 41 

خوستی دوسئی 1۷ 

حوق حوگ 11 

جرب (مهر بان و معبون و خوضرفدار) ٩‏ 
حبور ( شادی) ۵۱ 

حدثان (* بلاهی زمانه, مرگ) ۱۷ 
حکم افکند (- حکم کردن) 4۲ 
سنقه در کرت کردت ۵۳ 


له 4۱ 


خاشگان :۵ 


۷۵ 


خبن (ضایم شدت عقل دراترغشه) ۷) 
تحسییدبد 1 
" 7 هیقر 7 
جشمم پام (جشمکین) 11 
جودری ششم 4٩‏ 
سم کردن (ختمگین شدد) ۱۵ 


تجشم نتاندد (رئم غضب) ۱4 45 


خلاف کرد ٩۰‏ 
خلعت (مرهبت) ۵۱ 
تال (ت مردمان) ۲ ۴ ٩‏ 


۴ 


دمن در کنیدن ۳۶ 


داوری ۳۱ 


دراموحنی 34 

در پوت ندب ۱ 

در پوشا 1۰ 

در رسب.ن ۳۵ 

درس فان ([- «رصیست بودل) ۳۳ 
درست شدلن (د ایت شدت) 4۵ 


درست کردن (< ذایت ومحگه کردن) ۳۹ 


دمست شن رز 
دعایم (ستونها ) 4۸ 


دیف ... (مصدر مرحو) ۰۳۸ ی 


۷۹ 


رتبه الحیات 


راحله (سنور بارکش و سواری) ٩۶‏ 
ره مل (سرمایه) ۲) 

راننده 4۰ رانندگان ٩۰‏ 

روایی ۵۷ 

روز بازار ٩۱‏ 

روزگار گذاشتن ۳۳ 

روی نبزد (جاره نیست» مصلحت نیست) ۱) 
زدن (» مکرر گفتن) نفسها زدن ۳۵ 
زکا (« بالیدن و افزون شدن) ۵1 
زنگار ۳٩‏ 

زهرات (ارایشها, خوییها) ۰۲۸ ۵4 
زهره (دل و حرأت) ۵؛ 

سامان شدن (< میشر شدن) ۳۵ 
سلطان (- صاحب اختیار) 46 ٩٩‏ 
سنا (ر وشنایی, بلندی) ۳۲ 

ستی (بلند) ۵۰ 

شعاغ زدن (* پرئو انکندن) 1۱ 

شغب (< شور و هنگامه) 4ت 
شناندت ۲۸ 4۸ 

ین (عیب, زشتی) ٩۱‏ 

صفو (ر وضنی , ثابی) ۳۱ 

صناع (صنعتگ) 

صورت ستن ۸۳ 1۵ 

ضحر ۲۷ 

لرق (نازه و تس) ۵۸ 

طلوغ میوه (برآمدن و آشکار شدن آن) 14 
عته (سبک عفل شدن) 4۷ 

٩۵ عحمي‎ 

مری (برهنگی) ۲۳ 


عفد ( رای و نظر) عفد دل ۳۵ 
عکوف (روی به چیزی کردن) و۵ 
علمد اران 1۰ 

عمارت ( مرات) ۳۵ ۳۹٩‏ 
رم (- غرامت) ۰) 

فاطر (آفرشنده) ٩۷‏ 

فرو امد ۳٩‏ 

فروتر ۰۵۵ فروتری ۵۵ 

فر و کشیدن (رفم...) ۲٩‏ 

فرو نشسن واقعه ۱) 

۵٩ قدمگاه‎ 

۹٩ فرا‎ 

فشّه (< حال و کان) ٩۳‏ 

٩6 کاردیده‎ 

کار ران 1۲ 

٩۰ ۳۰ کارکن‎ 

4٩ کرد...‎ 

کشیدن (< ادامه داشتن) 4۱ 

کم بندگی برمیان بستن ٩۰ ۳٩‏ 
گذری ( گذرنده) ۷ 

گردابه ۵۳ 

گزاردن ۵۰ 

٩۳ کزي‎ 

کثش بار ۳۳ 

کُشت... (مصدر مرخم) 0۳۱ ۵۸ 
گفت... 1٩‏ 

گنت و دانتی ۳٩‏ 

گفت و کرد و رفت (مصدر مرنخم) 11 


کیرا ۷ گبرایی 0۷ 


مانده شددن 1۱ 

ماننده کردن (< نشبیه کردن) ۰۳ 
متکایس (< هوشمند نما) ۵۱ ۷۰ 
مثل آمدن (- برابر بودن) ۵۸ 
محلی (زینت بافته) )٩‏ 

مرضد ۳4 

مساهم ۲۸ 

مستأنس ۵ 

هسترشد (۶ مرید) ۳۸۰۳۵ 

معلیر (بارانی) 4۸ 

مفتر (فریفته) ۵۰ 

٩۱ مفئی‎ 

مقذر (» اندازه ترفته شده) ۳۰ 
ملامت زده ) 1 

منشور ولایت ۵۲ 

مهیمن ۰۳۸ ۰۸۱ بهیمنی ۵۲ 
نادر یاقت ۳٩‏ 

نتن (بدبویی) ۵۸ 

نجیب (شتر گزیده) ٩1‏ 

نزاهت ۳( 2۰۵ 


ترل ۵۰ 


فهرست لفات و ترکیرات 


نزهیگاه ۷ 

تسیب (خو رتاوندی منسوب) 1۵ 
نشاط (ضد کسالت و ماندگی) ٩۱‏ 
نظاره قاضا گر ۳۹ 

نظاره گاه ۲۹ 

نفس زدن ۳۵ 

٩: تقیبان‎ 

نکوهیدن ۲۰ 

نگاهداشت ۳ .۱۰ 

نگرش +د 

نمود بی بود ۳۰ 

نهاد (سرشت) ۰:۵٩‏ ۱۳ 14 
وسبلت ۱۸ 

هییری (- ورد ز بان) ۳۰ ٩٩‏ 
هوانیین ۱ ۵ 

هولی (* هون کی) ۱) 

هیج (* هیجان) ٩۵‏ 

پاد کرد ۳۹ 

یارستن ۵۵ 


بافت... ۱۷ ۵۷ 


۷۷ 


اصطلاحات عرفانی وفلسفی 


آفزاب و ماه پرستی ۵۰ 
احسان ۱۳ 

٩٩ ارادت‎ 

ار باب رات ٩۱‏ 
اعبان 54 ٩۷‏ 

انیت ۳) 

ال بصایر ۰۲۷ ۳۹۵ 1۳ 
اه طر یقت ۵۵ 

۳۷ ۳٩ یمان‎ 

بادشاه حل حلاله ۰۵۱ ۱۱۱ ۱۸ 
بر ٩۱٩ ۰۵۱ ۰٩۱‏ 

تحلّی ملک اعظم 1۳ 


تشببه ۵۰ 


حان ۵1 ۰۵۷ ۰۵٩‏ ۰۱۲ ۱1۵۰1۳ ۱۷فرق‌سروحان 
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چبر ۵۰ 

حواهر و اعبان ۳ 
جوفر ۳ 


حلول 4 


رتبه الحبات 


خاسر ۱۸۳ ۵۱ ۵۲ 

خواطر الهام ملكي ۲۸ 

درو یش ۳۱ 

دو یی ویکی ۳٩‏ 

ذکر ۱۰ ۵۱۵۰۰۱۱۸۱۸۱ 
رونده ۳۱ ۳۲ :۳ روندگان ۰ 
ریات ۵۲ ریاضات ۵۱ 
زندگانی به احساد ۷ 

زنده به احساد ۱۵۳ ٩۳ ۵۵ ۵٩‏ 
زنده به ایبات ۵۲ 

٩۷ سالکان‎ 

2 
شهرد ۰1۲ ۵۲ ۵۷ 

صانم ال ۵۰ 

صدوییست وانه. هزار نقطٌ نیون ۲٩‏ 
صرنی ۰۳۱ ۵۲ 

طبایع پرستی ۵۰ 

طریقت ۳4 


طمي در طمس ٩۳‏ 


عارف ۰۳۱ ۳۷۲ 

عالم ار کان 4۸ 

عائم ایمال 1۸ 

عالم دل ٩۸‏ 

عالم کشف ٩٩‏ 

عمل ۵۰ 

عين ۳۸ ۳۹ 

٩۳ عبنیت‎ 
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رسالة الظبور 


ته ۵ 


ری در نیم دوم قرن ششم, روزهای پررنج و اضطرابی را میگذرانید. 
کشمکشهای فکری, و جاه طلبیهای ز ورمندان, و کشتارها و غارتگر بهای بیابی ؛ 
و از هم گسیختگی شیرازة امور دیوانی» و چیرگی نو دولتان و عوانان و فرومایگانه 
مایة نیره روزی مردم و نارضایی آنان بود. نجم رازی مولف کتاب مشهور عرفانی 
مرصاد العباد, و رسالهٌ حاضر در آن سالها جوانی خود را در آن شهر می گذرانید. 

او به سل ۵۷۳ در ری به دنیا آمدء و در حدود سال ۵۸٩‏ سیر و سفر دیر پای 
خود را - که تا پایان عمرش ادامه داشت - آاز کرد. در خوارزم به عارف 
معروف نجم الدین کبری پیوست و از آن پس در حلقهُ مریدان مجدالدّین بغدادی 
خوارزمی در آمد. وبه مت سی سال درعراق و خراسان و خوارزم و اران و 
آذر بایجان وعصر و شام و حجاز سفرها کرد. 

در ۱۱۸ از وحشت حمله مغولها از همدان به دپار روم گریخت. و در رمضان 
همان سال در فبصریه نخستین تحریر مرصاد العباد را به دست مریدان سپرد, و در 
رحب ۱۲۰ در سیواس تحریر دومی از آن را به نام علامالدین کیقباد سلطان 
سلجوفی روم هدیه کرد. در ۶۲۱ به ارزنجان رفت و« مرموزات اسدی» را به نام 
داوود امیر ارزنجان نوشت. اواخر عمر را در بغداد گذرانید, و«منارات الساثرین» 


۰ و مد , 
و تفسیر عربی خود را در ان شهر تالیف کرد. در ۶۵۲ در بغداد درگذشت» و در 


۸ رساله الطیور 


گورستان معروف شونیزیّه که عوابگاه ابدی بسیاری از بز رگان عرفان بود به خاک 
سپرده سد . 

از آثار فذارسی او علاوه بر کتاب مرصاد العباد دو رسال عقل و عشق و 
مرموزات, و یک رسال؛ة کوتاه به نام رسالة الظیور در دست است» که من حدس 
می‌زنم این رساله اعیر به قرينة سبک و موضوع یاد گار جوانی اوست» که در 
آخرین ایام اقامت وراد کاد خود نوشته است. 

نسخه منحصر به فرد این رساله جزو محموعهُ شمار؛ ۱۵۸۹ ککابخانة کو پرولر 
در استانبول موحود است. اپن نسخه که در ۴ رگ ۲(ره) -- ۲۳۵ (پشت) 
مجمرعة مز بور است» گویا در قرن هشتم استنساخ شده, و شيوة خاص کتابت آن 
که از نمونه‌های اولیِة شکسته نویسی است, و شتاب زدگی وبی‌دفتی کاتب و 
مغلوط و بی نقطه و ناخوانا بودن مواردی از آن, و افتادگی کلمات موجب دشواری 
تصحیح است. 

سالها پیش از این عکسی از آن را به محبّت دوست گرامی پروفسور عبدالقادر 
فراغان به دست آوردم» ورونویسی از آن را برای جاپ آماده کردم. ولی کثرت 
موارد اشکال وابهام نیتم را در کار چاپ سست کرد و دست‌نگه داشتم تا سر 
فرصت و فراغت در موارد اشکال دگر باره تأقل کنم. بعدها اوراق عکسی را به 
دوست محقّقی سپردم که بنا بود مقاله ای در موضوع سیمرغ در ادبیات فارسی برای 
مجَل؛ٌ سیمرغ بنویسد. و دریغا که اینک دسترسی به آن عزیز و آن اوراق عکسی 
ندارم و امکان مقابلً مخدد با عکسها و تأمّل دیگر باره نیست. 

رساله الظیور نوشته ایست خیالی و تمثیلی؛ و به ز بان رمز.و اشارت, و به تعبیر 
نو یسند» از ز بان مرغان. و اگر چه ما فلسفی و عرفانی غمیقی ندارد, اقا هر چه 
هست بادگاری است از نثر فارسی پیش از مغول, و به قلم عارفی نامدار. و نیز 
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نمونه‌ای از رنج و روز کار مردم ان روز ری, پس ارزش خواندن دارد. 
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ابتکار تجم رازی در کمک گرفتن از نیروی خیال, و بیان اندیشه به نثری 
شاعرانه, و به صورتی رمز گونه تازگی خاص به آن بخشیده» به نحوی که خواننده 
احساس مي کند این شیوه در نثر فارسی آن روزگاران متداول نبوده؛ یا بوده و 
نمونه هایش از میان رفته. 

این یک اثر اببی است که هنر نو يسندة آن در نقاشی و توصیف منظره‌فا و 
شخصیتها در میان آثار میثور آن عصر ارزش و امتیاز خاصی دارد. 

هدف نریسنده, گزارش ستمدیدگی مردم ری» به یکی از بزرگن زمان 
است. سخن را با وصفی از دمیدن صبح آغاز می کند. در آن صبح روشن زیبا 
ارواح صد هزار مردم بیچارة ستمدید؛ ری را می بیند که به صورت مرغان به درو 
بام خانه اومی آیند. ویک طوطی که سخنگوی ستمدید گان است از او 
می‌ خواهد که تفصیل حال آنان را با نامه یا پیغام به حضرت سلیمان - یعنی 
باری تعالی - برساند. آنها ازدست ظالمان وز بون گیران در عذابند. که مردم را 
گرفتار بلای «عوانان» ساشخته‌اند. و اینهمه بیداد از آن است که «عنقای 
مغرب» که حامي مردم بوده, سایه از سر آنان باز گرفته است. نویسنده می پذیرد 
که به حضرت «ساطان کبریا» برود و گزارش حال آنان را بدهد. 

دل خود را به صورت کبوتری به درگاه سلیمان کبریا می‌فرستد. کبوتر از 
دوزخ وبهشت, و جهارعنص وهفت آسمان و هفت اختر وفلک البروج 
می گذرد, وبه سرا پردهٌ سلیمان کبریا می رسد. آنجا که پرده و پرده دار و نقش و 
نقاش را بکی می‌بیند. سلیمان کبربا فرماني به دست هدهد به کبوتر دل 
می سپارد. اين فرمان حطاب به «عنقای مُغفرب» است, که جرا سایه از سر 
ستمدیدگان ری باز گرفتی» باید که داد آنان از ظالمان بستانی. 

فرمان سلیمان کبریا را برمی گیرد, و به سوی کوه قاف, آشیانة عنقای دور 
پرواز بهراه می افتد راهی دراز آهنگ و پر حادثه و پررشگفتی : راه زندگی ! 
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دیدنیها و گفتنیهای این راه را به ز بان رمز و اشاره و استعاره باز می گو ید. 
سرانجام در تیغ کوه به درگاه آن مرغ بلند آوازذ افسانه‌ای می رسد. و فرمان 
سلیمان کبریا را به او می رساند, و وعده باز گشت از او می گیرد. 

در اینجا فهرستی از آنجه به رمز و استعاره بیان شده است با معنی هر یک 
آمده: و سخن به مدح ممدوح - که در واقع قصید؛ منثوری است ‏ پایان 
می‌بابد. 

البته داستان سرایی در بار؛ مرغان, برای بیان مقصود در عصر نجم رازی 
تازگی نداشته, در آن آخرهای فرن ششم, مخصوصاًتشبیه آدمیزاد به مرغان اسیرء 
و امید به سیمرغ یا عنقا - که رمزی از خداوند بود - مضمونی رایج بود. روح 
زرف اندیشان در قفس تن ناله‌های فلسفی و عرفانی سر می‌داد, آذان هم که سوز 
و درد اجتماعی داشتنه ازدامها و قفسهای محیط و حامعه وصیّادی و شکار 
افکنی بیداد گران و عوانان و... می‌ناليدند. 

در آن ینام رسالة الظیر ابن سیناء وترجمة آن(منسوب به شیخ اشراق یحبی 
سهروردی), و رال اللیور احمد غزالی و منطق الظیر عظار در دست بود. و به 
نظر می رسد که نجم رازی بعضی از آنها را دیده بود, و خوانده بود. و این قدر 
هست که در طرح مطلب خود به صورت تمثیل از آنها تأثیر پذیرفته باشد. ولی 
هدف در هر یک از آن آثار - به شرحی که در رساله آفای میزوی امده آست سه و 
سیر تمثیل در هریک از آنها به گونه‌ای دیگر است: 

در رسال؛ُ سهروردی, مرغان از قفس رسته از وادیها و کوهها می گذرند, و به 
در گاء ملک می رسند, و از او التماس مي کنند که بند از بای آنها بر دارد. حواب 
می‌شنوند: «بند از پای شما کسی گشاید که بسته است» و من رسولی با شما 
فرستم تا ایشان را الزام کند تا بندها از بای شما بردارند». 


در رساله الظیور غزالی ؛ مرغان به درگاه سیمرغ مي روند تا او را به پادشاهی 
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بردارند. آنجا که می رسند اول جواب رد می شنوند. و آخر پذیرفته می شوند. 

در منطنی الظیر عظار که ممضل‌تر و دلکش تر و پر حادثه‌تر, و در معنی یک 
دوره سیر وسلوک است, مرغان برای برگزیدن پانشاهی انجمن می کنند» وبه 
راهنمایی هدهد به طلب سیمرغ می‌روند, و بیشتر آنها در آن راه دور و دراز پر خطر 
حان در می بارند. و از آن میان تنها سی مرغ به مقصد می رسندی و آنجا در می یابند 
که«سیمرغ» همان سی مرغ است؛ و وجود طالب و مطلوب یکی است. 

آنچه در نوشتة نحم رازی, با منظومه عظار بیشتر» و با رساله‌های سهروردی و 
غزالی کمتس شباهت هست فقط در پیمودد راهی دراز و دشوار وپر حادئه 
هفت‌خوان مانند است. وال طرح کلی فضّه و هدف و نتیحة آنها یکلی از گونه‌ای 
دیگر است. 

اگر سفر مرغان غزالی و عظار برای وصول به معرفت است, سفر نامه رسان 
نجم رازی برای«رفع ظلم» است. مرغان غزالی و عظار به درگاه سیمرغ می روند 
برای نود سیمرغ اما کبوتر دل نجم رازی به درگاه سلیمان کبریا می رود تا او 
فرمانی خطاب به عنقای مغرب - یکی از امیران زمان - بگیرد, تا بیابد و مردم 
ری را از طلم برهاند, 

رسالة نجم رازی لبریز از مضامین و اجزا‌عرفانی است امّا کل آل و نتبجه 
گیری آن به یک قصیده مدحیّه می ماند. 

شاید صمحیح تر این باشد. که رسالة انظیور نجم راری را از نمونه‌های فن 
فراموش شده «فصالی » بشناسیم. و حون در بارة فصالی حایی بحث نشده و این 
تعبیر برای خواننده نا مأنوس است توضیحی در این باره مي دهم. 

فصَالان کسانی بودند که در مجالس بزرگان و بر سر منبر آنان را می‌ستودند, 
و صله می گرفتند, و هنر آنها مشابه مقامه نویسی بوده است. 

نجم رازی در مرصاد العباد مذ کُران و محلس گویان را برسه گروه تقسیم 
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می کند وش کو وگن گروه از آنها: «فصالان اند که ایشان را فاص 
خوانند. فصلی چند سختان مصنوع مسجم یاد گیرند(یعنی به خاطر می‌سپارند و از 
بر می کنند), وبعضی قصص آنبیا و حکایات مشایغ گاه بود به عبارت آرند, و 
گاه باشد که بعضی سوریا آیات را تفسیر ساخته وبا هم تلفیق داده یاد گيرند, و 
زبان بدان جاری کنند, و بعضی مناجات بر هم بسته گویند, و اشعار به الحان 
برخوانند, و سوآل و جواب راست کرده شرح دهند, و این جنس تصتعات گوناگون 
که فصالان را باشد برزند, وبر سر عوام فرو خوانند.,.. و بر سر منبر به مذاحی 
ملوک و سلاطین و امرا و وزرا و صدور و !کابر و اصحاب مناصب و قضات و 
ولات و عوانان و ظلمه و فسقه مشغول شود و خوش آمد طبعها گو بند...» 

عوفی هم در جوامع الحکابات(جلد اول از قسم سوم جاپ بانومعفُا کریمی 
ص ۱۳۵ )چنین می گو ید: 

امروز طایفه‌ای دون همتانند که گدایی را حرفت ساخته اند و از برای صبد 
مرغ درم دام تزو بر باژ کشیده, رسم مدح ایشان فصالی است: و حواب سلام 
ایشان سئوال کردن» 
در شعر خافانی شم می بینیم . 
صفهای مرغان کن نگه, در صقه های بزم شه 

حون عندلیبان صبحگه فشال گلزار آمده 

از آثار فضالی و فشَالان چیز زیادی نمانده, نباید هم می‌ماند. در واقع این 
یک نوع ادبیّات شفاهی, و جزئی از آداب و رسوم دور رفاه و تحمل پیش از مفول 
بود. عصری که در آن مناقب خوانان و فضائل خوانان برای عوام کوی و برزن و 
سازار می خواندند و صوفیان در خانقاههای خود سماع می کردند, شاعران در 
مراسم و اعیاد فصیده می سرودند, و فسَالان هم به نوعی مجالس بزرگان زمان را 
رونق و اعتبار می بخشيدند. اما مغولها که آمدند وضع اجتماعی دگر سان شدء و 
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بسیاری از آداب و رسوم از میان رفت. تاخت و تاز و کشتن و مالیات گرفتن جای 
همه کارها را گرفت. پس فضالی هم دیگرجایی نداشت. 

اما از حسن انقاق یک رساله شامل نمونه‌ها و سرمشقهای نضالی به 
نام« کتاب الفصول» از رشید الدین ابوالفضل میبدی مولف کشف الاسرار باقی 
مانده, که جگونگی این فن فراموش گشته را فرایاد می آورد(این رساله را استاد 
محمد نقی دانش پژوه در فرهنگ ایران زمین جلد ۱٩‏ صفحات 44 - ۸٩‏ حاپ 
کرده است) 

در آن رساله بعد ازیک ممَدم؛ کوناه فصلهایی درستایش شش گروه: 
سلاطیین, وزرا, عمداء رسای سادات, قضات(در بارة هر گروه سه فصل)آمده 
اسان 

یک فصل (در صفحه ۸۳)حنین آغاز می شود : «بقاباد فلان راء زفان به مدح 
وی گشادن, و فدم بر بساط فضالی نهادن, در این حضرت نه از بهر آن باشد, تا 
حضرت وی را کمالی باشد, ویا تعبیٌ مجلس وی را حلالی باشد. بلکه از بهر آن 
باشد تا گوینده را جمالی باشد, وسعادت را به گفتار این گو ینده اتصالی 
باشد, ,.)» 

میبدی وخافانی و نحم رازی و عوفي همه در اواحر عصر سلجوفی» و قبل از 
هجوم مخول می زیسته اند, و این تعبیر در آثار پیش و پس از آن دوره به چشم 
نخورده است. پس شاید بتوان گفت که این شیوه احتصاص به همان عصر داشته 
است. امیه است با حستحوی محققان در محموعه‌های خی و کت اباز 
تاشتاعته دکر) کیک این شوه فرامیش شده وشن بر کروو: 
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۹ ب 7 ۳ ۰ ۰ ۳4 
کی وش ایو از تظریر بان فارسن او انیت هفرفی ناد بو 


0 
‌ 


روانی الفاظ, نمونه نثر آراستة اواخر فرن ششم است. و از کثرت تشبیه و کنایه و 


۰۰ رساله الظیور 


استعاره بیشتر به فصیدهُ منظومی ماننده است» که به نثر برگردانده شده باشد, 

علاوه بر به کاربردن فعلهای پیشاوند دار - که معمول آن رن بود - چند 
تعبیر ذادر هم در رساله هست: 

بیت(در معنی مطلقی شعر فارسی خاضه ر باعی) 

مبزارنگ(سبزرنگ) 

لاشوردین (لاحوردین) 

تمبیر اخیر در هیچ متن دیگری تا کنون بهنظر نرسیده, و ظاهاً از لهجذ قدیم 
راری است. البته در ریاد فارسی تبدیل ((ج» و ((ش » به یکدیگر نادر نیست. 
نظیر: کاشکی کاحکی, وشبان. جوپان, و فرشستان, غرحستان و شلتوک, 
چانوک, وپاشیدن,پاچیدن, 

4 

در این رساله 4۷ بیت شعر ٩(‏ رباعی؛ ۱۳ قطِعة دو بیتی . ۳ تک بیت) آمده, 
که همه آشعار متوسط است. و می نماید که همه را خود مولف به تناسب محل 
ساخته و درلابلای نثر گجانيده, و اشعار دورة جوانی و نایختگی طبع اوست» 
اگر جه اشعار او در مرصادالیاد هم که اترسی سال بعد؛ و راد گار دورذ پختگی 
فکریو ذوفی اوست.بازهم به پای نثرش نمی رسد. 

این نکته هم گفتنی است که معمول نثرنو یسان پیش از مفول این بود. که نثر 
خود را نه با اشعار نعود بلکه به شعرهای معروف شاعران دیگر می ترانتنده و آین 
شبو‌ای است که در کلیله ودمنی ومرز داد نامی وسندیاد نام و کشفی 
از سرار مییدی و تفسیر سور بوسف و سایر آثار ادبی کهن می بینیم. 

سعدی ازنخستین کسانی است که آن شیوه را رها کرده و در خانمة گنستان 

تصریح به این ابتکار خود دارد: «حنانکه رسم مولوان است. از شعر متقذمان به 


صریق استعارت تلقیقی نرفت». 


معذدمه مصحح ا 


اگر حه اعجاز سخن سعدی به پایه ای است؛ که در این شیوه هم کسی به پای 
او نرسیده اما این را هم باید بکوانتم که تجم رازی فبل از سعدی این سثت 
شکنی را کرده, ولی شاید حود دریافته که در این تحر به موثق نبوده, این است 
که بعدها در شاهکار خود مرصاد العباد اشعار دیکران را پیش از سروده‌مانی خود 
آورده است. هه 
وفتی رسالهً القلیور را در محموعة آثار فارسی نجم رازی می‌نگریم» احساس 
ری کت که این رساله با سه اثر معروف و متداول نحم رازی: «مرصاد» و 
«مرموزات» و «عقل و عستق» از همه نظر دگ رگودگی کار دارد: حه از نظر 
ندیشه و جهان بینی. و چه از نظر لفظ وز بان و نگارش. آن سه ار روی هم رفته 
از نظر زبال و اندیشه مثل یواست تطور که کر خواننده با یکی 
انس و آشنایی داشته باشد به محض اینکه به یکی ان توافت سل کوشیان 
نظر ال فکر و لفظ را اشنا می ابد. 
نی این است که آن هر سه حاصل دوره کبال و بختگی اوست . مردی بعد 
از سالها خانقاه نشینی و تربیت فکری دریک مسر نحاص قلم بر کاغذ نهاده» اين 
است که در سراسر آنها وحدت سبک و فکر پدیدار است . 
اما رسالة تلور بکلی چیز دیگری است؛ بطوریکه اگرنام نجم راری بر روی 
نسخة حظی نیامده بود, اصلاً به خاطر خطور نمی کرد که شاید از نجم رازی باشد. 
از همین حاست که من حدس می زنم این رساله بادگار سالهای جوانی او 
ایامی که هنوز در ری به سر می برده و سیر و سلوک و سفر دور و دراز خود را آغاز 
نکرده, و به جمع خانقاه نشینان نییوسته بود, می ب شد. 
6 ۵ 
با حاپ این رساله جهارمین اثر فارسی از یک عارف معروف در دسترس 


دوستداران ز بان و ادب فارسی قرارمی گیرد, وتا جایی که می دانیم فقط دو 


‌ رساله الظیور 


رسال؛ کوحک دبگر فارسی به نامهای «سراج القلوب»و «حسرت الملوک و 

تحفةالحبیب» از اوباقی مانده که نسخ خظی آنها در کتابخانة ملي وین موجود 

است. به این امسد این یادداشت را به پایان می‌رسانم که روزی کسی, همّت 
کند و آن دو رساله را نیز به حاپ رساند. 

دکتر محمد امین - ریاحی 

دی ماه ۱۳۹۱ 


رسالة الطیور 


بسم الله الرحمن الرحیم 
چون از طارم اسمان طأطْة همای هدایت آلهی, سایه بر طوطی خاطر ما 
افکند طاثر ... «طس 6 الهام از سرابستان «ق و القران‌المجید »۲ ندا کرد 
که: ««ن و القلم و مایسطرون» ". نون عصمتِ امربه قلم عزت بر لوح محفوظ نفس 
سطرهای علم نگاشت تا دل ما به دید فکرت مطالعه کرد, وبه ز بان نطق از 
فوت به فسل آو رد که «هذا کتاب من لسان طبور الارواح المقسةالمعَهّره الی 
الحضرت جلّت سلیمان الکبریا و العظم». نامه‌ای است از ز بان مرغان روحانی 
محبوس قنسهای جسمانی به درگاه سلیمان ربّانی. 
هنگام آنکه سوار صبح بر در درواز؛ مشرق نگ روز را تاریانة نورزد؛ و به 
زنعم جوگان دوران» گوی زرین خورشبد به میدان لا زوردین سپهر انداعت» 
۳1 که ابوان بهشت است. و صبح دست رضوان, و روز پردة نون و خورشید 
چهرة حور. چانک ما گفته ایم؛ 


له 


ز آرایش رضوان ملک حور و فصور رایوان بهشت خحوش سوه برده نور 
.2 6 ۳ " 1 ۰ 
وانگه خوشتر که نیک نزدیک, نه دور از پرده نور» روی بنماید حور 
۱- سورة ۲۷ آبهٌ 1 ۲ سورذ ۵۰ آية ۱ 


اس موره 1۸ ایا ۱ 


چون در بوستان گردون بر جمن شرق, کلاه گوشة آفتاب گل رنگ پیدا شدء 
سپاه انجمن ن رگس سرخ کلاه و پیروزه قبا منهزم شدند. و ملک «اذاعسعس»" از 
پیش سلطان «والضبح اذا تنس»۲ بگریخت, و خزینه بریخت. از آن حراقه 
حینی که ۳ فغفور چین روز از فرص شمس عرضه کرد لشکر چیبال هندوستان 
شب را دیده‌ها ستاره فش کور شد, 

پنداشتی که یوسف احزان در کنمان فلک بفضل ال از جنگال گرگ مغرب 
رها شد, و از جاه ظلمت به دلونور بر آمد. و زندان بشکست و یعقوب سپیده دم را 
طیلسان سفید بخشیا پیراهن(؟) نورائی بیدا کرد و زلبخای روز را جوانی داد: و 
بر تخت ملک مصر مشرق به دست وف برقع رضا ار روی برانداعت, و عرش تا 
فرش نور جمال او گرفت. 

در وقتی بدین خوشی, ابری بر آمد از صحرای مظلی نه از دریای قلزم. جون 
نگاه کردم صد هزار مرغاد دیدم پر در پر گسترده, ورو ها پوشاد, و از درد 
حروشان, هزاهزی در آسمان افکنده, و اضطرابی در زمین انداخته. جون صبح بر 
ار نزدیک یاه ما امدند فریاد خوانان و زاری کنان. 
9 در و بام زیر و رو ساخته شد . مانندة «حافین من حول العرش»۳ 

جون آن جزع و فزع دیدم در آسمان و زمین» گفتم این بیچارگان را جه افتاد؟ 
در این انديشه طوطیی را دیدم: سبز قباء اند ک بقاء شیرین لقاء شکرشکن بستان 
ذوف» سایه پرور سروشان نطق, که به لب بام من آمد, و از لب بام گستاخ وار در 
کنارمن برید, و از کنار بر دوش من نشست, پایها بر دیوارة دوش سخت کرد: و 
به دستِ منقار دریچذ گوش من باز کرد, و لعبتان سخن از راه دریچذ گوش به 
ححره هوش سر من رساند. 


ور و تا 
۱ سوره ۸۱ ایذ ۱۷ - صوره ۸۱ ابه ۱۸ ۴۳ صوره ۳۹ ایه ۷ 


نجم‌الذین رازی ۵ 


گفت: معلوم هم؛ مرغان سخندان است که تودر بهار انديشه باغ دل و 
دیده‌ای و از سلیمان خرد ز بان مرغان شنیده‌ای. کنون یکی تفصیل احوال ما با 
نامه یا پیفام به حضرت سلیمان کبربارسان, که هم به حدایت مزد باشد و هم به 
برد فا میت 

گفتم:«قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمهة اللّه»" هلا 
مندیش بگوتا بدانم که مقصود حیست ؟ 

گفت:فریاد رس از دست این ز بون گیران» که برراهها دامها بیا ساخته اند, 
و حبسهای ففس پرداخته. آبهامان نه بوقت می‌دهند, و علفها نه بترتیت. ما را از 
آشیانها جدا می دارند, و از جفت و بچه فرد و از مرغزارها دور, و از باغها مهجور. 
و[ گاه]باز یه وار به دست کود کانیم؛ گاه موش کردار در چنگال گربگان. 

و این خوشتر ما را که شکنجة دست کود کان و عذاب جنگال گر بگان و 
جارمیخ دام ز بون گیران وحبس ففسها خواهیم,تا از سر درد بی وطتی و حسرت 
بی ... ی وفراق بی‌بچگی آهی یا نا ای کنیم, جماعتی بر ما گرد شوند» و ما 
سوختگان نوحه گر روزگار محنت را مطرب بزم خو یش پندارند. ما از ناله زاری 
کنانء و ایشان از آن ناله شادی کنات و ایشان به تماشای ما مشغول و ما در ر باط 
عذاب محبرس, صدق الله و صدق رسوله راست گنت خدای تعالی :« کل حزب 
بمالدیهم فرحون»" اگر ایشان به مدرس؛ «وعلمنا منطق الظیر»" برگی خوانده 
بودندی, ما را جندین به زندان«لاعذ بتّه عذاباً شدیدآ» ۲ ر وا نداشتندی! 

این همه بیداد بر ما از بهر ان است که عنقای بغرب -- که یادشاه ماست - 
از ما دوری گزیده است, سای حرمت از سرما ببرده. و الا اگر سای اوبر سر ما 


بودی نه همایا که حندین مذلت و مهانت بر ما رسبدی. ۳ حول پادشاه در 


اس سورة ۳٩‏ آبه ۵۳ اس سور ۲۳ آيذ ۵4 وسورهُ ۳۰ ی ۲۱ 


۳ سوه ۲۷ ایة ۷۱۹ ٌ-_- سوره ۲۷ یه ۳۱ 


۳ رسالة القیور 


حایی نباشد, سپاه را حه خحطره و جون [خواحه] رفت غلامان را حه همت؛ و حون 
2 
تقد کاس غیت سدع حاکرپیشگان را جه حرمت؟ 


بت 

زین درد همی گفت‌به یک اشک وهزارآه دریاب نواین واقعه له ولله! 

الحق مرا از درد جنین فصل که طوطی ادا کرد آب از دیده‌ها روان شد. قبول 
کردم و به زبان تقبل «سمعنا و اطعنا» گفتم که: به حضرت سلیمان کبریا شوم 
و فصه شما بدهم و داد شما بستانم. جون این جواب شنید طوطی برفت. و مرغان 
را برد. 

حالی و ساعتی من ازبرج دل کبوتری را برانگیختم وبا نامة رار به راه نیاز 
گسی کردم. کبوتر ذل من در هوای طلب طالب ملک سلیمان کبر یا گشته؛ 
ممق‌ناز و سرگردان همی رفت. به اّل متزل به عالمی افتاد که در او و برانه‌های 
دیوان بود, مرغان میشوم بر درختان ز وم نشسته, و از سر دیوارهای شکسته سرهای 
دیوان « کانه روس الشیاطین» برداشته. جایگاهی حنانکه «بوم نقول لجهتم هل 
امعلات و تقول هل من مزید» آ و قومی حنانکه «و اصحاب الشمال ما اصحاب 
انتهال: فی سموم و حمیم, و ظطلّ من بحموم,لابارد ولا کریم»؟. غولان غریوان 
در کمین نشسته, و عفاریت هایل ایستاده, همه پای خر در دست و سر گاو 
بردوش, هیزم دوزخ کشان و گلشن عقل و بران همی کردند. و این بیت به تفاخر 
می گفتند: 
ایزد دل ما به خشم و کین آ کنده ست در گردن ما غل عذاب افکندست 
کس نیست که درحهان نه‌ماراینده‌ست ما کار کنیم تا مبلیبال میت 

هم در آن عالم از جانب دست راست کشوری دید پر نممت و خوش و خرم. 


۱- سور ۳۷ اي ٩۵‏ اب سورة ۵۰ یه ۳۰ ۳ سورة ۵٩‏ آبا ۲ 


نحم‌الدّین رازی ۹۷ 


در او نگارستانهای دلاو یز و باغهای خرّم و مردمان زیبا و نیکو لقاء پری صورت: 
حور دیده...." . و زب‌انها شیرین. وولایتی چنانک «فی در مخضود و طلح 
منضود و ظل ممدود و ما+مسکوب و فا کهة کثيرة ۲۸ و حماعتی جنانکه «و حور 
عین کامثال اللوئو المکنون» ۳. 
حایی همه باغ و گلشن وجشمه و کشت از دیدن آو خوب شود جهره زشت 
کشور خوش و مردمان او پاک سرشت . جون صوربت حور عین در ایوان بهشت 
از آنجا بگذشت. دوژن را دید: یکی سیه جرده دیگر سبزا رنگ, دستها در 
گردن یکدیگر کرده و پایها به هم در آورده و خوش خفته, سرها از گریبان شرف 
بر آورده, و پایها از دامن عرّت برون کرده. و دو مرد را دید یکی سپید و یکی سرخ 
هم,پهاوی یکدیگر ایستاده, هریکی چندانکه پیراهن زمانه برتن ایشان تنگ بوده 
از پهلوهای متبر شان تیرز بر جابلقا دریده, و از باز وهای فو یشان؟ حابلسا شکافته 
۰ همه نازه روی. 

ال زا تیه رده ارس سبزارنگ بود که از پایها و اندام او گلگون؛ خو یش 
ساختی, و به قوت زن سبزا رنگ زن سیه جرده آبستن می شد. جنانک از هر نوعي 
صد هرار بجه می زاد. و اين مردان سرخ و سپید مي پروریدند, و بر عاقبت همین 
زد سیه حرده می خورد. 

و شلقت و سرشت این دوزن و دو مرد چنان بود که قوت و قوّت ازیکدیگر 
یافندی, و کارها به پاری یکدیگر کردندی, و جون 0 شدندی یکدیگر را 
بخوردندی: و از آن خوردن سیر نشدندی و ضعیف نگشتندی و نمردندی, وبا 
بکدیگر می گفتندی: «سبحان الذی علق الازواج کلها مقا تتبت الارض ومن 


آنفسهم و مما لا یعلمون» ۵ 


۱- دوکلمه خوانده نشد ۲ سور ۵٩‏ یه ۳۱ ۳س سور ۵٩‏ آیذ ۷۲ 


4 کلمه‌ای افتاده ۵- سورهُ ۳٩‏ آیةٌ ۳ 


ار ٩‏ رساآد الیور 


بود آن دوزد و دومرد را پسوسته . حاد ازغم و رنج ودرد ومحنت رسته 
هر جای بهم زیکد گر نگسته جول صمجمم تحار خانه در هم پیوسته ۱ 

کته یکره کرفته از اقا فتاه که دراک لیات کرت 
بساط دید از بالای یکدیگر در کشيده, که در شبانروزی باد هر هفت را لقمه وار 
در دهان مغرب نهادی و از گلوی مشرق بر آوردی, بساطهایی که در سحده گاه 
ملایک افکنده بود, و در کارگاه «سیع سموات» بافته, بساط کهتر هزار هزار بار 
از بساط زمین مهتر بود: یکی نیلوفری, و دوم سبز سیم زنگاری حهارم از رق: 
پنجم پیروزه, ششم مینارنگ, هفتم لاشوردی. 

بر بساط نخستین یکی زنگی را دید. که هر شبی علی الدوام جامذ نور از 
ترکی نیکوروی محتشم عاریت خواستی و خو یشتن را بیاراستی ؛ ولیکن در 
ماهی یک شب تندرست بودی و پیست و نه شب بیمان از رعونت نفس طراز 
آستین کرده, «و القمر فذرناه منازل حتّی عاد کالعرجون القدیم »۲ 
پیکی که جهان بگردد اندریک ماه . بگرفته به قهر ما زهر حانب راه 
مارا که نه ایم ایج ز کاری آگاه . شد موی سپید از تگ آن پیک سیاه 

حول به بساط دوم رسید پیری را دید: نکوعبارت: حابکدست نیز فلم 
شیرین خط, که ازیک تأثیر او در گیتی دبیران بسیار حامتندی فلقا منافقی بود 
که لا تسل! با نیک نیک بودی و با بد بد. لاحرم جون درون و بیرون, ..بود؛ هر 
دو ماهش یک باربه دوزخ فرستادندی, جنانکه خدای -- عزوحز - گفت که 
«ان المتافقن فی الترک الاسفل من النار» ۳ 


اب ورد تعراپ است و معنی نامنهرم 


۲ مور ۳٩‏ یذ ۳٩‏ ۳ سورةٌ 4 آیه 6 ۱4 


تحم الاین رازی ۹۹ 


‌ 


لیس 


مدافق سال و ماه ازحق گریزد نفاق ام را هم آخر خون سریزد 
تن بد جزبه دوزخ درن‌شاید . غش زرجزبه آتش برنخیزد 

چون به بساط سیم رسید زنی را دید: مطربهة خوش آواز جر بدست تر زحمة 
بر بط نواز که از آواز سماع او جهانی مرده زنده شدندی, و خلایقی طر بناک در 
وحود امدندی, از استماغ سماع او گوشوار گوشها شده که «لایسمعون فیها لخوا و 
لا تائیما»۱. همه مطر بان جهان شا گرد ای و همه سازهای طرب ساختة ای و 
همه اسباب ملاهی اورا مهیا, هردم بر بط می نواخت: و این بیت در می انداحت: 


لیس 


ز آواز وش وبیت تروتاز؛ ها کس رانبود سیم به انداز؛ ما 
بر شهر طرب ساخته دروازة ما در گسرد جهان فتاده آوازة سا 
از او بگذشت, به بساط جهارم امد. خسروی دید: سخت عالی قدر و نیکو 
طلعت. و بس نورانی و خوش منظر, جتر«دوالشمس و ضحیها»" از بالای سر او 
داشته, و طنایهای سرا پرده دولت از بساط جارمین به ر باط هفتمین رسانیده. همه 
یادشاهال حاحتمند سایةٌ او و همه خسروان در بناه دولت او. اصل او از کاخ و 
بحش او از فرغ در زندان صفت " به آواز پیش تخت او اين بیت می گفتند: 
جو توآنکس که پادشاباشد لمن الملک ازو روا ساشد 
که بود بسه هر جباییی.__ هر که راتاج کیریاباشد 
جون از انجا به بساط پنجم پیوست پهلوانی را دید: سرخ روی و خفتان پوش و 
جوش ور بد خوی خشمناک؛ خودی شگرف آتشین بر سر نهاده, وتیفی جون ز بان 
مار کشیده وسنانی جون دندان نهنگ در پیش, و کمندی چون شم افعی بر 


3 مِ ّ مر ۳ 
میال. پهلوانان بزرگ و مبارزان سترک و سلاحشوران شحرف ار دست او و او در 


اس صورة ۵٩‏ ید ۲۵ ۲ صورةٌ یذ ۱ ۳ مقهوم ثیست 


۱۰۰ رساله الطیور 


کمینگاه «قل الم مالک الملک»۱ نشسسته, تیر از ترکش «نعز من تشا»" 
یرهش کشیدء ودر کمان «تدل من تشاه» می نهاد و از شست («بید ک الخیر» ۱ به 
تشانهُ «علی ی قدیر)۱ می اندانعت, و اين بیت می گ: کفت : 


لیس 


قم ارزو شین دص کیت موی بشکافته به تیغ و به تیر 
از صلاست به مهر مین باشد در زراد ان تسقدیسر 

از آنجا به بساط ششم شد. پیری را دید شرف وبهی و لطیف, و فصیح ز بان 
و صحیح قول پارسا جهره زاهد روی» مصلح اسمانی, که همه قضات و ائمّه و 
جمله زهاد و عبّاد به حمایت و رعایت او بودند. مقبلان بدو نزدیک, و مدبران ازو 
دون همه سعادت از ثربت او و همه نحوست از فرفت او و در کتبخانه معمور 
کتابهای مسطور بر رحلهای نور تهاده فرو می نگریست. قندیل «الحمدلله» به 
مسجد «رب العالمین» آو يخته و روی «ایااک نعبد» به محراب «ایّا ک نستعین» 
آورده, و به ز بان نصیحت این بیت ادا می کرد : 


پیت 

ای رانده ز راه دیده غوناب از دل بیدار زدبدگان و,در عواب از دل 
زی مسجد توبه نیک پشتاب ازدل قندیل زدیده ساز و, محراب از دل 
از آنجا ببه تساط هفتم پیوست. هندوی خرف گشتة دهقان یشه‌ای را دید 
که دهقان حديتَة آحرت بود و کیال خرمن دنیی , به دامن فنا از کشت قضا 
خحوشهة عمر می درود؛ و از نغایت نحوست بر در سرای «اذا جاءاجلهم»" نشسته, و 
به دید «لایستاً عرون ساعة و لایستقدمون»" می نگرید. و این بیت هر زمان 


می سرایید: بت 


اس سور ۳, ای ۲۹ ۲- مور ۱۰ ای 4٩‏ 


نجم الاین راری ۱۹ 


منم آن پر عالم فرتوت ‏ مات کرده جهان به تیغ یموت 
تاک زوس یاس . اس تاو تسیروت 

جون از بساط ها در گذشت؛ سرایرده ای مرضع دوازده شمه پیش هد هر 
شقه‌ای صد هزار جندانکه آن بساط ها طنابها را ز بر سدرة المنتهی در آورده, 
شمّههاش در میان قاب قوسین برده, و به میخ کوب ارادتی سخت کرده نمّاشان 
ازل به خامة قدرت صورتهای حکمت برو نگاشته, و خلق را از آن صورنها جز این 
معلوم نه که«وعنده مفائح الغیب لایعلمها الا هو» ,و بر دامن سرا پرده این بیتها 
فش کرده: 
ماراست سرا پرد؛ منقوش مهلل .بر فرق ملانک صفتش تاج مکلل 
ار عرش [بر] افتاده ز هر گوشه طنابی حون رس له د رگردن پیغمبرمرسل 

چون از آن سرا پرده در گذشت, پرده‌ای را دید بس بزرگتر و بساطها به 
صورت بی رنگ و به معنی رنگارنگ, حرکت سر پرده و باد بساط نور و از فزت او 
متخرک ومخرک, همه دستها بدو نارسیده و دیده‌ها او را نادیده, پرده داری 
بزرگوار و کریم از بس آن پرده به لطف فریشتگان وبه تأیید پیغمبران به قلم از 
درون برده وبه عمل از برون» اگر چه ناش درون پرده و هم نقاش و هم پرده بود 
حنانک به پرد» نزدیک بود که گنتی این نقاش پردهابست . 

عجباء کارا! که هم نماش بود هم نقش, هم پرده هم پرده دار. جون بصر 
پنداشتی که پرده حول و گوشت پرده دار است؛ و برده دار تار و ود پرده و کتابت 
پرده ایسن که «هصسویسجیی ویسمیست و السیه تسرجمون»۲ 
پرده‌داری تقو کت ی حون پرده ار کار تاه ت فیکون 
هر دودر هم, چنانکه گفتی هست برده ار کاب و پرده ای از نسون 


۱ صورفل, اب ۵٩‏ ۲ سور ۱۰ ی ۵٩‏ 


۱۰۲ رساله الطیور 


جود به درگاه سلیمان کبریا رسید, و از درگاه «و اسجد و اقترب» ۱ بارگاه 
«عند ملیک مقتدر»۲ دید و مان «لا تدر که الابصار» " از پس تخت «و هو 
پدرک الابصار» ؛ سلیمان کبریا نه در جای و مرغان او پای بر جای. به صفت 
«و حاءرتک و الملک صفا صفا»؛ تحاتم تحت در انگشت نت ره و تاج 
«لاله الا اله» در ایوان «وحده لاشریک له»آو يخته, نداهای بی صورت از 
جوآنب بی جهت برخاسته : 


لیس 


تارایت کبریابر افراخته‌ايم از کار همه جها بپرداخته‌ایم 
مورا همه ان خو عم بشناخته‌ايم وز پیش شما کار شما ساخته‌ایم 

جون کبونر دل ما اين نداها شنید, خواست تا به شوق از مدرح «وما ما لا ل 
مقام معلوم»* بر گذرد, از فروغ شادی رخش بر افروخت و از آتش حّت 
بموعت. از حضرت سلیمان کبریا مثال فرمودند, و به دست هدهد هدایت باز 
ونان که کردم هدهدی را دیدم تاج ورشتابان از بالای تخت قاصد ملک 
سلبمان بشارت دهنده عرش بلقبس اواز میداد که: «ااالله لایضیع اجر 
المحسنین») ۲ 

چون طوطی د گر باره بر لب بام نشست جواب نامه به منقارادب گرفته, چون 
مرا دید در دامن جان من پرید و حواب نامه به دست اما در جیب ایمان من 
انداخت. من سبک برون آوردم, و به لب مهر ببوسیدم و بر دید خود نهادم و به 
دست ادپ سرش باز کردم. 


نوشته بود که:«انه من سلیمان و انه بسم اه الرحمن الرحیم این مثال 


۳ سورة ٩‏ آیة ۱۹ ۳ سور ) ۵ ای ۵۵ 
۳ سورف ٩‏ آبذ ۱۰۳ ۰ 4 سور ۸٩‏ آی ۲۲ 


۵ سوره ۳۷, آبذ 5و۱ ٩‏ سوه »٩‏ اب ۱۲۱. سورة ۱۱ ی .۱۱٩‏ سور ۱۲ آیذ ٩۰‏ 


فرموده اند از حضرت ما که سنیمان کبر یا ام به نزدیک تو که عنقای مُغْر بی ؛ به 
رسالت مرغال ستم رسبده. باید که حوت برین مذال وافف شود الته نگذارد که 
بریشان فلم رود. به ایزد - سبحانه و تعالی -- که نباید در رو زگارزتو که ملک 
طیوری که بر این بیجارگان حندین ظلم و استخفاف رود. جرا سایه از ایشان دور 
داری, تا مشتی ز بون گیران مستخف به هوس ایشان را به صد هزار عقوبت 
شکتحه کنند, و تواز احوال ابشان بی خبر تا فریادشان به حضرت ها رسد؟ ما 
کوس استغنا در هزده هزار عالم بنواعتيم و این ندا در حهانیان دادیم که فان 
له غنی عن العالمین»". هرنوعی را از خلایق به پیشوایی سبردیم: جود: ملایک 
را به حبرئیل امین و ادمیان را په سلطان وقت» و کوا کب را به آفتاب منیره و 
مرفان را به تو که عنقای شغربی. چنان خواهیم که نظلم این ستم رسید گان 
بشنوی: و داد ایشان بستانی؛ وسایةٌ حرمت ار سرایشان دور نداری, و به حشم 
شفقت بدیشان نگری, جنانکه دیگرشان حاست نیاید که به حضرت ما رجوع 
کنند!». 

حون مثال ِ هدهد را نديد و خو پشتن را حون هدهدی یافتم» و 
المعنی مفهوم . | در نوشتم و دیده باز کردم, پر بگشادم و به راه افتادم. 

کلاغی را 0 و صد هزار دیده بود او را 
و همه دنبا به پر سیاه پوشیده و به هر رحم پری حهانی می نوشت « کطی السحل 
اتکی کفتم ای همراه از کجا پریده‌ای؟ گفت از کهسار «و الیل اذ 
یخشی». این بگفت و از چشم من پنهان شد. چون برفت بازی سیب شگرف و 
بدیح صورت را دیدم سخت عجب[با] جشمی بزرگ و زرد فام» همه جهاد 


72 ۳ ۹ ۰ ۰ ۳ - ۰ 
بگرفته و اسمان وزمین از پرهای سپید او برنو. با من همراه شد. گفتم او را ار 


اب سورة ۳ یه ٩۷‏ ۲ سور ۲۱ آیذ 6 ۱ 


۴ سورة ۱ آیة ٩۲‏ 


۱۰ رساله الظیور 


کدام ولایتی ؟ گفت از ولایت «واتضحی ». هربار که باز یک جشم بپریدی, 
۱ ۳ ۳ س 
کلاغ صد هزار دیده باز امدی» دیکُر همحنین بنوبت همه راه همراه بی دیدم. 


لیس 


من چو هدهد شده ز صنع خدیو گوش و هوشم پر از عروش وغربو 
شده باز و کسلاغ شضمره من همجوباامی فرشته و دیو 

تا از هفت افلیم و هفت دریا بگذشتم« کلمح البصر»۲. حون از فلک سبعة 
ابخر به لب بحرا خضر رسیدم. بحرا خضر دیدم از شیر سپید تر و از گلاب خوشتره و 
دراو ماهیان سخنگوی چالاک حرکت, که هریکی گفتی یونسی در شکم دارد. 
زیرا که از راه حلق هریک آوازی همی آمد که«فنادی فی اللمات ان لااله اب 
انت سبحانک انی کنثْ من الالمین» ", بحریانی فريشته فش پربجهره را دیدم 
همه وصال, به قد چون قلم بحری, و به زلف جون خط دبیران اسناد, و به آواز 
چون صریر فلم. با یکدیگر گویان که« وله الجوار المنشنات فی البحر 
کالاعلام»" همه قعر دریا پر از گوهر به شکل ناهید, وبه تابش خورشید, عجایب 
بسیار و عز این فراوان در وی: 


لمیصب 


برده دریای بی کران و میان.. موج بر اوج شید کردان 
صورت بسجریان به دریا در جون تصاویر در نگارستان 

جزیره‌ای دیدم از همه عجب تر چون تلی خاک و ازدهایی سهمناک 
خویشتن را گرد آن جزیره حلقه کرده, و کودکان بی عدد بر آن توده اک 
مي پرورید. و فرو می دو یدند بازی کنان, جنانکه گفتی که آن تل خاک عید و 
نوروز ایشانه و خاتم النبیئین - علبه الصلوة و السلام - گفته است: «اآتراب 


۱ سور ٩۴‏ آپذ ۱ ۲ب سورف )۵ آبا ۵۰ 


۳ سور ۲۱ ایةٌ زو اس صوره ۵۵ آبة و ۲ 


نجم لین رازی ۵ 


ربیع الشبیان». هر بار آن ادها یک یک را فرو می برد, و آن کود کان رااهیچ از 
آن اندیشه نه! 
ازدهفای ستبرروی مجوج.. کرده پبر کنود کات طفل خروج 
کودکان پیش اژدها گفتی ‏ پیش عوج است لشگر یأجوج 
من و کلاغ و باز از آ... بحر اخضر گذر کردیم. جون به حشکی رسیدیم؛ 
تاریکی پدید آمد جنانکه «ظلمات بعضها فوق بعض»". نه آسمان پیدا و نه زمین» 
نه ستاره و نه ماه و آفتاب» و نه وحوش و نه طیور. در هوا خحضر وار در شدیم, حشمة 
آب زندگانی یافتیم, قدری از اونشیردی: تا از حطرات دنیا و هم مرگ ایمن 
شیم و به مقصد توانیم رسیدن. چون آب زندگانی نوش کردیم» دیده‌هامان 


۹ م‌#م ۳1 
روسن سدع باز کرديديم این اتتانت ر دیدیم بزسنگی نوشته: 


بیس 
تارتکت حهاد ز بیضوایی تساریسک تسر از شب جداینی 
نود آب یات و طلمت آنعا حومعرفت و لطف خحدایی (؟) 


جون این ابیات فرو خوانديم دیده‌ها نیک تربار کردیم» و تیزتر درنگریدیم» 
کوه قاف را دیدیم بدان بزرگی که کوههای جهان پیش او از کاه برگ کمتر بود» 
جنداني که از بالای آفرینشها برگذشته, چون سر که از بالای گریبان برداشته 
بود. به زبانی فصیح این بیتها می گفت: 


ب‌ 


لیمیه 


منم اندر همه جهان که قاف .. کوههای جبهان زمن زده لاف 
ارات رکاف و نون آمد من و مضدور هر دو دراوسافب 
این سخن هر که در حهاندانند که بود حرف قاف بیش ارکاف 


۱ مورف ) ۲ یذ ۰) 


۱۰۹ رساله انظیور 


غاری دبدم جندانکه دیده جرخ در او گنجی پر جواهر دفین؛ و طلسمهای 
آفراوان بر او ساخته و ماری گرزه بر.., اوضفته, و از دیگر سری کیمیا دیدم» 
فان («سبحات المقدر کیف بشاء‌بقدرته» ممکن نگردد که آزین عظیم تر جبزی 
باشدگ ما درین سخن بودیم که هاتفی آواز داد که: «فوق کل دی علم علیم)»! 
نیک بر پرید» و نکوتر بنگرید! 

ما بال زنان و تیزنگران, بر تیغ کوه قاف آشیانة عنقای مغرب دیدم: سای شهپر 
او ححاب شرق و غرب شده, پرده شب و روز دریده, رمین در جنگ او اسیر و 
آش سان در زیر پر او عاحر دوعالم در منشار او بنهاد. و او برتیغ کوه حلالت 
برتکیه گاه «اناجعلنا ک خلیفة‌فی‌الارض»؟» و جون آدم از قصر بهشت» و جون 
مصطفی از منظره معراج» و حون حبرئیل ازذروساق و جون آنتاب از شرفخانة 
حملء و جون ماه از کل شب جهارده, و جون پادشاه بر تخت دولت» و جون وزیر 
در جهار بالش ملک برمی تافت. 

جون این هیبت دیدند کلاغ وباز بگریختند. من ماندم و من به خدمت او 
پران: برتتن حامه زفرط شادی دران نه به پرخو یش به فر او. چون شکوه او در من 
اثر کرد مثال از دست من بیفتاد, من حون درعت ضعیف از باد رزان شدم, حول 
دید که من بترسیدم, از روی لطافت مرا دل باز داد, و مثال برداشت» و من اوله 
الی آخره معلوه کنو کت «سمعاً و طاع, آن کنم که از حضرت سلیمان 
کبربا اشارت کرده‌اند». من از خرمی این دوبیت بگفتم: 
ب رکوه قاف ساپه سیمرغ کامیاب کزدامنش عمّاب بپرد به صدعتاب 
زتحم‌پرش جنانکه سح رگه به جنگ شب دست سپیده‌دم بکشد تیغ آفتاب 

علی الجملة و التفصیل او را بدیدم و بپرسیدم, و مثال عرضه کردم و جواب 


ا- صورة ۳۲ یذ ۷۹ ایس صوره ۰۳۸ " ۳۹ 


شنیدم, و به حای خویش باز پریدم, 

ای مرد زت رگن تبار برخردمندان گیتی پوشیده تسستت: که سخن مردان است 
که ما از زبان مرغان گفتیم مرفانی که برشاشهای درختی است که در بان 
«سنریهم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم»۱ باشد. وبل که خود سخن نه, صورت 
معنوی . حنانکه هم ما گفته ام ار مقالت خود: 

بین 

مرغی است سخن که آشیان‌ساعت زجان اورا همه درباغ خرد یافت توان 
درباغ خرد درنخت دل جوید از آن کاید زدرعت دل سوی شاخ زبان 

چه جای سخن است شرح آفاق و انفس است «اسمعوا و اطیعرا»۲, ال 
بدانکه مرغانی که فریاد خوانان به بالای سرای ما آمدند نه مرغان بودند, ارواح 
رازیان ز بانکاربودند که سوخته و نیازمند خداوند ارجمند شده‌اند, و آن طوطی [ که] 
از لب بام در کشار من پرید ز بان حال ایشان, و تقصها: تنها, و دامها : شعبدة 
روزگان ودست کود کان: رنج ظالمان و چنگال گربگان: بلای عواناد» و 
کبوتر: وهی و دبوان: جاهلان, و پریچهرگان: مردمان داناء وزن سیه جرده: 
خاک وزن سبزارنگ: آب, و مرد سپید: باد. و مرد سرخ: آتش, و هفت بساط؛ 
هفت آسمان, وباد بساط نورد: حرکت دوران, و زنگی بساط نخستین: ماه و 
دبیر منافق: عطارد, وزن بر بطی : زهره, و خسرر نورانی : اقتاب» و پهلواد جرخ: 
مریسخ» وزاهد پیر: مشتری, و هندوی خرف: زحل» و سراپردهٌ مرضع : فلک 
البروج, پرده ی لوح محفوظ » پرده دار کربم: سلیمان کبریا - حل حلاله 
سم خحانم: فرمان او مرفان: فرشتگان, نام؛ کبوتر: رقعةٌ دعای مخلصان» هدهد 
بازگشته: خاطرمن, رحمت: مثال اجابت و کلاغ صدهزار دیده؛ شب و 
ستارگان: و باز یک جشم: روز و آفتاب, و دریا: محیط فضل و عرفان[و] هنرها, 


۱- سوه ۱ آية ۵۳ آس صورة 36 یه ۱۹ 


۱۰۸ رساله الظبور 


و ماهبان: عبارت» و گوهرها: معانی؛ و جزیره: دنیا, و کود کان: مردمان غافل» 
وازدها: هر کاوه سارت فتنه گیتی و اب حیات: دانش, کوه قاف : مرتبة 
دولت: و غار که در وی گنج حکمت و طلسمها بود: تشریح البدن, و مار: خشم 
و کیمیا: خرد, وعنقای مفرب: خواجة عزیز و خداوند بزرگوار جمال الّدین شرف 
سلغور 


بیت 

خداوند گار و خداوند امیر . که شاهان ندارند جون او وزیر 
چوسیمرغ و آب حیات آمده‌ست عزیز الوجود و عدیم‌النظیر 

صدر آدم صفوت ابلیس دشمن, نوح هدایت ابراهیم ضیافت آزرعدی سلیمان 
ملک دیومعاند؛ پوسف حسن گرگ حاسد, موسی کلام فرعون خصم؛ عیسی 
لطف جائلیق اعدا ؛ سکندر هیبت بأجوج بدسگال, محمد علق بوجهل بدخواه, 
آصف حلالت لقمان حکمت افلاطون فهم ارسطاطالیس ذهن» خسروفر کسری 
عدل بزرحمهر دانش صاحب کفایت... رسالت» حاتم حود صدف حلم, ماه 
طلعت عطارد فلی زهره بساط خورشید جمال. مریخ صلابت مشنری سعادت؛ 
زحل هت فلک رتبت, باد سهم آتش هیبت, آب لطافت خاک تواضع» دریا دل 
کوه شکوه سحاب سخاء آدمی صورت فریشته کردار» موم نواز موحد رازن ملحد 
کش کافرسون دشمنگیر دوست پذیر آیت نصرت رایت فتح صدر عالم 
جمال‌الدین بلفتح که روزگارش همه مسعود باد, و مقصودش موجود - بحق 
محمد و اله - 

گویی روزی خواهد بود که از شب کاذب فراق او صبح وصال برآید» و 
آفتاپ حلال او بر ما سایه‌ای افکند, تا ما در آن سایه پایه‌ای يابيم, و از آن سرمایه 


پیرایه ای بندیم, و به ز بانی و به صدهزار ز بان بگوییم: ببت 


ِ 1 ۰ ی ۰ 
ی ۳ 3 ۳۹ ها مد یه 9 7 ام و ۳۳۹۳ _ بث_ رب 1 
زاتمم .نخس نا نمی جح ماس ج 2 ۱ ه ی 


نجم‌الذین رازی ۱۹ 


هرزمان درجهاه ندای‌توباد هرفس جانهافدای توباد 

اقبال کلی آن را بوّد که به استقبال توآید, و در [در] دولت آن کوس زنند که 
برسشم مرکب توبوس دهد. حبذا روزگاری که ما [را] در آن اتفاق خدمت افتد, و 
به مطالعة آن طلعت مبارک مشرّف شویم, و دل را که دارالظلام است به سلامت 
بودن تودارالام کنیم. آفرین بر آن روز میمون و وقت نیک وطالع مسعود که ما 
کمر بست به خدمت توو لب گشاده به ثذای تواستقبال کنیم, بر آن کر ستاره 
حشم فلک ... شهاب... باد رفتار برق کردار براق آثار, باران خوی برف کف 
سیل نهیب رعد شیهه, زمین شانه آهن سم آتش حرکت, دریا ورد کشتی فش 
موج هیبت» صحراثر کوه هیکل شب گزان سنان گوش کمان گردن تبر سر 
پیکان دندان جوگان دست گوی سرین» مرغ پر و هم پای ماهی کار سمند سل 
دوست جهان دشمنگین بوم شناس در مصاف؛ ب رگستوان تن مبارز نواز. حنانکه 
ما گفته يم : 7 


لیس 


در حهان طرفه اتفاق افتاد بارگیر مرا که طاق افتاد 
از [همه] مرکبان برق صفت ‏ باه پیمای من براق افتاد 

ای جهان بزرگی و جان خوش خویی اين اسب را که بدین صفت است... 
اسب تن من است... دل من است, که: سوار میدان علم است, و مجمز بحر 
حکمت. و فاصد منازل دل, و پیک مراحل روح, و مسافر بيابان خاطر و مجاهد 
ت رکستان اندیشه و مبشر بلاد سخن, و ملاح دریای وهم و سیَاح" خیال. 
بند گانی که به تن در حدمت توند و همه دل و حانشان پیش خدمت, از آنجا که 
صفای عقیدت و اتحاد و دوستی است بعد و فرب حسم هیچ نیست» اعتبار بر دل 
است, دل باید که نزدیک باشد القلوب بشاهد. نیک مردان حضرت تواگر بای از 


۱- ظاهراً کلمه‌اي افتاده, مثلا صحرای تعیال, دیار خیال 


۱۹۰ رساله التیور 


ملک بیرون نهند... دور شوند, و درآ صفت بما نزدیک باشند الحق اقرب یه 
من حبل الورید ... ما دورتر از آنند که به معنی بعدالمشرفین. 


بایان رسالة الیور 


فهرست 
لغات وترکیبات رسالة القلیور 


( ض تشخ و حجب) عم 4 
افريننچ ( گندب) ۱۰۵ 
ی( مرف ٩۹]‏ 
ابا گ ند [- کون دضمر ٩۶‏ 


۳ 
تک سب) ۱۰۹ 


بر پریدت ۱۰۷ 


. .۱۰ طلن شم فارسی, مخصوصا رباعی)۳٩:‏ 
و ۸ ۹ ۱ ۱۱ ۱4 ۱۱۵ ۱۱۱۹ 
۷ ۲ "۱۲-۰ 


ببت در انداحتن (- ترانه خواندن) ۹٩‏ 


مج ۱ 2 
یت گفتن (- نرانه سرودن) ۱٩۲‏ ۰۹۹ 


و 


۱ ترنگ (* طرح ناشی) ۰۹۱ ۱۰۲۳ 


پیروزه فبا ٩)‏ 

٩٩ نرزخمه‎ 

نگ (- دو بده) ٩٩‏ 

نیرز (< تریح حامه) ٩۷‏ 

نیزتر درنگربستن ۱۰۵ 

٩۸ نیزئلم‎ 

نیزنگران ۱۰۹ 

جارمبخ دام ۵ 

چندانکه (- بقّس به اندازه) ۱۰۱ 
جهار بالش ۱۰ 

٩۱ جیبال‎ 

حراقة چبنی ( بینه‌ای از فلز صیقلی شد؛ 
منعکس هی ش.) ۹ 

جوز دبده ٩۱۷‏ 

خداوندگار ده 


عطر (< اهمیّت) ٩٩‏ 


خفتان پوش ٩۹٩‏ 

٩۳ نگ‎ 

در دادن (ندا.) ۱۰۴ 

درشدد ۱۰۵ 

د رکشیده ٩۸‏ 

درنوشتن (درهم پیچیدن و لوله کردن نامه) ۱۰۳ 
درودث ۱۰۰ 

دشمن گیر ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

دل بازدادن ۱۰٩‏ 

دوست جهان (حهاننه دوست) ۱۰٩‏ 

دهفال پیشه ۱۰۰ 

دروه سای ۱۰٩‏ 

رباط ۱۵ 

رحل ۱۰۰ ۱ مه 0 
زاهد روی 14 ۱ 

زبون گیران ۹۵ ۱۰ 

زم پر(« پرزدن) ۰۱۰۳ ۱۰3 

زرادشانه ۱۰ 

زمین شانه (. شانه کنند؛ زین) ۱۰۹ 

ی ۱۰۰ 

زپانکار (< زیان رسیده) ۱۰۷ 

مزازاگ [- اخضر التامی میدانی) ,٩۷‏ ۱۰۷ 
3 حشم ۱۰٩‏ 

سدرة قت ۱۰۹ 

٩٩ سلاحتوران‎ 


ملیماد کیریا ۰43 ۹۸۹٩‏ ۱۱۰۴ ۱۰۴ ۱۰۹ 


۱ ۱۳۷ 
- 


شب گرار ۱۰۸ 


شرفخانة حمل ۱۰۹ 

شقّه (پردة خیمه) ۱۰۱ 

شگرف ۱۰۳ 

طارم (« سراپرده و خرگاه جوبین؛ در هی 
امروزی آلاسین) ٩۳‏ 

طاأطنه (» طاطة) سر را پایین نگه‌داشتن ٩۳‏ 

عنتای مرب ۵ ۱۰۳ ۱۰۱۱ ۱۰۸ 


عوانان ۱۰۷ 


غریوان (از غریویدن) ٩3‏ 


فروخواندن ۰۱۰۳ ۱۰۵ 


" فرو دویدن ۱۰۸ 


فرو نگریستن ۱۰۰ 


فشء ستاره فش ۸٩۸‏ کشتی فش ۱۰۹ 
فریشته, فربشنگان ۰۱۰۱ فریشنه فش ۱۰۸» فربشته 
گردار ۱۰۸ 


ضاليی ۷ ۸۸ 


کافزشو ۱ 


کتبخانه ۱۰۰ , 

کردار, موش کردار ٩۵‏ 
کلاه گوشه ٩6‏ 

کِلّه ۱۰۹ 

کود کان طفل ۱۰۵ 

۳ ردن پردر دولت ۱۰۹ 
کال (پبم نه کته گیده) ۱۰۰ 
گرزه (مار) ۱۰۱ 

گسی کردن ٩٩‏ 

٩ گلگونه‎ 

دار وردین ٩۳‏ 


٩۸ اشوردی‎ 


مثال (فرمان) ۰۱۰۲ ۰۱۰۴ ۱۰/۳۵/۰۹ مهانت (عواری) ۹ 


خر زد پی) ۱۳۱ مهّل (قرسی و هلالی) ۰۱ 
محوج (- دور) ۱۰۵ نکره (؟) ٩۸‏ 

مُستخف (۰» خوارو سبک دارنده) ۱۰۳ نگارستان ۱۰۶ 

مطربه ۱٩‏ نورور ۱۰4 

مق تاز۹0 هزاهز (- سر و صدا) ٩۶‏ 
مکلل (گوهر نشان) ۱۰۱ هوده هزار عالم ۱۰۳ 
ملحد کش ۱۰۸ هل ٩۵‏ 


منظره (نماشا گاه) ۱۰۹ 


فهرست عام 


رتبة الحیات و رساله الظیور 
(کسان» جاهاء خاندانهاء کتابها) 


آنس (احمد...) ۲۵ 

انشکده آذر ۲۲ 

آذری (لهجد ددیم...) ۲۰ 

آسنای صفیر ۷ 

اباصالع عبداللّه ضعی رومی د۲ 
انوالحسي بستی 81 

ابوانحسی خرفانی ۱۸ 

ابوالحس عنی سرحسی ۱۱ 

این خلکات ۲۸۰۲۰۰۱۱ 

اش سا ۱۰ 

ان سید ۸۱ 

آبن اهر ی ۰۱۵ ۱۱۰ 

این عباکر ٩‏ 

ابن النخار ۱۴۲ 

ابواسحای شبرازی ۲۱۰۲۰۰۱۹۱۱۲۰۹ 
ابوحنیفه (امام...) ۱۲ 

ابوسمید اواکخبر ۰۱4 ۱۹۰۱۸ 
ابوعلی فارمدی ۲۱۱۹۰۱۸۸۱۲۰۱۱ 
ابوالمتاهب ٩٩‏ 


اوافصل بهتی ۳ 


ابوالتقاسم کگانی ۱٩۰۱۶‏ 

ابوبحمٌد حمقر حلدی ۱۱ 

ابوهربره ۱۶ 

احادیت مننوی (فروزانشر) ۰۱۹ ۷۱ 
اسمدیی تضالهٌ انمنی ۱۱ 
احمدجام (ژنده پی) ۱۵ 

احمد غزالی ۰۱4 ۰۱۵ 0۲۲ ۰۸٩‏ ۸۷ 
اسمدیسوی شب ۱۳ 

اذیب طوسي (محمد امین...) ۷۰ 
اراد ۰۷۰ ۸۴ 

ار بمینات ابن عسا کر ٩‏ 

ارزنجات ۸۳ 

ارسطاصاليي ۱۰۸ 

الارشاد الی سبیل الرشاد (سمیرمی) ۲۵ 
اسامه بن رید ۹۹۰۹۵ 

استانبود 6 ۱۲۲ ۸۸ 

اسراراللوحید ۱۸ 

اسماعیلبه ۱۳ 

اشمری (طر بق...) ۱٩‏ 


اصفمهان ۱۰ 


افشار (ایرج...) ۰۲۵ ۲۱ 

نولا عون ۱۰۸ 

اکمل الدبن محمد.. نوحی ۲۵ 

الهی نامه عظار ۰۱۵ ۲۵ 

اوحدالین کرماني ۰۱۲ ۱۱۰۱۵ 
اورادالاحباب باترزی ۰۱٩‏ ۰۲4 ۲۱ 
او يس فُرنی ۱۲۰۹٩‏ ۷۱ 

انساب سمعانی ۰۸ )۰۲ ۲۵ 
ایاصوفبه ( کنابخانه...) ۰1 ۰۲۲ ۲۱۰۱۲۳ 
رابا طاهر همدانی ۰۱۸ ۲۰ 

بادغیس ۱۲ 

باهپین ۱۳ 

باپرید بسطامی ۱٩‏ 

٩۰ بخارا‎ 

بر وحرد 3 ی 

بررجمهر ۱۰۸ 

۸۳ ۰۱۰ ٩ یداد‎ 

بفشور ۱۲ 

یکامْیه ۱۳ 

بوزنحرد ,٩‏ ۰۲۱ فهلو پات بورنجرد 1٩‏ 
بیرام علی (مزار خواجه پوسف) ۱۲ 
پورسمّاً ۸: ۱۰ ۵۱۸ ۲۰ 

پیرترکستان (- حمد یسوی) ۱۳ 
پیرعلمدار (مقبر...) ۲4 

پیرهرات (خواحه عبداللّه امصاری) ۰۱۱ ۱٩‏ 
تاریخ غازانی ۷ 

زاریخ نظم و تثر در ابراد ۳۹۰۲۵ 
تحبه الحبیب ٩۲‏ 


نحفه الملرک غرالی ۰۲۲ ۰۲۳ ۲ 


فهرست عام 


نذ کرة الا ولیا عظار 4 ۱: ۰۱۸ ۰۲ ۷۱۰۲۵ 
تذکرة تقی النّین اوحدی ۱۷ 

تد کره دولتشاه 4٩‏ ۱۳ ۲ 

فرجمة احبلعلو لین ٩٩‏ 
ترک‌الاطناب ٩۹٩‏ 

ت رکه ۸ ۲۵ 

التصفیه عبّادی ۹٩‏ 

تفسیر سور یرسف ٩۰‏ 

نی اللین اوحدی ۱۷ 

حامی (عبداارجمن..) ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۵ ۱۷ 
حلال قمابی ۲۳ 

جمال اللین شرف سفور ۱۰۸ 

حمال الاین بلفتح ۱۰۸ 


حنید بغدادی ۱۱ 


حین ۰۷ ۱4 

حافظط شیرازی ٩٩‏ 

حبیب الشبر ۸۷ ۹٩‏ 

حجاز ۸۳ 

حسرت الملو ک ٩۲‏ 

حسن اندنی بخارایی ۱۳ 
حسن سک نی سمتانی ۲ 
حسن سمناني ۰۱۱ ۱۲ 


حسین بن صور حلأج ۱؛ ۱۹ 


حنفی (مذ.هب...) ۱۲ 
خاواني ۰ ۸ ۸ 
خانفاه نوزنجرد ٩‏ 


خانزاه شوااحه بوسف (درمرو) ٩‏ ۱۸ 


۱۹ 


خانماه مکا کیّه (سمنان) ۲4 

خراساب ۱۱۰ ۷۰ ۸۳ 

خسرو ۱۰۸ 

شواحگان (طریقت..) ۸ ۱۳ 

تحواجه پیسف (< بیرام علی) ۱۳ 
خوارزم ۸۳ 

دانش بژوه (محمد نقی...) ۰۲۳ ۰۲ ۸٩‏ 
داود نبی ۸۳ 

درخشان (د کتر مهدی...) ۲۹ 

دولتشاه سمرفندي ۱۱ 

دیلمی (شمی الدین محمد...) ۱۷ ۲۵ 
دبوان اوحدالذین کرمانی ۲۲ 


رازی (لهحه...) ۲۱ ۸۷۰ ۱۰ 


رساله الطیر اپن سبنا ۸٩‏ 

رسالة الظیور اسمد غزّالی ۸٩‏ 
رسالة رد رسالهٌ اصفهاد دیلمی ۰۱۷ ۲۵ 
رساله قتیریه ۷۱ 

رسالهٌ کف یوسف همدانی ۱۷ 
رضحات عین الحیات ۰۷ ۱۱ 
رشیدالدین ابوالفضل میبدی ۸٩‏ 
روحی انارحانی ۷۰ 

روضات الحنان ۷۰ 

دوم ۰ ۳ ۸۳ 

ری ۱ ۱۷۰ ۰۸۳ ۸۵ 

زنجان (لهجة قدیم...) ۷۰ 

٩ ساوه‎ 


سراج القلوب ٩۲‏ 


سس سوت ج رتست مص مسته. 


سرالشرایر (رسالة سمیرمی ) ۲۵ 
سعدی ٩۱ ٩۰‏ 

سعبذنفیسی ٩‏ ۱۱۹ ۰۱۷ ۰۱۲۹ ۲۵ 
سقبدکوه ۱ 

سلحوقی (دولت...)۱۸: ۸٩‏ 
سلمکی (صوفی بسطامی) ۱٩‏ 
سمرفند ۱۰ 


سمناد ۲ 


سمیرمی (موفق الدین ابوجمفر محمد) ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۷ 


۳۵ 

۱۳۰۱۱ ۰٩ ۰۸ سنایی‎ 

ستد‌باد تایه ٩۰‏ 

سهروردی (شیخ اشراق) ۰۱۹ ۸۷ 
سیمرغ (محن...) ۸٩‏ 

سیواس ود 

شانعی ۱۲ شانمیها ٩‏ 

شام و 

شبلی (صوفی) ۱4 

شرایط مریدی (رساله...) ۲۵ 
شرح احوال عظار (فروزانض) ۲4 
شرح فارسی شهاب الاخبار ۰۱٩‏ ۷۱ 
شرح منازل السایرین ۱۷ 

شرف الدین انصاری بخازی ۲ 
شونیز یه بغداد ۸ 

شهرستاني (عبدالکربم..) ۸ 
شیخ جام ۱٩‏ 

شبخ صنمان ۰۱۰ ۲۹ 

شبمان ماورا اهر ۱۳ 


۲۵ ۰۱٩ صاحبیّه‎ 


تفه وت چم ات مت 


صدرالدین فونبوی ۰۲۲ ۲۳ 
صفوی (دولت...) ۱٩‏ 

هر یقت مدرسه ای ۱٩‏ 

عابشه 1۵ 

عبّادی (قطب الدین ابرالمش) ۸ 
عب.الخالق غحوانی ۱۳ ۱٩‏ 
عبدالرژاق صنعانی ۲۱ 

عدالله برّقی خوارزبی ۱۳ 
عبدالله حویتی ۰۱۱ ۲۸۰۱۲ 
عراق ۰۱۰ ۸۳ 

۲٩ ۳٩ عرفات الماشْفین‎ 

عفثار نیشایوری ۸۱۰۱۱۸۰۱۱1۱۱۰ ۸۷ 
عقل و عشق نجم رازی ۸6 
علاه‌النولهء سمتانی ۲4 


علامالدین کیتباد ملحوقی ۸۳ 
علی (ع) ۱۱۰1۵ 

۸٩ ۸۸ عوفی‎ 

عبن القضات ۱۵ 


عببيّه اسمد غزالی ۲۲ 

غازان حان ٩‏ 

غزنوی (دولت...) ۱۸ 

فاطمه بنت اسود (یخزوبٍ) 1٩‏ 
فروزانفر (بدیم الزبان.-) ۲4 

فرهنگ ایران زمین ۰۱۱ ۰۲۹۰۳۵ ۸٩‏ 
فصل الخطاب محمد پارسا ۰۱۲ ۲ 
الفصول مييذي ۸٩‏ 

نهلوی (لهحه های..) ۰۲۱ ۷۰ 

قاف ۸۵ 


فراخان (پروفسور عبدالقاد...) ۸6 


فزو ین ۷۰ 

فسطمونی (کنا,خانه عمومی...) ۲۵ 
قسطتطنیه با ۰ 

فُشیری ( بوالفاسم...) ۰۱6 ۱٩‏ 

فونیه د۱ 

تیصر یه ۸۳ 

کامل این اثیر ] ۲: ۲۱ 

کتابخان؛ مرکزی دانشگاه نهران ۰۲۳ ۲۵ 
کتابخانه منی ملک ۲٩‏ 

کسری ۱۰۸ 

کثف للاسرا: ممبرسی ۲۵ 

کشف الاسرار میبدی ٩۰۰۱۸۹ ۰٩‏ 
کشف المححوت هجو بری ۰۱۹۰۱۸ ۷۱ 
که خراسات ۸ ۰۱۱ ۱۸ 

کميهٌ عرفان "۰٩‏ 

کلبله و دمنه ۲۲ ٩۰‏ 

کو پروو ( کناخان...) ۸٩۰4‏ 

کو پرولو (محت. فواد...) ۰۱۳ ۲۵ 

کوه زر ۱۱ 

انانف "لحهاین ٩٩‏ 

ماد قدیم 1۹ 

ماما عصمت مپستی تبربری ۲۰ 
ماورلفائتهر ۰۱۳ ۱3 فارسی ماوزاهالنهری ۱۲ 
مجدالذین بعدادی ۰۲۲ ۸۳ 

محلة دانشتند: ادبرات دایشگاه نهران ۱۳ 
محله دانشکد؛ ادیات مشهد ۲٩‏ 

محمل فصبح ۲ 

محمد (ص ) ۰4۱۰1۳ ۰۱۸۵ 14۰۱۱۳۰۱۸ 


مجمد پارم / عواحه...) ۹۹۰ ۳1 


۱۱۷۲ 


۹۸ ات 


توقای مهن 


محفه غزالی ۰۸ ۰۱۱۰۱۸۰۱۲ ۲۲ میزان اه الطربقه سمیرمی ۲۵۰۲۱۰۱۱ 
مينوي (مجتبی.-) ۰۲۳ ۲4 


نجم الّین کبري ۸۳ 


مخروب ۱۵ ۱ 

مرآت الجنان پاممی ) ۲ 

مرات لزمان سبط ابن حوری ۲٩‏ نحیب الذین برغتی شیرازی ۰۱۲ ۱۱ 

مرز بان نامه ٩۰‏ نثریّة دانشکدة ادییّات نبریز ۷۰,۲۵ 

مرصاد الماد ۱۵ ۲۵ ۰۱ ۵۷۰ ۰۷۱ ۰۸۳ ۰ | _ نصیحهالملوک غزالی ۰۲۴ ۲۳ 

5 نقنام الملک طوسی ۱٩‏ 

مرموراث ‏ امسندی ‏ ۰۸۳ ۸ نامه بقداد ۸ ٩‏ ۰۱۰ ۱۱۸ ۱۹ 

مرو ۱ ۰۱۲ ۰۱۸ ۲ ۱ نظامية نیشابور ۸ 

مصر ۱۷ ۸۳ نقحات الانس حامی ۰۷ ۰۱۱۰۱۵ ۰۱۷ ۲۸ 

ممصم لبلدان باقوت 6 وف ۵۰ ۱۳ 
نمین اردبیل ۷۰ 


وفیات الاعیان ابن خلکان ٩‏ 


ممرفه النبوة (مسمیرمی )۲3 

معرفه ائقس سمیرمی ۲۵ 

مفول 4 ۸۴ و م۸ ۸ ۹۰ و پن ( کتابخانة ملی..) ٩۲‏ 
منارات اساترین ۸۳ هزات ۰۱۲ ۱۸ 
منازل آحابرین و منازل التالکین ۱٩‏ 

منتظم ابوالفرج بن جوزی ۲4 

منزوی زد کتر علینفی...) ۸٩‏ 

منطتقی الظبر عظار ۱۰ ۱۱۳ ۱۵ ۲۵: ۰۸۱ ۸۷ 


مهان کشفی ۷۰ 


هرم بن حیّان ۰11 ۰0۷ ۷۱ 
هفت افلیم امین احمد رازی )۱ 
هفت رماله سمیرهی ۲۵ 


همدان ۰۱۲ ۸۰۳ فهلو بات همدان ۰۲۱ ۰1 ۷۰ 


بایان کتاب 


۰ 
بر کزیدة مرصادالعباد 
از نجم الدین رازی 
به اننجاب وبا مقذامه وفرهنگ لغات ار د کتر مخ امین رباحی 

در ان انار ار زنده زر بان و ادبتات فارسی : مرصادالعباد نجم رازی شهرت و 
اهمیّت خاصی دارد. و همه محفقان ان را اثری کم نظیر و درحه اول و شاهکار 
حاو بدان شمرده‌اند. 

اف تا دانرةالمعارف تصوف و عرفان اصیل ایرانی ایتان در نثر فارسی 

1 مم#ّ ِ ۳ ۲ و 1 
همان حایگاهی را دارد که متنوی مولوی در شعی و در هشت قرن اخیر هیچ شا 
و نثر نو یس صوفی ازتاثیر ال برکنار نمانده است. 

د کتر محمّد امین ریاحی که بیش ار اين متن مرصادالعباد را تصحیح و منتشر 

موم ی ۳ 

کرده بود, اینک بر گزیدة مرصاد را به صورت یک کتاب جذاب خواندنی در 
احتیار خوانندگان گذاشته است. 

برگزبدة مرصاد کتاب دالخواه فم اتتتاخ که عاسق رسایهای حاودانه 

ت ۰ ف م ت ۰ ۰ ی # ۰ 
ادبیٌّات فارسی هستند. اما کمشده خود را در حابهای انتقادی و در ماد انبوه 
نسخه بدله و حواشی و تعلیقات ملال اور کمتر می یابند. و از مراجعه به متتهای 
اصلی خسته می شوند . 

8 ام ۱ که ار ۵ فهوا 

۳ «بر کزیدة مرصاد» صانت سح بحتء زارین؛ و رسب صلی قصوب 
کاب با دفت و امانت کامل حفظ شده است. اما به ملاحفله ذوق و خواست و 
نیاز خواننده امروزی حشو و زواند کذار رفته, و در حفسقت کتاب خواندنی حدیدی 


به وحود امده است. 


برگزبدة مرصاد .سراسر سخن عشق دک و دوق و حال است: شعری 
ناب به زبانی ساده و روشن و دلنشین از قلم نجم رازی. 

درم افش ان عشق و زیبایی موج می‌زند. درهمان حال نکته‌های بدیم عرفانی 
و تاریخی و احتماعی بردل خواننده می نشیند. 

تیش کشات کزازش وان تخامتی اسبت ارزند کی اما تال 
پیش, و طبقات مختلف مردم آن روز از: شاهان و وزیران و مفتیان و قضات و 
بازرگانان و پیشه وران و دهقانان. 

همراه این کتاب به خانقاهها می‌رو ید و با زندگی روزانه صوفیان ونعانفاه. 
نشینان از نزدیک آشنا می شوید. 

در این کات درد و سور 9 ایران را در مقایل کشتارها و و یرانکاریهای 
مغول به چشم می بینید. ۱ 

انتشارات طوس آرزومند است, که با نشر آثاری از این نوع. دوستداران 
کتاب را با زیباییهای نوشته‌های کهن و ارزشهای جاودانة فرهنگ اصیل‌مان 
آشتاتر سازد. 


